
  



  



 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نوجوان ممکن است یک مصلح اجتماعى بشود، 

ممکن است یک دانشمند برجسته بشود، ممکن است 

ى این استعدادها در یک انسان صالح و والا بشود. همه

 وجود دارد.ى کودکان نوجوانان مجموعه

خواهیم این استعداد را به فعلیت برسانیم؛ می ما 

 .ببینید چقدر این کار مهم است
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 گردد. چه اتفاق بزرگی است بهار، وقتی درختچه اتفاق بزرگی است بهار وقتی زمین یخزده، در انزوا به دور خویش می

ست. اش را فراموش کرده اهای جاریبهار، وقتی رودخانه اندیشهآورد. چه اتفاق بزرگی است معنای شکوفه را به یاد نمی

 ست بهار، حتی اگر از یک جوانه کوچک آغاز شده باشد.چه اتفاق بزرگی

رند خوکنند روی کاغذ. اندیشه و احساس گره میرسد. می آید و کلمات گل میبهار برای ما با آهنگ بهاران از راه می

 اشته باشیم.ای برای شنیدن دتا حرف تازه

برگزاری بیست و هشتمین همایش سالانه آهنگ بهاران یک اتفاق مبارک است. فرصتی است تا پس از سال های دوری 

و دیدار از پشت قاب دوربین و گفتگو در فضای مجازی، کنار هم بودن را تجربه کنیم. در فضایی صمیمی گرد هم بیاییم 

های ادبی را بشنویم. فرصتی است تا دوباره بزرگترین جشن سالانه آفرینش و شعر و داستان بخوانیم و گل بگوییم و گل

 در کنار هم برگزار کنیم و این یعنی بهار آهنگ آمدن دارد. 

توان ا میشان رهای ادبی که ثمره همتمند آفرینششد مگر به همت رابطان و مربیان پرتلاش و دغدغهو این بهار آغاز نمی

نهیم و دست یکایکشان را به مهر شان را ارج میی خوب مراکز دید. اندیشه و نگاه دلسوزانهدر آثار ارزشمند اعضا

 فشاریم.می

 

 

 

 

 آغاز و انجام تویی



دادی نویسی، رویخلاق، شعرسرایی و داستانهای نوشتنای در کنار آثار اعضای کارگاهانعکاس آثار اعضای مکاتبه

های ادبی بوده و درخشش اعضا در این های آفرینشولویتای همواره از اارجمند است. استفاده از ظرفیت بخش مکاتبه

 حوزه، بسیار مغتنم است.

 و« نرجس مقیمی» ، «زادهی صدر نینگ» ،«یعباس میمر»ها آهنگ بهاران خانم یگروه داور ضمن آرزوی توفیق برای

 یفرهنگ معاون محترم ،«نیاعلی رشیدی » جناب آقایاستان  کلاداره  محترمسرپرست  تیو عنا یهمراه از  «ییبابا یکبر»

، غیدریب یهاتیحماکه با «سید علی حسینی»و معاون محترم اداری و مالی، جناب آقای   «یعلنمهرنوش قربا»سرکار خانم 

 های ادبی بودند سپاسگزاریم. مجموعه آفرینش همراه و حامی

 نوازد. آهنگ بهاران را میامید که این درخت بیست و هشت ساله سرآغاز باغی باشد که در هر چهارفصل، 

 

 های ادبیآفرینش

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران



 

 

 جای تو خالی

هنوز هم سال با آهنگ بهاران برایم تازه می شود. بهار از همین جا 

که  آیندمیدانم که چهره های تازه می آیند. کند. میدنیایم را سبز می

ها بمانند و رشد کنند و بدرخشند و من چقدر به این تازه شدن

امیدوارم.هنوز هم بعد از بیست و هشت سال، نام آهنگ بهاران که می 

آید دلم یک جوری می شود. یک جوری می لرزد. یک جوری تنگ 

ها و داستان شنیدن ها... شود. برای آن همه خاطره از شعر خوانیمی

ای که همراهم بزرگ شد تا امروز با هم از بیست و هشتمین برای تجربه

پله رد شویم... برای دوستانم که هر سال توی همایش دیدار تازه 

هایش برای کردیم... برای دوستانم که هنوز هستند. برای دوستانم که دیگر نیستند. آهنگ بهاران امسال،  با همه تازگیمی

است. او که مربی بود وهست... او که مهربان بود و هست... او که هست.... و هنوز من یادآور دوستی عزیز و ماندگار 

درخشند. آهنگ بهاران امسال تقدیم به تو مریم ملکی عزیز که های اعضای خوبش در آهنگ بهاران میشعرها و داستان

 آهنگ صدایت خود خود بهار بود... و همیشه بهاری خواهد ماند.

 کبرا بابایی

 های ادبی استان تهرانمسئول آفرینشکارشناس 

 

 

 



 

 

 بشارت بهار

های اتفاقی در آستانه مبهم و شگرف  شاید برای شما هم  آن شوقِ

عزیزتر باشد. شاید شما هم هراس و ابهام آن  ،آن اتفاق بزرگ، از خودِ

های شدن، لحظههای تبدیلدارید. لحظهها را بیشتر دوست میلحظه

های سال تحویل. آهنگ بهاران شبیه بلوغ و یا  لحظه دگرگونی... چیزی

ها، ها، گذر از آستانه. تداعی دریا شدن رودخانهستاز همین جنس ا

 های نیک و یادآور اینکه بهار نزدیک است. بشارت اتفاق

آهنگ بهاران، تجسم تلاش و امید کودکان و نوجوانانی است که نخستین 

ار بگذارند. بسیار خرسندم که درمیان می هایشان را از نوشتن با ماتجربه

ایند باشکوه فر هایدر بیست و هشتمین آهنگ بهاران، در آن لحظهدیگر 

 ام.تان بودهزدن، همراهجوانه رشد و 

 

 

 زادهنگین صدری

 تهران های ادبی استانکارشناس آفرینش

 

 



 

 

 مسیرروشن

خوب ی روزهای سال آهنگ بهاران برای من خاطرههشت بیست و 

. اولین باری که شعرم را درسالن بهنام خواندم و اسدالله شعبانی ستنوجوانی

ودم تمام ب های بعد که مربی ادبیاش تشویقم کرد. سالبا لبخند همیشگی

دانستم چاپ و قرائت آثارشان توی آهنگ بود می ،هاام حضور بچهدغدغه

آهنگ بهاران یعنی حرکت در مسیری که تا همیشه  درحتی یکبار بودنشان 

 خواندن و نوشتن زندگی ،دیدن و دوباره شنیدنکنند میروشن است تمرین 

 .را

تمام این بیست و هشت سال عضو بودم یا مربی ادبی، مجری یا داور فرقی 

کند کنار تمام دوسستان و همکارانم و اعضایی که بودند و هستند و نمی

 ویل سال من کوک است به وقت آهنگ بهاران.خواهند بود تح

 

 مریم عباسی

 استان تهرانادبی های آفرینشکارشناس 

 

 

 



 

 در جاودانگی
نوشتن کار سختی است، مخصوصا درباره خود نوشتن، بیشتر از آن، 

 ها و شاعرها.نوشتن برای نویسنده
 فکر آید وهمیشه وقتی قرار است از خودم بنویسم، تردید به سراغم می

میکنم کجای زندگیم برای نوشتن باقی ماندن مهمتر است و همیشه به 
 رسم.احساسم به ادبیات و زبان فارسی می

های زبان را، به ویژه زبان ادبیات را دوست دارم و غرق شدن در ویژگی
فارسی را که جهانم را ساخته و دنیایم را به من شناسانده است. همین 

هایم را به کانون و جمع نویسندگان و مها پیش، قداحساس بود که سال
نگر و خواهان تحول و تغییر شاعران کم سن و سال اما عمیق، روشن

« دبیمربی ا»کشاند و هنوز هم یکی از بزرگترین افتخارهای زندگیم 
 بودن است.

، به ساس مادر بودنم، به قدری نزدیک به اح«همیشه دانشجوی ادبیات بودن»مربی ادبی بودنم را دوست دارم، به اندازه 
 ست. راستامیزانی مشابه حسی که در قامت مدرس دارم، مربی ادبی بودن برای من با میلم به جاودانگی هم

های هر دوره کلاسهای نوشتن، داستان، شعر دوباره قد کشیدن و ادبیات را از نو شناختن، در ها بودن و با بچهدر کنار بچه
نم...باشد کچهل ساله من است، گویا که بارها و بارها کودکی و نوجوانیم را تکرار می های زندگیترین تجربهزمره ناب

 که این احساس و این تجربه تا همیشه با من بماند. 
 نرجس مقیمی

 استان تهران ادبی هایآفرینش مربی



 

 

 برف را دیدم

             

 آفــتــاب، ســــلام!   
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 آبیِ دریا 

 و ساحل

 قشنگ بود 

 ماهی

 به قورباغه 

 سلام داد.

 

 رادین احدی

 ساله7

 ایو بخش مکاتبه شهرقدس مرکز 
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 کندتکانی میمادرم خانه

 تکاند در حیاطها را میفرش

 باغچهکارد او در سبزه را می

 چیند از روی درخترا می سیب

 ما آماده استسین هفت سفره

 ماهی اما واقعا ناراحت است

 شاید او در فکر رود و آفتاب

 ها ستحباب فکر بازیِیا به 

 

 نیاارغوان ثقفی

 ساله4

 ایو بخش مکاتبه 8مرکز

 

  



 61 آثار شعـــر 

 

 خیال

 

 رسدزنگ خانه به گوش می

 رقصندهای کوچک قرمز میماهی

  خوردمیگوشش زنگ 

 مادربزرگ

 باشند خودشان  این بار دیگر باید

  پستچی که و

 .کندها را باز میآغوش کاغذی نامه 

                       

 نارگل اکبری

 ساله55

 ۸8مرکز 

 

 

 

 

 



 61 آثار شعـــر 

 

5 

 امه انتظار آذر نشستهب

 هاه زمان شمردن جوجهک

 دیبه خانه بازگر

 

 

2 

 پایان جمله ینقطه

 مانده راباقیهای مام حرفت

 .بلعید 

 

 غزل عزیزی

 ساله 52

 ۸1مرکز 

 

 

 

 



 02 آثار شعـــر 

 

 درخت

 نجایدر ا یاستادهیا

 یکنیمن نگاه م به

 یاشده خشک

 هر دو گرید حالا

 .میاشده تنها

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 06 آثار شعـــر 

 

 چشم

 به در یازده زل

 دهیخشک یآن لب ها با

 یبهار زندگ دیآ یم

 زییپا  در

 

 

 زادهیبخشعل محمد

 ساله 5۸

 ۸1مرکز 

 

 

 

 

 

 

 



 00 آثار شعـــر 

 

 پنجره

 پنجره نیپشت ا

 گُل آتش خورد 

 من خاک گرفت دل

 شنود یمن ک گوش

 کودک را کی یشاد نغمه

 همه مردم شهر یا

 نور

 آمده است! نور

 ! ییام آن نور توقسم خورده من

 همه شهر منم و

 جان است یبه نظر ب یپنجره جسم نیا پشت

 مدادش در دست که

 اهیذهن س نیروز در ا کیست که نوشته و

 !ییآیم یشکنیرا م شهیش

 

 



 02 آثار شعـــر 

 

 یمرا بردار که

 یتکرار یغم زندگ از

 دارم... مانیپنجره ا نیبه ا من

 یامام نگار

 ساله 5۸

 ایو  بخش مکاتبه ۸1مرکز 

  



 02 آثار شعـــر 

 

5 

 صدایم را ببین

 به چشمانم گوش کن

 تپندهایم میدست

 نیستی

 و هیچ چیز 

 سر جای خودش نیست

 

0 

 ایپنهان شده

 و من

 تو را 

 امنشانده یصندل یرو

 را شکوفه

  



 02 آثار شعـــر 

 

  یانوشته یصندل یرو

 من  و

 آن را هنوز

 ام!نخوانده 

 مریم پاک نیت

 ساله5۸

 ۸1مرکز 

  



 01 آثار شعـــر 

 

 مترو

 سو هر از فشار و ازدحام

 ضربه زانو و آرنج زور

 بیکار ی وو کار دزد و تاجر

 بیمار و سالم و چاق و لاغر

 کتاب سطور در غرق نفر یک

 خواب در او کنار هم نفر یک

 عرضه کیف و گیره و جوراب

 خراب نویسبا کتاب و روان

 بوی سیر و پیاز و عطر و عرق

 بدترین جای عالم است الحق

 

 تارا ترابی

 ساله5۸

 ۸3مرکز

 



 01 آثار شعـــر 

 

 رهگذر

 در روزهای پاییزی 

 های آسمان را چه کنماشک

 دروبه کجا می

 این روزهای سرخ؟ 

 رودبه کجا می

 ؟های تنداین نسیم

 انتظار

 را خواهم دیدتو 

 روزی که پنجره تمیز است 

 ی پژمردههای باغچهوگل

 شوندبا اشک چشمانم آبیاری می

 

 آرزو نوذری

 ساله59

 فیروزکوه

 

  



 01 آثار شعـــر 

 

 در خیال

  تنها گلِ

 گریست پهلوی گل تنهای دیگر

 پنجره اما

 .نگریست دو آن به وقفه بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01 آثار شعـــر 

 

 بهار

 

  ابر اشکِ

 شد سرازیر ناگهان

 رسدمی راه از این جشن میهمانِ تک

 

 

 

 آرنیکا طالشی

 ساله 59

 8مرکز 

 

 

 

 

 

 

 



 22 آثار شعـــر 

 

 منظومه

 چشم تو در کهکشان

 روزی دلم را باختم

  ویرانه شد این خانه و

 هر چه که در دل ساختم

 تش نبودآرویای تو 

 اما از عشقت سوختم

 سوزن به دست و ناتوان

 قلب خودم می دوختم

 سمان را دیده امآمن 

 تو زیباتر استدر چشم 

 چکدازآن ستاره می

 وقتی که چشمانت تر است

 

 محدثه شکرچیان

 ساله59

 51مرکز



 26 آثار شعـــر 

 

 آسمان

 ی رها شدهفرشته

 خواهدآسمان می

 چایی دم کشیده

 فنجان

 تلویزیون خاک خورده

 دستمال

 های خانهآدم

 لبخند

 و این شهر اما من

 خواهیمتو را می

 

 

 ساله 59 -باران نظری

 ۸1مرکز 

 

  



 20 آثار شعـــر 

 

 برف
 

 کودکی در انتظار 

 عابری خسته 

 خواب از زمستان درختی بی

 دانم شاید این برف نمی

 لالاییِ سپید درخت باشد

 پوشِ یک عابرتن

 و توپِ بازیِ یک کودک

 

 هستی حبیبی

 ساله 51

 51مرکز 

 

  



 22 آثار شعـــر 

  

 گرچه با خنده هم غم انگیزم

  ریزممی گرچه با خنده اشک

 زندگی در وجود من جاریست

  ست اشک یک ماجرای تکراری

 لحظه ای با کسی نیاسودن

 ست ی ناتمام دنیاییحقه

 با گمان رهایی از رنجی

  ست این گمان یک خیال پردازی

 های نگفته بسیار استحرف

 ست های شکسته قربانیقلب

 درک کن مرا ای زخم ایلحظه

 ست بی شک آن لحظه وصف آزادی

 

 بهارنوری

 ساله51

 ایو بخش مکاتبه 51مرکزعضو 

 



 22 آثار شعـــر 

 

 بهاریادگار 

 سفید مثل برف 

 کوچک مثل ابر

 فرز و چابک 

 که در نگاه پیرزن

 بنفشه گل 

 بودلاله و محمدی  

 نارنجی و قرمز

 ای که یادگار بهار بود.بزغاله

 

 مبینا سادات غفاری

 ساله51

 51مرکز 

 

 

 



 22 آثار شعـــر 

 

 برف

 ایستادیمی آسمان گنبد زیر باید صدابی چقدر

  شدی؟می که سفیدپوش 

  بودی مانده تو

 و کنار دستت

 بود افتاده دیگری آن 

 داشتی تو امید 

 بگردد دوباره چرخ که 

 و برف  

 بود. زده یخ هاپدال بین 

 

 فاطمه زهرا حاتمی

 ساله51

 8مرکز 

 

 

 



 21 آثار شعـــر 

 

 هاچشم

  پاییزی صبح یک در

   شستیم صورتمان را آفتاب با

  کردیم مزه را خورشید

  کردیم سوال خود از

 طلوع

 ست؟های چه کسیچشم 

 

 طلب شهودی آرتا

 ساله51

 4مرکز

 

 

  



 21 آثار شعـــر 

 

 سفید نماد صلح نیست

 متوالی در این فکرم  

 که چرا حیات واژه را  

 هر صبح  

 کنیم محکوم  می 

 و چطور  

 «استخوانرسیدن عقربه به » 

 و عفونت زمان  

 های اعصاب را ترین رگهدر سرخ 

 کنیم انکار می 

 فهمیم و چرا نمی 

 که سفید نماد صلح نیست  

 شود که رنگ دیوار میوقتی 

 تبسم چناری

 ساله51

 51مرکز 

 

 



 21 آثار شعـــر 

 

 های پشت شیشهبره

 ای بود در آغاز فقط زمین شیشه

 باران آمد

 بذر بارید  

 باد آمد 

 پنج بره با خود آورد 

 ها ایستادند ها بین چمنبره

 باد آمد

 گرگ با خود آورد 

 های نوپاچمن

 ها را غلغلک دادند بره 

 ها دویدند بره

 گرگ هم دوید

 ناگهان  

 زلزله آمد 

  



 21 آثار شعـــر 

 

 ماشین را پایین کشید  پدر شیشه

 ها ها و گرگبره

 در باران گم شدند  

 هافاطمه طاهری

 ساله 51

 8مرکز عضو 

 

 

  



 22 آثار شعـــر 

 

 مادر

 پوشدهای مادرم سبز میدست

 ب هم حتی در قوطی حلبی رُ

 خندندهایش میشمعدانی

 مادربزرگ

 درخت گردوی وسط حیاط

 نردبان آهنی زنگ زده

 ساعت کوچک زنگوله دار 

 گلیم رنگ رنگی

 همه ساکت هستند

 خانه بدجور بوی مادر بزرگ گرفته است  

 زهرا شمس

 ساله58

 فیروزکوه مرکز

 



 26 آثار شعـــر 

 

  قایق

  درتنهایی جزیره

  زندبه آب می

  هادسیسه موج

  تور را به بازی گرفته

  دستان آفتاب سوخته پیرمرد

 کندبا ماهی آخر خداحافظی می

 

 

 هانیه جوکار

 ارشد

 51 مرکز

 

  



 20 آثار شعـــر 

 

 آسمان تو

 ای درخت ریشه در زمین

 تو برای باد رهگذر

 یا که آدم همیشه در عبور و در گذر

 هماره ماندنت نگواز نشستن و 

 هاای گلوی میزبان پیچ و تاب صوت

 های کال یا زبان لالتو برای گوش

 از ترانه خواندنت نگو

 ساده نیست اینکه در تمام روز

 از طلوع تا غروب آفتاب را

 از شمال تا جنوب هر سراب را

 لای خط به خط هر کتاب رالابه

 با امید دیدن تو جستجو کنم

 بعد شب

 انم وپشت پنجره بم

 این دل بدون مقصد هزار راه رفته را

 



 22 آثار شعـــر 

 

 به رو کنمبا عذاب حسرت ندیدن تو رو

 ای پرنده مهاجر بدون آسمان

 آدم غریب در وطن

 رویهرکجا که می

 های کوچک مرا بگیر و با خودت ببردست 

 آسمان تو منم

 .ایی بیا و در ضمیر آبی دلم بپرلحظه

 

 

 

 

  



 22 آثار شعـــر 

 

 ابر

 شکستهسلام مقصد قلب هزاربار 

 سلام شوری شیرین روی گونه نشسته

 ام زمین و زمان رابه جستجوی تو من گشته

  ام گرچه گاه زخمی و خستههمیشه آمده

 هزارسال نشستم که صید دام تو باشم

 نگو که تور شکار تو تارهاش گسسته

 چرا روا نشده حاجتم مگر دل خونم

 به بند بند ضریح دلت دخیل نبسته؟

 ید خیال رفته به بادمبرای ذهن تو شا

 ها نگذشتهبرای ذهن من اما گذشته

  ام امروز ابرهای وجودمبه خواب دیده

  اند دسته به دستهتو باریدههای به شانه

 بیا و بند بزن روح تکه تکه من را

 مگر که زنده شود آدم به مرگ نشسته!

 یدزینب محم

 ارشد

 ایو بخش مکاتبه مرکز شهرقدسعضو 

 



 22 آثار شعـــر 

 

 مکث بلند

 دنیا به مرگ از کشممی را تو انگار

 تنها و خسته زدهراه خودم دوش بر

 افسوس آیه هزار و دور  خاطره یک

 فردا و من میان است بلند مکث یک

 کشیده غوشآ در سخت را تو که دستی

 هاشب غمگینی گردن در شده داری

 بهشتی سیبِ یک سرخیِ شده زخمی

 بیجا برهه یک به تبعید شده حکمت

 گشته تو آغوش پناهنده که قلبی

 رویا کج حصار کندت پشتمی گم

 بریدی حرف...را همه ما ببین که گفتم

 «ما؟... تو و من» گفتی حوصلهبی و آشفته

 غریبه مثل شوم فراموش که باید

 

  



 21 آثار شعـــر 

 

 ام راخاطره کنی فراموش که باید

 ما چای و دفتر و قلم با ولی بار هر

 دنیا.... به مرگ از کشممی را تو انگار

 نجمی حسین محمد

 ارشد

 ایو بخش مکاتبه کریم رباطعضو مرکز 

  



 21 آثار شعـــر 

 

 جمله جمله درد

  را درد جمله جمله نوشتم، جان تمام با

 را مرد این تنهایی شنو شعرم دل از

 تو کوچ از بعد پژمرده یک به یک درختان این

 را خونسرد جنگل این زدیمی آتش کاش

 کرد آزرده مرا تو خاطرات اما رفتی

 را کرد هرچه تاوان دهدپس می من چشم

 بر تنم پاییز باریده، هجوم دردها

 را زرد و خشک برگ این زدیمی جارو کاش

 

 

 محمدمهدی رحیمی

 ارشد

 نسیم شهرمرکز 

 

 

 



 21 آثار شعـــر 

 



 

 آثار داستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخت

 ـــانــتـــزمسی اـــهـدرانت 
      



 22 داستان 

 

 باران

 خیس ابودند تشده جمع محل هایگربه همه پنجره  لبه. بودندشده خیس باران زیر هاهمه گربه .باریدمی تند باران تند

 به خوش :کرد، با خودش گفتمی نگاه  حسرت و تعجب با آنها به خانه داخل میومیوی آنها گربه سفید صدای با .نشوند

. باشی ما با هم تو و بیاییم تو پیش ما که کن باز را پنجره :گفت خیس هایگربه بین از ایگربه .هستید با هم که حالتان

 پنجره و دادند له را پنجره هم با خیس هایگربه ولی کند، باز را پنجره نتوانست کرد کاری هایش هرپنجه با گربه سفید

 .یستن تنها دیگر که خوشحال گربه سفید و شوندنمی خیس دیگر که شدند خوشحال خیس هایگربه همه شد. باز

 

 گلی حسین امیر

 ساله 7

 ۸3مرکز

 

 

 

 

 

 

 



 داستان  

 

26 

 

  استرسی هایعقربه

گفت: می عقربه کوچک. چرخیدندهمیشه استرس داشتند و تند تند دور هم می بود فروشیساعت در که ساعتی هایعقربه

 نکند کسی ما را نخرد.

 . خرد آدم خوبی نباشدکسی که ما را میگفت: نکند عقربه بزرگ می

یک روز که در همین فکرها بودند و با سرعت داخل ساعت گرد مغازه  چرخیدند.همینطور به دور هم میآنها 

 چرخیدند، مردی وارد شد و از فروشنده یک ساعت دقیق و زیبا خواست.می

بودند، معرفی کرد. مرد آنها را خرید و با خود به  های استرسی داخلشفروشنده هم ساعت گرد داخل مغازه را که عقربه

یک  های استرسی حالا ساعتآن عقربه جایی بسیار زیبا برد، جایی که پر از گل نرگس، رز و لاله و گلهای زیبا بود.

ها لزدند و هر لحظه از بودن کنار گبودند دیگر استرس نداشتند و آرام در ساعت گرد گلخانه قدم میگلخانه زیبا شده

 بردند.لذت می

 

 حسین وزیری

 ساله 8

 ۸5مرکز 

  



 20 داستان 

 

 بلبلی که سرما خورد

توانست نمی خورد، چون دیگریک روز صبح، بلبلی که صدایش گرفته بود، رفت تا دنبال دارو بگردد. او خیلی غصه می

 کرد. آواز بخواند. او آواز خواندن را دوست داشت زیرا آواز او مردم را خوشحال می

ال کنی؟ کسی تو را اذیت کرده؟ درخت پرتقرفت تا صدای گریه درخت پرتقال را شنید. گفت: چرا گریه میرفت و 

ا را های این پرتقالهایم افتادند روی زمین. حالا هیچ بچههایم سنگ زدند. پرتقالگفت: چند نفر آمدند و به شاخه

پرتقال  گردم. درختکه سرماخوردم و دنبال دارو میخورد. راستی چرا صدایت گرفته بلبل جان؟ بلبل گفت: چون نمی

کنند و هم های روی زمین را بخور. هم صدایت را خوب میخواهی بازهم آواز بخوانی بیا و پرتقالگفت: اگر می

ا سوراخ ها راند. بلبل خوشحال شد و گفت ممنون که به من کمک کردی. رفت و با نوکش چند تا  از پرتقالخوشمزه

 .وردخ و کرد

 فردا صبح وقتی بیدار شد خوب شده بود. رفت پیش درخت و برایش آواز خواند. درخت هم خندید. 

 

 محمدصدرا محمدی

 ساله 8

 شهرقدس
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 بیا با هم کاردستی بسازیم

کرد. بچه خرگوش خیلی کاردستی دوست داشت، برای در یک مزرعه خیلی کوچک یک بچه خرگوش زندگی می

خواست در مسابقه کاردستی شرکت کنند، دوستان خرگوش، پروانه، کفشدوزک و سنجاقک هم همین از دوستانش 

 قبول کردند تا در مسابقه شرکت کنند.

وزک یک کفشد بود،سنجاقک با مقواهای خود یک خورشید و ابر درست کرده. آنها شروع کردند به ساختن کاردستی

 های خود به سمت خانه خرگوشختلف و زیبا. آنها به همراه کاردستیهای رنگارنگ و در آخر پروانه درختان معالمه گل

 .حرکت کردند، تا خرگوش که داور مسابقه بود مشخص کند چه کسی برنده مسابقه است

بود که زده شد. او آنقدر از همه آنها خوشش آمدهوقتی خرگوش آن همه کاردستی زیبا را یک جا دید خیلی هیجان

کاردستی را برنده مسابقه  اعلام  کند. خرگوش در فکر فرورفت، فکر کرد و فکر کرد تا اینکه دانست باید کدام نمی

 یک فکر جالب به ذهنش رسید.

خرگوش تصمیم گرفت تا دوستانش را جمع کند تا در مورد نتیجه مسابقه با آنها صحبت کند.  وقتی همه جمع شدند، 

توانم فقط یک نفر را برنده اعلام کنم بیایید تا یک کار جالب یها خوشم آمده و نمگفت: چون من از همه کاردستی

ها را درکنار هم قرار دهند و یک مزرعه زیبا مانند مزرعه انجام بدهیم. او  به دوستانش پیشنهاد کرد تا همه کاردستی

 خودشان درست کنند و همه برنده مسابقه شوند.
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قبول کردند. همه دست به کار شدند. بعد از گذشت چند ساعت یک  بود،دوستان خرگوش که از فکر او خوششان آمده

 مزرعه زیبا درست شد. همه خوشحال و خندان به خانه خرگوش رفتند تا در کنار هم چای و کیک بخورند.

 هلنا پورحیدری

 ساله 8

 مرکز اندیشه
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 به جای پدر    

توانم آرزویم را به شما ها نمیطبق قوانین آرزوحیف که  داری دیدم و آرزویی کردم. ی دنبالهروزی در آسمان ستاره

 بگویم.      

 .ی داستان را بخوانیدگویم اما باید ادامهباشه!باشه!می

 یکان.ن من آرزو کردم جای پدرم باشم روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم مادرم به پدرم گفت. دانستم ادامه می دهیدمی

 بله من به پدرم تبدیل شدم.         ایم عجیب بود که به من هم گفت مصطفی .بر

پیاده به  من هم با مادر. روداش میپیاده به مدرسه نیکانرانندگی بلد نبودم گفتم: اما من  مادر گفت : برویم سر کارمان

 روم.اداره می

ناگهان دوست پدرم زنگ زد بود. رفتارش هم عوض شدهانگار  دیدم پدرم که من است دارد لباس فرم من را می پوشد.

.... خودم شوم بهدست هایم را به بالا بردم و دعا کردم تبدیل  گوشی را قطع کردم. زود بیا باید برویم جلسه...و گفت : 

 مادرم آب ریخت روی سرم تا بیدار شوم .

 

 نیکان کتال

 ساله 4

 فیروزکوهمرکز 
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 دوست داری یک کرم بمانی؟

ها نهکرد. یکی از پرواچرخیدند، نگاه میها میهای رنگارنگ، که روی گلای نشسته بود. با حسرت به پروانهگوشه

نزدیکش شد و گفت: اسمت چیست؟ چرا ناراحت نشستی؟ آرام گفت: نرمو هستم. خیلی دوست داشتم شکل شما بودم 

بیه ما بشوی.  توانی شستم، اسمم خالی خالی است، تو هم میهای زیبا. راستی شما کی هستی؟ گفت: من یک پروانه هبا بال

ها های دیگر اول مثل تو یک کرم ابریشم بودیم. اغلب کرمنرمو گفت: چطوری؟ پروانه خال خالی گفت: من و پروانه

توانم من می  گویی؟ پستوانند مثل ما پروانه شوند. نرمو گفت: راست میهای ابریشم میتوانند پروانه شوند ولی کرمنمی

خر کی!؟ پروانه خال خالی گفت: اگر درست تلاش کنی، خوب غذا بخوری و روی آمثل شما یک پروانه زیبا بشوم، اما 

ر شوی اما باید صبور باشی، نرمو گفت: اگیک درخت  خوب پیله ببندی، بعد از دوازده روز مثل ما یک پروانه زیبا می

د ها با هم فرق دارنشوم؟ پروانه خال خالی گفت: پروانهشوم یا ساده میاه راهی میشوم، رمن پروانه بشوم، خال خالی می

ه راهی. نرمو خوشحال شد و از پروانها به یک اندازه زیبا هستند. راستی شاید تو هم خال خالی بشی هم راهولی همه  پروانه

عالمه برگ توت جمع کرد و خورد تا بتواند خال خالی خداحافظی کرد و رفت. از فردای آن روز نرمو تلاش کرد و یک 

 پیله ببندد و به یک پروانه زیبا تبدیل شود!

 سارا نوری

 ساله 4

 شهر قدس
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 گل

ی یک تخمه که نیمه باز بود. یک گربه آمد و از رویش رد شد. ای از جیبش افتاد. دانهدفعه دانهزد. یککودکی قدم می

تا تنش را  ی درخت مالیدهایش برد. خود را به تنهمالو بود. دانه را با پشمتخمه شکست. یک نفر با سگش آمد. سگ پش

 بخاراند.

 اش.  اش پاییز و زمستان هم غنچهاش تابستان شد، ساقهدانه افتاد و رشد کرد. ریشه

 اش باز شد.گرده افشانی کرد.دیگر پارک مثل قبل نبود.بهار غنچه

 

 مانلی محمودان

 ساله 4

 بخش مکاتبه ایو  8عضو مرکز 
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 شهرک هندسه 

یک روز در شهرک هندسه خانم نقاش با مردم شهرک صحبت کرد و همگی قرار گذاشتند تا با کمک هم در کنار جاده 

یک نقاّشی زیبا برای مسافران بکشند. اسامی اهالی این شهرک به این ترتیب بود: آقای مربع، خانم مثلث، خانم بیضی، 

خط راست، آقای خط کج، خانم شش ضلعی، خانم مستطیل، آقای خط خمیده و خانم دایره.  آقای پنج ضلعی، خانم

صبح کنار جاده حاضر باشند. وقتی صبح شد همه کنار جاده  9خانم نقاش با آنها قرار گذاشته بود که همگی سر ساعت 

 آماده بودند.

ا را هز تابلو شد. آقای مربع کشیدن سنگبا آمدن خانم نقاش کار را شروع کردند و هرکس مسئول کشیدن قسمتی ا

ا هها را به عهده گرفت، خانم بیضی ابرها را کشید، آقای پنج ضلعی سر درختبرعهده گرفت، خانم مثلث کشیدن کوه

ها را کشیدند، خانم خط راست و آقای خط کج رودخانه را کشیدند. وقتی همه با هم نقاشی و آقای مستطیل تن درخت

، متوجه شدند که جنگل شان تاریک است. خانم نقاش گفت: پس دایره کجاست؟ ولی از صبح تا حالا را نگاه کردند

 کسی دایره را ندیده بود.

دایره تازه ساعت یک ظهر از خواب بلند شد، وقتی دید ساعت یک ظهر است. فهمید که از دوستانش جا مانده و بدو 

ورم، خرود ، شکمش قارو قور کرد . با خودش گفت: اول صبحانه میبدو حاضر شد. همین که خواست  از درخانه بیرون ب

 روم.بعد می

  



 داستان  

 

21 

 

کرد، زنگ زدند، دینگ دینگ، دایره در را باز کرد، وقتی در را باز کرد دید اش را آماده میهمانطور که داشت صبحانه

شد؟ نقاشی را کشیدید؟ خورشید را خندند، دایره  از آقای مربع پرسید چه زنند و میدوستانش دربارة نقاشی حرف می

چه کسی کشید؟ آقای مربع جواب داد: بله، نقاشی تمام شد، چون تو نیامده بودی، خانم نقاش از آقای خط خمیده 

خواست تا خورشید را بکشد و نقاشی را کامل کند. دایره بعد از فهمیدن این موضوع از دوستانش خداحافظی کرد و در 

 را بست.

بود . با خودش گفت: باید شب زود بخوابم تا صبح خودش ناراحت بود . او خوشخواب و بد قول شده دایره  از دست

 زود بیدار شوم.

خواستند یک نقاّشی برای میدان شهر بکشند، دایر ساعت هشت و نیم در میدان شهر حاضر بود دفعه بعد که اهالی شهر می

 تا خورشیدی پر نور بکشد.

 زهرا سرابی

 ساله 4

 شهرقدس مرکز
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 خواست بباردیکه نم یابر

رسناک به نظر ت گرید یابرها یبرا لیدل نیبه هم دیمنطقه خود بزرگتر بود و شا یبود که از تمام ابرها یابر یخاکستر

 .باشد نطوریا دیخود فکر کرد چرا با با. آمد اگر چه او ترسناک نبودیم

شد  یم تریجد شیبرا زیافتاده لحظه به لحظه همه چ شیبرا یدانست چه اتفاق یمناو  ،از دلش آمد ییلحظه صدا کی

 .دیکش یبلند ادیناگهان فر

همه جا برق زد و روشن شد و  مرتبهکی .خورد یخودش را به او رساند و محکم به خاکستر یبود فور اشهیکه شب یابر

ه ابر کوچولو تک کیترسناک نبود او  بزرگ و گریابر بزرگ د . افتادند هیبه گر زده شدند وهیجان هر دو کبارهیبعد 

 .همه با او دوست بودند و شده بود

 

 یفرهان یآباد ضیف نیآر

 هسال4

 25مرکز 
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 هزار رنگ یخرگوش

زد و به  یکوچولو جست آهوکند. یک روز یی زندگی میبایز دیخرگوش دم سف،سرسبز با درختان بلند یجنگل در 

در  دیسف یهابا خال  یارنگ قهوه به متوجه شد ناگهان شد، میقا یو پشت درخت دیترس یخرگوش خرگوش سلام کرد،

سرش شد، خرگوش  یبالا  از بنفش یاهپرواز  پروانه متوجه کرد،ینگاه م شیکه با تعجب به دست و پا درحالی آمده،

وجه گردن بنفشش انداخت مت یبه دست و پا یو نگاه ستادیا یرفت وقت لابا یکرد، واز بلند دنیو شروع به دو دیترس

برگشت  و با چشمانش به خرگوش دم  خورد،یو م کندیم را هادهانش  برگ درختبا شد  که  یرنگ یجنبلند و نار

 شیدست و پا به یعسر. ادافت نییقل خورد و از زرافه پا یجورهکه چ دینفهم د،یخرگوش که بازم ترس. نگاه کرد دیسف

 .دیرس یابرکه بهو  دیو دو دیکنان دوهیزرد شده بود،گر یهابا خال خال ینارنج شیدست و پا نگاه کرد،

تو قورباغه » :شد و گفت کیبه خرگوش نزد قورباغه. و رنگش سبز شد دیراد یاقورباغهخواست کمی استراحت کند که 

 «ی!اما هم رنگ من یستین

 .به رنگ خودش درآمد آرام شد، یکم یوقت نداشت، یکه راه فرار خرگوش

 .دنیزد و شروع کرد به دو یخرگوش لبخند.« مثل تو نداشتم  یرنگ یمن تا حالا دوست رنگ»نگاهش کرد و گفت:  قورباغه

 بدو و قورباغه بپر خرگوش

 بدو و قورباغه بپر خرگوش

 یانصار تلما

 ساله53

 25مرکز
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 فقط یک تار مو

شاید پوست سرت حساس شده من هم سکوت  گویدمیشوم. مامان چند وقتی هست که با خاراندن کله از خواب بیدار می

 .ی اصلااصلا ولش کن هر چ ،دوباره همان همان.... ترسممی کنممی

ان با مام به خاراندن. کردممیروی سرم و شروع  رفتمی ناخودآگاه.دستم  دیدممیو دونگی بودم زیر باد کولر لم داده

را گرفت و کشاندم  دستم مد.آشیر آب را بست و به سمت من  کرد،توی سینک را رها  هایمیوه کرد.حرص نگاهم 

 با اخم روی صورتش کنی؟یواش پرسیدم مامان چکار می حمام.من را نشاند روی چهارپایه زرد رنگ قدیمی  حمام،سمت 

فضول در  انبار ام بالا گرفت.خه از کی گرفتی! صدای گریهآدوباره شروع شد لرزید: میلبهای مامان  جوابم را گرفتم.

 مامان؟  شممیخوب : ابرویی بالا دادم و پرسیدم بود،با اینکه دلم آشوب  شده؟ چی را باز کرد و گفت:

رد شده بابا با چشمان گ دوباره شپش گرفتیم. کند،میباران دوید جلوی در و گفت بابا مامان دارد گریه ، صدای در آمد

 .کیفش را انداخت روی مبل وهمانجا نشست

ه همه بشنوند شروع کرد ب خواستمیمامان یه چایی برای خودش و بابا ریخت و آمد نشست روی مبل و با صدایی که 

 »باید کچلش کنمنمیآیم، بر سر بیتا خیلی پر شده با این موهای بلندش از پسش»زدن: حرف 

و منتظر مخالفت بابا بودم ولی ا. من با چشمان پر از اشک گذاشتنمیلحن مامان خیلی محکم بود و جای حرفی باقی 

 .ای نیستچاره باشه، سرش را تکان داد وگفت:
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تراش ریش ظاهر شد. رویمکه مامان جلوی  رفتممیام  ور قراضه با تبلت. نکرد برای شام بیرون نیامدم و کسی هم صدایم

قوی باش  فت:گ دستم را گرفت و مهربان باشد ولی معلوم بود عصبانی و جدی است. کردمی بود و سعیبابا توی دستش 

 .دختر

 ای رالهکچشمانم را بستم و وقتی بازشان کردم  بودند زل زدم،ام ریختهجلوی آینه حمام نشستم وبه موهایم که روی شانه

 دیدمنداشت، که دیگر مو 

دلش برایم  یا شاید هم امحتما خیلی زشت شده، مامان هیچ حرفی نزد توانم هیچ جا بروم.گفتم دیگر نمی ام گرفت،گریه

 سوخت. 

های ریهز گودن، اولی با یک حس غریب خالی ب پشت پنجره بیدار شدم. کبوتران مثل هر روز با صدای جنگ و دعوای 

مامان امروز  چند شنبه است؟ نکند دوشنبه باشد؟ وااای کلاس زبان! آن هم آخرین جلسه! امروز .کردمیدیشب سرم درد 

 دوشنبه است؟ 

 سریع آماده شو بریم. عزیزم،آره -

 نمیامخوام،  نمی شکلی!  ام اشاره کردم و گفتم:به کله

ایی که چند ماه ج شهنمی نداریم. رمنمی رو بذار. یا کلاهت  .شهنمی دیگه کسی متوجه تغییرت روسری سرت کن - 

 نری!

ور مامان هم آماده بودند. باران دوید و آسانسشلوار جین آبی، باران و  قرمز،پیرهن توپ توپی ، دار سفیدکلاه سطلی لبه

 و باران عقب نشست. نشستم در پارکینگ مامان در ماشین را باز کرد. من جلو . را زد من و مامان هم خودمان را رساندیم
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 وحشتناکی همه جا پیچید. باران از ترس جیغ صدای رعد و برق زد و آسمان اما ماشین روشن نشد.، مامان استارت زد

 نشد.کشید. ماشین روشن نشد که 

 .تا کلاس راهی نبود اما با این سر و وضع! دستم را محکم به کلاهم گرفتم و از در خانه خارج شدیم. باید پیاده برویم

 تحمل کنم. رانبردت کچل خانم! خدایا چرا من باید این بشر  باد گفت: و باران آمد طرفم

که  ودبیگانه  بعد دو سال بالاخره دیدمش، ،رزیبا و یک نفر دیگ ،محدثه، ینراد ها جمع بودند،دم در آموزشگاه بچه

 کلاهم.بغلش کنم که باد افتاد توی سمتش  رفتم ها ندیده بودمش،مدت

 سمانآگاهم به ن روی زمین افتادم وبودم که ناگهان  امبه فکرنگاه بچه ها به کله و کردممیبه کلاه نگاه  سر جام ایستادم،

گاهم ها نگران نبعضی بودند.دورم جمع شده هابچه م مخلوط شد.یهاباران روی صورتم چکید و با اشک ایقطره افتاد.

بلندم  آمد. دستم را گرفت،من  یگانه به سمت، بودخشکش زده  چشمم به مامان افتاد. .خندیدندمیها و بعضی کردندمی

باران  .چه خوشگل شدی مبارکه شدم،خنک می، لی خوب بودخی چند وقت پیش کچل کردم، منم با خنده گفت: کرد و

 و گفت: بذار سرت سرما نخوری کچل خانم!کلاهم را داد دستم 

 بهار بوربور

 ساله52

 22مرکز
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 گرم آفتاب یسایه

ه امید زند. بهای تمیز آشپزخانه را کنار میپرده .شودبلند می هواروشن  به قول خودش فضا شاعرانه شده. در تاریک و

 شود!امروزمیبه زودی یک روز بهتر وفردایی که 

ارش بوده. از کن«آفتاب»کند. از بچگی تا به حال پوست سختی کشیده و دل امیدوارش را روشن می آفتاب،مثل همیشه 

پاشیدند. تنها عیب کردند و به هم آب مییدویدند، بازی مهمان زمانی که پا برهنه دور حوض شش ضلعی حیاط می

صبحانه  فرهس از خواب بیدار شود، چای دم کند،زود خانه باید  مردکرد آفتاب این بود که کمی تنبل بود. همیشه فکر می

 اد؟!تایسمی دستورهادست به سینه برای این  "شُکری"جز  ایرا بیدار کند. آخر  کدام مرد خانه اوبعد و  کند آمادهرا 

نکه اسمش با ای. کردخانه را پر از سایه  باران و رعد و برق میآفتاب فرق زیادی داشت. نبودش  برای شکری بود و نبود 

 . زدکری صدا میبود اما آفتاب او را شُ« شکرالله»

ای هل در دانه .کندچای دم می .کشدمی کبریت .کندپر از آب می آن را گیرد.کتری را می آقای خانه مثل همشیه دسته

جز  تهس، همه چیز دارمربای محبوب آفتاب، نان تافتون، چای هل ؛مربای هویچ .کندپهن می را  سفره زد.اندا قوری می

جود تنها یک راه برای رسیدن به آفتاب و رد.ندا تابیده و دوامییمی که از پشت پنجره لاجز آن نور م نیستآفتابی  او.

 ...دست در دست آفتاب دارد که  :ورق اول .به ورق زدن خودشکند میشروع  .کندرا باز می آشپزخانه الکنِب درِ .دارد

 :..ورق دوم 

 رود.یک قدم جلوتر می 
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 .بعدی و بعدی و بعدیو  ورق بعدی 

رها  ند وکدستش را از نرده جدا میاست.  افتادهآسفالت کوچه ورق آخر کف های بالکن رسیده است. نرده حالا به لبه

 .«دنبالت اومدهکجایی پیرمرد؟ آفتاب  !شکری !شکری»خورد: اش میدستی به شانه شود.می

 

 

 پورشیدا حسن

 ساله 52

 ۸1مرکز 
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 برف عمیق

گله  رسد. یکی که نبود،یکقدر استرس نداشتم. مطمئن بودم که دیگر زندگی من و رحمت به پایان میهیچ وقت این

ای نداشت. من و رحمت جز زدیم، ولی فایدهوحشتناک بود. در آن برف مدام رکاب میها بودند. صدای زوزه گرگ

ها را رها کردیم و خودمان زدیم. درخت را که دیدیدم دوچرخهها هیچ چیز در زندگی نداشتیم؛ رکاب میآن دوچرخه

ها ما دوچرخهها رفتند. اماندیم تا گرگ ای همه جا را پوشانده بود. آنقدر آنجارا به بلندترین شاخه رساندیم. برف مثل پرده

 ها؟ ها را برف برده بود یا گرگهم دیگر نبودند. دوچرخه

 

 

 سپهر صابری

 ساله 52

 51مرکز 
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 های کتابیدرخت

 عضو من که یموقع شودیم شروع شیپ سالبیست  از داستان نیا .کنمیم نگاه کتاب یاهدرخت بهام و نشسته پارک در

 ودر اشمب داشته کتاب یدانه داشتم آرزو و داشتم سال یازده و فقط   بودم نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون

 و یاقعو یلیخنه  البته دمیرس میآرزو به حالا  .بکارم کتاب شهردرخت یهادانیم و هاپارک، هاابانیخ و هاکوچه تمام

 ئتیه در که اییهکتاب با تهران شهر یهادانیم و هاکوچه یهمه درهای کتاب درخت ی.واقع یهادرخت هیشب یلیخ نه

 کتاب نستندتوایم شانیزندگ از یساعت هر در تهران مردم وند بود شده نییتز، بود شده هیته  خودم کتاب انتخاب یشورا

 بگیرند. ادی و بخوانند

 نام به یردخت از نامه. داد یانامه من به او دمید را یپستچ یآقا راهم سر گشتمیبرم یدرخت یکتابخانه از داشتم یوقت

ی دانه تا چندهم   من «؟یبده من به که دارد امکان خواهمیم درخت یدانه چند من» :بود نوشته آن در که بود سیآل

است ه ذاشتگ خاک در را هاهدان هفته همان یشنبهپنج ی دیگرش به من گفت که . آلیس در نامهفرستادم او یبرادرختی 

 .های کتابی سبز شوندو منتظر است درخت

 یاتیب النا

 ساله55

 ایو بخش مکاتبه 7مرکز 
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 حیوان ابداعی

کردند. یکی در مزرعه، یکی در جنگل و دیگری در کویر. معلوم نبود سه دوست، هرکدام یک جای این دنیا، زندگی می

ود. یک ی شتر ب«شیتارا»پلنگ و « پانلیگِ»گاو، « گاوولیِ»ها این سه دوست کجا و کی با هم آشنا شدند. اما اسامی آن

 ر داد تا دور برکهبروز شیتارا با تلفن مخفیش که خودش آن را درست کرده و به گوش دوستانش چسبانده بود به بقیه خ

 زراف جمع شوند. 

ار خوشحالم. بینم بسیاز اینکه شما را می»یک ساعت بعد وقتی همه دور آنجا جمع شدند؛ شیتارا گفت وگو را شروع کرد: 

 « شما را اینجا جمع کردم که...

خندید.  اشمزهیو هرهر به جوک ب« جنس پوست درختان صحبت کنم. که درباره»گاوولی وسط حرفش پرید و گفت: 

 اش را قورت بدهد.خنده های مخصوص به او انداخت. گاوولی تصمیم گرفت بقیهشیتارا از آن نگاه

که درباره خواب دیشبم صحبت کنم. در یک جای تاریک بودم که ناگهان هر سه نفرمان را دیدم »...شیتارا ادامه داد:  

ب ظاهر شد. گردن و پاهای درازی داشت. خال خالی بود و دو تا شویم. بعد یک حیوان عجیکه داریم با هم مخلوط می

خواست اسمش را شد. میمیهای زیبا دیدهشاخ کوتاه هم روی سرش بود.  دور و برش یک عالمه درخت بلند و علف

 « به من بگوید که همان لحظه از خواب بیدار شدم.

د. خال خالی هایش مانند ما بوویژگی کنم همهدقت که می»بود گفت: پانلیگ که تا آن لحظه انگاری روزه سکوت گرفته

 «بودن بدنش مثل من، شاخ هایش مثل گاوولی و درازیِ گردن و پاهایش مثل تو
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یم خب معلوم است دیگر! که برو»شیتارا گفت: « خب که چی؟ اینها را تعریف کردی که چه بشود؟»گاوولی گفت: 

 «م.دیدم. پس باید در جنگل دنبالش بگردیهای بلند و علف میدور و برش درختدنبالش بگردیم. همان طور که گفتم 

ر سه به کرد. پس هکند. ولی او شوخی نمیگاوولی و پانلیگ جوری به شیتارا نگاه کردند که انگاری دارد شوخی می 

 « ردم.شیتارا! پیدایش ک»گفت: راه افتادند. در بین راه به یک حیوان رسیدند. گاوولی از جا پرید. به او اشاره کرد و 

ن! پاها و نگاهش ک»شیتارا و پانلیگ به گاوولی نگاه کردند. آن حیوان هم با تعجب همین کار را کرد. گاوولی گفت: 

قبل از اینکه شیتارا بخواهد چیزی بگوید، آن حیوان با عصبانیت « های کوتاه!گردن تقریبا دراز، بدن خال خالی و شاخ

اولین »ا لگد به گاوولی زد و گاوولی بیچاره مومویش به آسمان رفت.  بعد سرش را بلندکرد و گفت: پشت سر هم سه ت

لگد برای اینکه به من گفتی شاخ کوتاه. دومین لگد برای اینکه به من گفتی خال خالی و آخرین لگد برای اینکه به من 

بود، شد. گاوولی که از تعجب و ترس زبانش بند آمدهو به سرعت دور « گفتی گردن دراز! گردن من اصلاً هم دراز نیست!

به سختی بلند شد. ولی دوباره به زمین خورد و حسابی دردش گرفت. پانلیگ و شیتارا که خشکشان زده بود، به گاوولی 

نه حبس ر سیها دکرد. ناگهان از پشت درختان حیوانی قدبلند و خال خالی بیرون آمد. نفسبیچاره نگاه کردند که ناله می

 « خودشه!»لرزید و فقط جوری که پانلیگ شنید گفت: شد. بدن شیتارا از شدت خوشحالی می

گاوولی هم ماجرا را از تکان خوردن لبهای شیتارا فهمید. به قد بلند آن حیوان خیره شد و دیگر درد بدنش را فراموش 

ای روی زمین؟ تو چرا افتاده»ر از دلسوزی گفت: کرد. حیوان قد بلند با تعجب به گاوولی نگاه کرد و بعد با صدایی پ

 کردند. حیوان قد بلند با دهانداد و دوستانش فقط تماشا میگاوولی فقط سر تکان می« ای؟چیزی شده؟ صدمه دیده

 شوی. ولی قول بده ورجه به زودی خوب خوب می»ها را دور بدن گاوولی پیچید و گفت: های گیاهی را چید. آنبرگ
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جیب و حرکت بودند که حیوان عبعد دوباره پشت درختان انبوه ناپدید شد. شیتارا و پانلیگ آنقدر بی« ه نکنی.وورج

 «چرا چیزی نگفتی؟» مهربان متوجه حضورشان نشد. گاوولی به زحمت بلند شد. پیش شیتارا رفت و گفت:

 همین که دیدمش کافی بود. - 

 « است؟ زرافه چطور» چشمان پانلیگ برق زد و گفت: 

 گاوولی و شیتارا با تعجب به او نگاه کردند.

 شدن!اضافه برای بهتر خوانده« ه»کنیم. با یک مان را آنجا برگزار میای که جلساتگویم. نام برکهاسمش را می-

ب شکردند به سمت برکه حرکت کردند تا آن هر سه به هم لبخند زدند و در حالیکه به گاوولی برای راه رفتن کمک می

دانی می»بودند، گاوولی گفت:دیگر و در کنار برکه بخوابند. شب، وقتی هر سه کنار برکه دراز کشیدهرا کنار هم

 « چی؟»شیتارا و پانلیگ گفتند: « ما چیست؟ ترین  موضوع دربارهجالب

ی یکهای جانوران هستیم. یکی گیاهخوار است، یکی گوشتخوار و اینکه ما هر کدام جزو یکی از گروه -

 خارخوار!

  و هر سه به این جوک بی ربط گاوولی خندیدند.

 

 فاطمه سادات میرهاشمی

 ساله 55

 ایو بخش مکاتبه 29مرکز 
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 پرواز

نزدیک بود کرد. از خستگی باید حرکت می هم دوباره 2ساعت  و صبح بود 7ساعت  راه طولانی را آمده بود. خسته بود.

از هواپیما که  .فرود سختی بود مردم ترسیده بودندرا نشنید.  برج مراقبت صدایآلود بود که آنقدر خوابخوابش ببرد. 

 های مهرآباد رفت.تاکسی راست سمتکس حرف نزد و ازگیت فرودگاه یکپیدا شد با هیچ

رد. با بسرش را روی بالشت گذاشت و خوابش  گذشت.ی دیگر کنندهباز هم یک روز خسته کلید انداخت و رفت بالا.

دیروز  ی. تلفنش زنگ خورد. رانندهزیر چشمش گود شده بودتوی آیینه نگاه کرد  زنگ گوشی از خواب بیدار شد.

 بود. باهاش هماهنگ کرده بود بیاید دنبالش برای فرودگاه.

 «ه؟پرواز امروز کیش» 

 «پرواز مشهد داریفردام   آره ولی زود برگرد» 

 .دسوار هواپیما ش منتظر پرواز مشهد بوده است. دلش پر کشید برای مشهد.به کسی نگفته بود که تمام هفته 

 «نین.پرواز ک نمیتونی» 

خانم  »تلفنش زنگ خوردبخوابد. آماده شد اش را خورد وشام هتل هما.ساعت بیشتر راه نبود. وقتی رسید رفت  0آف کرد. تیک

ز ی گندم توی چمدانش افتاد. قرار بود اخواست یاد کیسهمشهد میدلش « رهحمیدی پرواز فردات کنسله خلبان رفیعی جات می

 زمانی که کارت پروازش را گرفت برود مشهد. نفهمید کی خوابش برد. از آن بالا گنبد طلا معلوم بود.

 سامیه عسگری

 ساله55

 51مرکز 
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 ماهی صورتی 

 یماه ه،جزیر دور تا دور یایدر  از شدیم یچکرد یم فکر خودش با شستنیم یآخر ساختمان پنجرهلبه   روز هر گربه

 ییجادو آنها چون خورد، دینبا رایی ایدر یهایماه که است دروغ کی نیا گفتیم خودش باج کند؟ شکار

 شنید. را شکمش کردن غر غر یصداکرد یم فکر خودش با که داشت هستندهمانطور

 طمئنمم و خورمیم را ایافسانه یایدر یهایماه از یکی ورویم یم الان نباش ناراحت گفت و دیکش شکمش یرو یدست

 او از هک ییکوچولو دختر سارا، نکهیا یبرا، ستاشده کم آنها از یکی که شودنمی متوجه یکس یماه همه آن نیب از

 یبو. رساند ایانهافس یایدر به را خودش عیسر و دیپر ابانیخ به پنجره لبه از نشود رفتنش رونیب متوجه کرد،می مواظبت

 بود.کرده جیگ را گربه یماه همه آن دنید و ایدر داخلهای ماهی

 یهایماه از یکهایش یپنجه با عیسر گربه آورد، ساحل به یماه یکل ایدر موج لحظه همان در دیرس ساحل به آرام آرام

 گفت شخود به و خورد را یصورت یماه عیسر نشود متوجه یکس نکهیا یبرا و کرد شکار را ایافسانه یایدر یصورت

 ستد همانطور و داد لم سبدش یبررو و رساند اتاق پنجره لبه شیشگیهم یجا به را خودش .بودای خوشمزه یماه عجب

 هم یکس خورمیم را هاماهی از یکی روز هر بعد به ناز ای: » فتزگیمو  زدمی حرف خودش با کشیدیم شکمش یرو بر

 .برد خوابش که بود هاحرف نیا تکرار حال در...بودند ییجادوها یماه که بود دروغ نهایا همه شودنمی متوجه

دند، بیدار کریم اشاره او به ساختمان نییپا از که هاییبچه و سارا یصدا با و داد کش را شیپا و دست ساعت چند از بعد

 است.شده جادو و ستاخورده ییجادو یهایماه از گربه آن فتندگیمشد، آنها 

 .شود بلند شیجا از انستتوینم که انقدربود، شده بزرگ بدنش تمام کرد خودش به ینگاه گربه
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 .استافتاده یاتفاق چه که دیبگو او به و برود پدربزرگش شیپ دیرس ذهنش به که یزیچ تنها بوددهیترس یلیخ سارا

 .کرد فیتعر پدربزرگ یبرا را اشگربه شدن بزرگ و چاق یماجرا ینگران با و رساند نییپا طبقه به را خودش عیسر سارا

 و کن دیص ایدر از یماه کی آمد ساحل به ایدر موج یوقت و ساحل به برو نباش، نگران: »گفت آرام یلحن با پدربزرگ

 «بخورد تا بده گربه به

 تظرمن چند ساعت. بفرستد ساحل به را خودش موج آرام، یایدر تا ماند منتظر رساند ساحل به را خودش عجله با سارا

 به ار خودش عیسر کرد، دیص را هایماه از یکی سارا آمد، ساحل سمت به یصورت یهایماه با همراه یبزرگ موج تا ماند

 نیا دیرستیم گربه اما بخورد را یماه خواستاز او  و رساند چاق گربه به را خودش و رفت بالا ساختمان از رساند خانه

  یبخور را یاهم اگر گفته پدربزرگ که کرد فیتعر شیبرا سارا ،شودیم چاقتر دوباره کردیم فکر، بخورد را یماه بار

 .یگردیبرم واقعیت اندازه به دوباره و است پادزهر مثل

 و برد وابشخ گربه و ببرد خوابش گربه تا دیکشیم دست را سرش دستانش با سارا و  خوردیم را یصورت یماه گربه،

 آمد. رونیب اتاق از سارا

 و ستاسبدش  داخل دید و کرد نگاه شیپاها و دست به شد داریب شکمش غرغر یصدا با گربه و گذشت ساعت چند

 .ستین بزرگ گرید

 .رساندبود، گذاشته شهیهم مثل شیبرا سارا که یریش ظرف به را خودش و آمد رونیب اتاق از خوشحال

 یانصار ایعرش

 ساله 52

 ۸3مرکز
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 چوب های جاروخرده 

 «نمموببر من باید با تلفن صحبت کنم توی ماشین می هم پیاده شو و خواهرت »

 ولرک صورت و شودمی ام ریه وارد پارک آلوده اما تازه هوای افتد،می جلو کوچولویم خواهر و  شوماز ماشین پیاده می

 یچیپ پیچ آبی ی سرسره ،های زرد و قرمز زنگ زدهتاب . کنممی نگاه پارک اطراف به.  شودمی گرم ذره ذره ام خورده

 یک ویر بینم.می کنند، اولین چیزهایی هستند که می بازی قلعه روی که دارند بچه پسر و دو کوچک هایقلعه روی

های سبز در حال بگو نیمکت روی خوردن است. مادرها تاب حال در قرمز پیراهن و بور موهای با ایبچه دختر زرد تاب

 .نمکبه اطراف نگاه میدود سمت زمین بازی. مینشینم و خواهرم های سرد میروی یکی از آن نیمکت. هستندمگو 

 .دوم به طرف رفتگرمی .رود هایم در هم میاخم. شود رفتگری در حال جارو کشیدن است و خاک در اطراف پخش می

رم که کنی سارینا؟ خواهرسم میگویم :اینجا چه کار میفاصله بینمان زیاد است .وقتی می گیرد،ماهیچه پاهایم درد می

 گویم:با پرخاش می« « به من یک آبنبات داده است ئهاین آقا:»گوید دهد و میهایم را میبیند آب دهانش را قورت میاخم

گیرم سارا می زگردم و با یک حرکت آب نبات زرد برق برقی را اد برمیخورنمی تکان  «زود باش ،مانبیا برویم پیش ما» 

 «.بزنیمها حرف غربیه ممنون ما اجازه نداریم با ».دهمو به پیرمرد می

 اریناس برای جارو چوب. می گیرد ازش را جارو سارینا« دونماشکال نداره بابا جان می»گوید: و می دهدسرش را تکان می

ا شهردار هبه خدا قسم اگر یکی از شما بچه» گیرد:اش میخنده رفتگرتواند. خواهد جارو کند اما نمیاست می سنگین

 اخودم را ب. زنممی لبخند« ها سرسبز بودچون همه درخت های خشک شده را جمع کنم،بودید دیگر نیاز نبود برگ

 ت ـــــسد مامردم برای شیرین زبانیسخنرانی  کنم و بعد از کنم که دارم شهر را مدیریت میتصور می های رسمیلباس
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به  با سارینا .خداحافظی کنمپیرمرد رفتگر شود با استرس از آید و باعث میصدای بوق پراید سفید مادرم می. زنندمی

 دویم.می طرف ماشین

بوی لوبیا پلوی همیشگی مامان  کنم.به شهردارشدن فکر میام و ولو شده ام خواب نرم و صورتی خال خالیروی تخت

 یتاریک در آید،سازد چون صدایش میید، معلوم است مادرم دارد در اتاقش پست مربوط به محیط زیست میآدارد می

 را کار ینا بردارم زمین روی از را آشغال یک شده کنم حتیمی فکر خود با باز کنممی نگاه بیرون به اتاقم پنجره از

 کنم.می

ه بکنم فکر می شود.تر میشوند و نور ماه پر رنگدانه خاموش میها دانه چراغ خانه شوند،ها به سرعت رد میماشین

 . کشمبا ذوق و شوق پتو را روی خودم می. هایمشغال جمع کردن با دوستآبه  و دوست هایم

دینا و سمیه موافق هستند اما پریوش و آزاده زیر بار  زنم،دانه دانه به تک تکشان زنگ میمانم. منتظر می 14تا ساعت  

اسم، شنرا درست نمی هیچ جا. فتماساعت هفت بی صدا راه می گذاریم،قرارمان را مخفیانه در همان پارک می . روندنمی

دنبال  افتممی نه رفتگر نیست راه. اندکنم که انگار آدم فضاییرسید . به همه جوری نگاه میتر به نظر میمان امنمحله قبلی

، اما دینا دی آسمانی تنش کرده با یکی شلوار مشکی و شال سفیآبمیه مانند همیشه مانتوی سمیه و دینا که منتظر هستند، س

 .ستاند رول شده اشال بنفش جیغ شبیه به یکی از اعضای گروه راک پوست سبزه و  این دفعه برعکس سمیه با

!« د،اصدای جاروی رفتگر نمی«؟رفتگر این دور و بر ها است»پرسم:رام میآکنم و وم، سلام ریزی میروقتی نزدیک می

های سبزشان را دهند و کیسه زبالهبچه ها سر تکان می«شروع کنیم؟»پرسم:بدون اینکه منتظر جواب دوستانم بمانم باز می

 زنند نده میهر دو پخی زیر خ. یادم رفته است کیسه بیاورم .گویمگذارم و با اشاره میگیرند، دستم را روی سرم میبالا می
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شویم بسته های هوا سرد است و ما ناخوداگاه در خودمان جمع می دهد من از کیسه آن استفاده کنم،سمیه اجازه می و

شیرخالی  و  پاکت« .مشویرا می مبار دست هایپنج  برومبه خانه که به »گوید: میکنم، دینا پفک و آبنبات را ها جمع می

 .کمرم درد گرفته است کنم،گردم و به پارک نگاه میبرمی رسم،لت می... همه جور چیزی وجود دارد، به آن سر آسفا

روم کمی در ادامه پارک با کنم. همه جا تمیز شده است. میدهم و تمیزی اطراف را تحسین میکمی خودم را کش می

مان ندیلپس بار و ب شغالی هست، دیگر توان جمع کردن ندارم،آکنم همه نوع دوستانم قدم بزنم، اما به مسیر که نگاه می

 .رودهایم خواب میرام چشمآشوم و رویم به خانه هایمان، روی تختم ولو میو می کنیمرا جمع می

زیزان سلام به همه ع »کنم:زنم و شروع میکنم و گرمم شده است. لبخند میعرق می جلوی دوربین گوشی مادرم ایستادم،

مک رای کما یک گروه هستیم که بدهم: اما ادامه می گویم،فهمم چه مینمی «من دختر خانم عبداللهی هستم داخل لایو،

سرگیجه دارم دستم را روی میز کنار تخت . دهمادامه می «های تهران را تمیز کنیم...م پارکیخواهبه رفتگرها می

 در«خوبی؟!سارا» :آیدمی مامانم  فرشی رو  صدای دمپایی دهد،شکند و صدای بلندی میگذارم مجسمه گربه سفالی میمی

 . شومیم و در اتاقم حبس میگومی سریع را پارک آدرس ناامیدی با رود،می هم در هایشاخم و کندمی باز را

. خودم آمده برایش کار پیشهم  و سمیه آیدا پیام فرستاده که نمیشوم بروم پارک، دینشوم و آماده میفردا صبح بلند می

آیم. . از اتاق بیرون میکنمفکر می مانورهای مائهای زیادی در پارک هستند، به تعداد فالوآدمدهم احتمالا را دلداری می

 مامان و سارینا با سه تاکیسه بزرگ، آماده هستند. 

 سایه صادقی مقدم

 ساله 52

 ایمکاتبهبخش عضو 
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  محموله

 بابا سوسک روی». پدر مانیا بود «زنی؟ چرا جیغ می. »همه دنبال صدا آمدند. خانه را بیدار کرد اهالیصدای جیغ مانیا 

  «بالشمه

ربه و ضدومین  ،پدر تشک را بالا داد و یک ضربه. ه بودسوسک خودش را زیر تشک جا داد. پدر دمپایی حمام را آورد

رفت هایش گرادر بزرگتر مانیا سوسک را از شاخکمانی ب. های سوسک در هم پیچیده شدشاخک. سومین ضربه را زد

 .و آن را داخل قوطی کبریت قرمز رنگ گذاشت

ریده بود زمینی پیاز خزیبا خانم از وانتی سیبدیروز های محل؛ کلافه شدیم از دست سوسک»:مادر با عصبانیت گفت

ی ی خرید از دستش ول شد و همهنقدر ترسیده بود که کیسهآیک دفعه دوتا سوسک پریدند روی چادرش بنده خدا 

 ی رفت،بیرون نم مانیا ی سوسک از ذهنهمانطور که چهره« خیلی دلم براش سوخت. افتادسیب زمینی پیازها  توی جوب 

اهم سلام مانیا یک خبر خوب پوستری که ب» تلفن زنگ خورد مانیا گوشی را برداشت. میلی خورداش را با بیصبحانه

 «.بالاخره پیدا شدم داد؛ طوطیچاپ کرده بودیم جواب 

باشه  :»زهرا گفت «زهرا میشه بعدا باهم صحبت کنیم؟:» و گفت یک لحظه چیزی از ذهنش عبور کرد و «جدی میگی؟ »

 « خداحافظ

 کندپ تصمیم گرفت یک پوستر چا

  آباد خانی محترم اهالی )

 (کندد مژدگانی دریافت مینبیشتری جمع کهای همکاری کنید، هر کس سوسک هالطفا در پاکسازی محله از سوسک 
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 »:مانی وارد اتاق شد و سوسکی که صبح داخل قوطی کبریت قایم کرده بود را در آورد و انداخت روی پوستر و گفت

  «ام چیه؟جایزه من اولین سوسک محله را گرفتم،

 « کردی فکر خوبی »:مانی گفت« ی؟دادگوش می مهابه حرف چجوری » :مانیا جیغ بلندی کشید و گفت

یکی از  .ها در میان گذاشتمانی طرحش را با بچه. دیدندبوستان ولایت  توی را مانی و مانیا دوستانشانهای عصر طرف

بعد « !دست شهردار برسونه، خیلی خوب میشه کهشهرداری است، از این پوستر به پدرم بدم،  تویپدر من » :ها گفتبچه

 .های اطراف پخش شدندتوی پارک و کوچهها برای چسباندن پوستر بچه

 مددهد. بعد یادش آو اینکه کدام راه جواب می کردمی گیری گروهی فکرهای سوسکبه شیوه مانیا خواب موقع شب 

  بکنند؟ باید کار چه سوسک همه آن با وقت نمی ماند آن هاسوسک محل دست به کارشوندچیزی از همه اگر

  .رفتی سوسک به چین میاولین محموله. مانی کنار کانتینرها ایستاده بود .با همین فکرها خوابش برد

 

 یسنا غلامی

 ساله 52

 ۸1مرکز 
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 نداندانش آموزان در حال درس خواند

 !بدو سبزی تازه !بدو-
را روشن ام حرص گوشی آمد باهنوز صدای کلمات نامفهوم ولی بلند وانتی می .تر به صورتم فشار دادمبالش را محکم 

. بود دیروقت سرم توی کتاب و درسدیشب تا . توانایی خوابیدن را هم توان بیدار شدن نداشتم، .صبح بود هشت .کردم
ز خانه خواهد حقش را بگیرد امانند کسی که می های جلوی در را پوشیدمدمپاییلباسم را مرتب کردم  .از جایم بلند شدم

 «!بحهص هشت بخوابیم دهید،آهای آقای محترم، اجازه می»صدایم رابلند کردمبه محض رسیدن به وانتی  .بیرون رفتم
فرمان غزم مانگار توی  «تازه سبزی کوکو، آش، قورمه، اسفناج » بلندگو را برد جلوی دهانش نگاهی به سر و وضعم کرد

 هشت و چهل و پنج .اه کردمبه خودم آمدم و ساعت را نگ. نگاه بدی به وانتی کردم و راهم را کشیدم و رفتم .دادنمی
. است میشه شلوغآباد هخانی. از خانه بیرون زدم .کانون بروم یبلند شدم که به کتابخانه. بخوابم شددیگر نمی .بوددقیقه 

 .انی برسیتومیهم به کارهایت  هاشلوغی بچهتوی که  تنها جاییخیابان شهرداری را پیچیدم سمت کانون . صبح و شب هم ندارد
 . خلاص بوداین تیر «لهکانون تعطیها جلسه دارن امروزمربی» نگاهم کرد. تازه آمده بود. خدمات مرکز کنار در ایستاده بود

 .به خانه برگشتم اما به محض رسیدن به خانه و پهن کردن بساط دفتر و کتاب صدای صافکاری پایین کوچه شروع شد
دفعه ینا. هایم را عوض کردممثل صبح دوباره لباسبرداشتم و چندتا کاغذ سفید  .دیگر اعصابم خورد شده بود

) چسباندم و تندتند نوشتم همسایه یخانه درب و صافکار مغازه یشیشه ی، رویخواستم تذکر بدهم، روی ماشین وانتنمی
 (آموزان درحال درس خواندنددر این محل دانش! ترآرام

 نگار امامی

 ساله 52

 ایو بخش مکاتبه ۸1مرکز 
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 راهکار

 عجله با .شدیم شروع 8 ساعت من یمدرسه و بود مین هفت و .مکرد نگاه ساعت به. شدم داریب خواب از ساعت زنگ با

 شلوار و کت با یجاکفش یقد نهآی یجلو داداشم. دمید را نکمیع زدن پلک بار چند از بعد و شدم بلند تختروی  از

 ادهیپ تساع مین تو یجوره چی؟ نکرد دارمیب چرا» :گفتم تیعصبان و یناراحت با کرد.یم مرتب رایش موها و بود ادهتسای

 وابج عیسر داداشم « موندم خواب بگن مدرسه انیب ستنین هم بابا مامان میدار هم یمیش امتحان امروز ،مدرسه برسم

 تونمی نم دارم جلسه ممنی، دار امتحان دونستمینم نکردم صدات همون یبرا یشد داریب خودت فکرکردم من» :داد

  «برسونمت

 که یا آبی معش کنار و برداشتم صورتم از را منکیع دمیکوب رو از رو در محکم و ییدستشو رفتم حرفش به توجه بدون

 که هست نامش انیپا مقاله ریدرگ فکرش نقدرآ نمئمطم  بپره خوابم تا زدم صورتم به یسرد. آب گذاشتم بود نهآی نییپا

 ! ودب شده اتو مانتو بود بیعج بپوشم ار ماهمدرس مانتو تا رفتم و مدمآ رونیب عیسره. تولدم امروز ستین ادشی

 . شدم سانسورآ سوار و کردم قفل را در

  .خوردیم بهش داشت که یلیفام واقعا .ادیب رید یکابوس خانم ودم کهب دواریام فقط 

 شا بستم عیسر بود باز کفشم بند. بود گرفته امخنده است کرده بغلم نیزم کردم حس دفعهکی که بودم فکرها نیهم تو

 .شدم بلند و

  .نبودم نجایا حالا تا کجام دانمینم اصلا من
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وقتی  امروز نکنه !نبود نجاآ میگوش. بردارم را مایگوش تا کردم باز را نآ جلو پیز و گذاشتم نیزم یرو ار فمیک عیسر

  باشد.خوردم زمین افتاده 

  ت.با من فاصله داش قهیدق رو ششمت ستگاهیا نیترکینزد. بروم مترو با گرفتم میتصم. مردمیم ینگران از داشتم

 خوشبختانه. بزنم حرف توانستمینم زدمیم نفس نفس. بودم ستگاهیا دم قهیدق سه از بعد که دمیدو یجوره چ دانمینم

  .نشستم خورد چشمم که یصندل اول یرو. مدآ عیسر مترو

 اما ردارمب را کتابم تا گذاشتم میها زانو یرو را فمیک .بخوانم راکتاب دیشب  ادامه نماتویم برسم تا کردم فکر خودم با

یم مترو در که یراداف از گرفتم میتصم بودم کلافه واقعا .نکردم شیدایپ یول کردم رو و ریز را فمیک کل بارنیچند نبود

 ردوا مقنعه و مانتو با  دبلن قد خانمه لحظ همان ؟نه ای رسندیم بهم استلا و لیو شودیم چه داستان ادامه که بپرسم دمید

  .بود خودکار یهاخط از پر دستش هم و داشت نکیع هم چون بود معلم کنم فکر .نشسترم وکنا شد

 «؟نه ای رسنیم بهم  استلا و لیو یندونیم شما پرسمب خواستمیم ینببخش سلام »آرام گفتم:

 «ی؟زنیم حرف یچ یدرباره یدار دونمینم نه، ام »:گفت و کرد نگاهم تعجب با چون دمیپرس را سوالم بد یلیخ کنم فکر

 ام را برداشتم و از قطار پریدم بیرون.کوله

  !نه ای دنیرس بهم بودکه ریدرگ فکرم مونآز وقت کل کنم تحمل نماتوینمکلاس اجتماعی را 

 داشت یسع و بود هگرفت زیجام یرز را کتابش افتادکه صبا به نگاهمد. باشن ندهاخوکتاب را  هابچه از ماکد چیه کنمن رفک

 «نه؟ ای رسنیم بهم استلا و لیو یدونی م تو سلام» نوشتم شیرو و برداشتم یکاغذ .بخواند معلم توجه جلب بدون

  برداشتمکاغذ دیگریک  نوشتم مسخره یلیخ که دمیفهم و خواندم برگه یرو از بار کی

 «نه؟ ای رسنیم بهم استلا و لیو یدونیم ی؟خوند رو فاصله قدم پنج کتاب»
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 اناید به و کرد ات را کاغذ.شد نوشتن مشغول و کرد من به ینگاه صبا .بدهد صبا به را نآ تا دادم انایدا به کردم تا را برگه

  .دید را برگه خانم دفعهکی اما بدهد من به تا داد

 «؟دیکنیم یباز کاغذ من کلاس سر »:خانم

  «ستین من مال برگه دیکن باور خانم »:اناید

 «منه؟ عمه مال پس» :خانم

 و نکرد نیحست را صداقتم معلم تصوراتم برخلاف «منه مال برگه :»وگفتم شدم بلند غرور با. شد بلند هابچه خنده یصدا

 «دفتر عیسر ،رونیب برو من کلاس از عیسر یگیم هم افتخار با چه ه؟ئتو برا پس اِ »:گفت داد با

 برگشت حق .ودمب نشسته ریمد دفتر یتو زنگ خرآ تا من شد حیتفر زنگ د.ستنین هالمیف یتو مثل اهمعلم شهیهم کنم فکر

 ادد اجازه ریمد زنگ خوردن از بعد .بدانم را صبا جواب خواستدلم می نبود مهم میبرا اصلا یول نداشتم را کلاس به

 «ی؟دونیم ور ملسوا جواب »رفتم صبا سمت عیسر. بروم که

 «خونمینم یداستان کتاب اصلا من نهآهان، سوال؟» :صبا

  «زیاد حجم اون با و یخوندیم کتاب یداشت تو یول» 

 «درمانش یهاراه و مختلف یهایماریب درمورد یول نماخویم رهآ »

 د.باش برادرم مثل هم او مکردینم فکر. ذوقم یتو خورد واقعا

 خوان اطرافم چقدر کم هستند.های کتابتوی مدرسه به این نتیجه رسیدم که تعداد آدم
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ی دختر به چشمم دفعهکی بخوانند. کتاب شتریب مردم که بکنم نماتویم یکاره چ  کردمیم فکرخانه به این  راهی تو

 امروز داستان مامت سمتش رفتم تا .خواندیم کتاب داشت و .بود نشسته عصریول ابانیخ کناری چوب مکتین یرو کهافتاد

 بلندشد و ماشین گرفت. .میبگو شیبرا را

 تالیجید صفحه کی و کتاب قفسه چند که ییهامکتینعالی بودند.  یخوان کتاب یهایصندلتوی ذهنم کلی ایده داشتم 

 شود.خوان میکتاب های. این مدلی  تهران جای خوبی برای آدمدارند دادن گوش پادکست یبرا

 

 

 هلیا پناهی

 ساله 52

 25مرکز
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 درخت

 سال دچن از بعد نکهیا از خوشحال هاروباه. بود نمانده زمستان جشن تا یروز چند .بود شده پوش دیسف برف از نیزم

 .کنند برگزار را جشن بود معروف شانس درخت به که جنگل بزرگ درخت در تا بود شده هاآن نوبت

 نیترکوچک جزه ب کردندیم نیتزئ را درخت  یخوشحال با و بودند رسانده درخت به را خودشان جنگل یهاروباه تمام

 کرده ارشک را او مادر و پدر انیشکارچدر زمستان  شیپ سال چند چون نداشت دوست را زمستان اصلا که ییطلا دم آنها

 .بود شده تنها شهیهم یبرا و بودند

 و ودب نشسته یاگوشه ساکت ییطلا دم اما کردندیم زانیآو درخت به را خود ینیتزئ لیوسا و کاج وهیم هاروباه همه

 .کردینم یکار

 اشییبایز و درخت به گرید واناتیح هابوته پشت ترطرف آن یکم و  بودندنشسته درخت دور هاروباه یهمه شد، شب

 .کردندیم نگاه

 را شیرزوآ ییطلادم دندید یوقت هاروباه ،ییطلا دم بجز گفتندیم بلند یصدا با را خود یآرزوها یکی یکی ها روباه

 .کردند آرزو او یجا خودشان د،یگوینم

 یتوق دند،یشنیم را هاروباه یآرزو و کردندیم تماشا را درخت گرید واناتیح مثل هابوته پشت از مهربان خرس دو

 .دندش رهیخ بود کرده قائم دمش انیم را خود ساکت که ییطلادم به ناگهان کردند آرزو ییطلادم یجا هاروباه دندید
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 از که دندیشن را ییطلادم خوشحال یصدا هابوته پشت از ناگهان. آمدند درخت کنار به ها روباه از کدام هر فردا

 گرید و مباش داشته یاخانواده هم من نکهیا د،یکرد میبرا شما که ییآرزو به من» :گفتیم و کردیم تشکر دوستانش

 .بود ستادهیا یاقهوه مهربان خرس دو که کردند نگاه ییطلا دم طرف دو به هاروباه.« دمیرس ،نباشم تنها

 یفراهان فرهود

 ساله 52

 ۸3 مرکز
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 استارت

 ویت داشتم که جوریهمینشد.  بلند ماشین از دود. کردم باز را کاپوت در. جلو رفتم نشد روشن بازهم زدم، استارت

 بلد توکه» زد داد د،کشی پایین را شیشه یکی «مکانیکی ببرش نیست تو کار این» بوق بوق بوق کردم،می نگاه را ماشین

 این وبانات شد.می تاریک داشت کم کم هوا بود. شده تمام گوشیم شارژ. بود درآمده صدایشان همه« نشو سوار نیستی

 شیدم،ک عمیقی نفس فرمون پشت رفتم. ریختم موتور روی برداشتم صندوق از را آب بطری. بود خطرناک روز موقع

بالای  و ودب تاریک هوا. بود عرق دستم خیس زد،می یخ تنم کردممی فکرش راکه. شد روشن بالاخره زدم استارت بازهم

 کردم،یم نگاه طرف هر به. بود ترخطرناک هم گرگ از پر جنگل از تنها، دختر یک برای همت آن هم روز تعطیل اتوبان

 .زد برق هایمچشم تعمیرگاه کوچک چراغ دیدن با کندم پیدا تعمیرگاهی شاید

 «بیرون برو! کنم تعمیر خوامنمی آقا» _

 «میدم دختر دست ماشین که منه تقصیر»-

 «ببخشید؟»شدم  نزدیک آرام

 .ردآو بالا را سرش. بود کرده سیاه را صورتش اشدستکش روغنی بود سرش مشکی کلاه برگشت تعمیرکار

 «بفرمایید»_

 «دختری؟ تو». بودم مانده مات

 .آورد در را هادستکش رفت ایغره چشم

 «چیه؟ کارت»_
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ی خانوم خودت رو علاف نکن این عرضه»مرد که هنوز عصبانی بود نشست توی ماشینش. در ماشین را بست داد زد 

 «کار رو ندارهاین

 استارت: »اش را ببینم. گفتمشد برجستگی گونهتوجه نکردم. زل زدم توی صورتش. حتی توی تاریکی هم میبه مرد 

 آچار را روی میز انداخت، سمتم برگشت. به ماشین دیاگ زد. « خورهنمی

 « چال توی بزارش»_

 .کند چک را روغنش تا ماشین زیر رفت

 «ونشب با این ماشین زدی بیر موقع این شجاعی خیلی»_

 .بود چشمم جلو مادربزرگ یچهره

  «ببینمش میخوام. بزرگم مادر»: گفتم

 «بزن استارت پشتش بشین» _

 .یادم برود گوشی بود نزدیک کشیدم، کارت عجله با. شد تمام ماشین کار ساعتهنیم

حیاط و  توی ریدمپ نبسته را ماشین در رسیدم وقتی بود. مانده دیگر ساعت یک تقریبا شد،نمی باز هایمچشم خستگی از

 .نشستم بود، وسط اتاق رویش که سفیدی یملافه کنار زانو سمت اتاق پرواز کردم. دو

 عسگری دینا

 ساله 5۸

 51مرکز 
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 آلو

ها و ارهجشنوپوستر جلوی پانل بزرگ راهروی طبقه اول که همیشه  از مدرسه تعطیل شدیم. .بالاخره زنگ آخر را زدند

 بروشور جدیدی روی پانل بود کردند ایستادیم،آن نصب میمسابقات را بر روی 

 «با موضوع محله ی من؛ جشنواره ی روزنامه دیواری»

واری دیهم روزنامه مابچه ها   کنند، با هیجان گفتم:آبان هم شهردار محله و مدیر منطقه از نمایشگاه بازدید می 17روز  

 ؟درست کنیم

 صدرا گفت: موضوعش چی باشد؟

 باید فت که اولگ عرفان محمد اما کرد صدراقبول «.کنیم می انتخاب هم موضوع بعد  الا اول ببینم موافق هستینح»گفتم:

  .گوید می مجازی گروه در را جوابش و کند مشورت بزرگش مادر با

خواست . دلم مینزدیک بعدازظهر بود .محمد عرفان با مادربزرگش زندگی می کرد و مادر و پدرش تا شب سرکار بودند

نوز بساط ه های جدیدی که نصب کردم.رفتم سراغ گوشی و بازیشد و با خیال راحت میمیتکالیف مدرسه تمام زودتر 

به این   اما شودیواری  میروزنامه د عضو گروهکه  بود. نوشتهعرفان پیام فرستادمحمدبودم که دفتر و کتابم را جمع نکرده

 .ی آنها برویمه خانهدرست کردن بشرط که برای 

حمدعرفان ی مبه خانه و که در مدرسه بودیم بیشتر از روزهای دیگر منتظر بودیم تا زنگ آخر زده شود یفردا تمام مدت

 ینهنوز بمحمدعرفان زیاد دور نبود مادربزرگ ی یم. خانهداز مدرسه خارج ش  شد نفهمیدیم چطورزده که زنگ. برویم

  فسن .محله تو تودر هایکوچه دست ما را کشید و برد توی با عجله یم کهیدان محمدیه بودچهارراه وحدت اسلامی و م
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انم دهای قدیمی زیاد هست اما نمیبا وجود اینکه در محله ما هم خانه. گذشتیم متروکه مغازه و خانه چند از کنار  زنان

 . وارد«همین جاست»ایستاد و گفت :  عرفان محمد رنگی رسیدیم که  آبی کوچک آهنی چرا ترس برم داشت. به در

هایش دیگر زرد و های حیاط بود که برگهای بزرگی در گوشهدرخت .خوردمی مشامم به هاگل بوی شدیم. حیاط

 «سلام بالام، بوئییا قوربان، خوش گلیپ سیز»بود: ها ایستادهبالای پله محمدعرفان بزرگ مادر  نارنجی شده بودند.

من بیشتر سرخ شده بودم. از زبان ترکی هیچی بلد  .نبود سرخ آنقدر هایشگونه اما  بودم دیده بار چند را مادربزرگش

   نبودم. دست و پاشکسته سلام و احوال پرسی کردیم. 

های گوید. اما از روی پاسخشدم چه میبا محمدعرفان صحبت کرد. متوجه نمی اشمادر بزرگ با همان صورت سرخ شده

 حدس زدم ماجرا چی هست. محمدعرفان

 «خوادها تعارف نداریم که. میوه هم نمیاشکالی نداره آنا. با بچه»

خواست زبان ترکی بلد باشد. برای اینکه شرایط بهتر شود احساس کردم محمدعرفان در آن لحظه چه قدر دلش می 

 «بله حاج خانم این طوری بهتر هم هست.»پریدم وسط و گفتم:

 « رفتم خریدمگر نه الان می نزدیکی ما هم میوه فروشی نیست آخه« داد:  توضیح محمد عرفان

آرام  ندهبا خدرخشید. روی طاقچه می ظرفی پر از برگه و قیسی .ی طاقچه اتاق دوخته شددر همان لحظه چشمانم به لبه

 صورت سرخ شده» خوریمتون میههای خشک کردمهم نیست جای میوه از اون میوه« :گفتم در گوش محمدعرفان

 . هم به اتاق محمد عرفان رفتیم. خجالت کشیدم نکند شنیده باشد. با با خنده همراه شد مادربزرگ 

ها چهب دفعه فکری در ذهنم جرقه زد. گفتم:یکچه باشد. موضوع روزنامه دیواری  بودیم که  سه تایی در حال فکر کردن

 مان باشد؟ها؟و فروشگاه در محلهموضوع روز نامه دیواری همین کم بودن میوه فروشی 
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 .بزن قدش محمد عرفان بشکنی زد و بعد به من گفت:

های کوچک در قسمتی از روزنامه دیواری پیشنهاد دادیم مغازه ی کار را گرفتیم.شروع به کار کردیم. هرکدام یک گوشه

 شوند. ادهداجاره  همیوه فروشی کنند و به اهالی همان محل اند،ها به حال خودشان رها شدهکه در بیشتر کوچه را  ایمتروکه

ها زرگمادرب. شودزشت نمی ههای متروکمان با مغازههای محلهبا این کار کوچهتازه »محمدعرفان فاز سخنرانی برداشت: 

 مثلا آسفالت .شودمیمان ها هم صرف بهسازی محلهی مغازهاجاره. شوندها برای خرید با مشکل مواجه نمیو پدربزرگ

 «...و  کردن کوچه ها یا تهیه سطل زباله

 نانچهای خشک کرده اما هممادربزرگ با همان میوه ها خسته بر روی زمین ولو شده بودیم،زدهمثل جنگ .عصر شده بود

 . با صورت سرخ  از ما پذیرایی کرد

 : بویروز اوشاخلار...

دیواری فرارسید. راهروی همکف مدرسه محل برگزاری مسابقه بود. جلوی هر بالاخره روز بازدید از نمایشگاه روزنامه

 تکای شهردار آقند.پرسبها سوالی داشتند از ما اگر بازدیدکننده تا روزنامه دیواری اعضای شرکت کننده ایستاده بودند 

 «اد ماپیشنه»بزرگ  عنوان به مردیم. چشمشمی رسید. داشتیم از استرس ما به بالاخره و دید را هادیواری روزنامه تک

. مکث کرد و با دقت خواند. یک دفعه رو کرد به من. منتظر بودم بگوید خدا قوت چه ایده خوبی آفرین پسرها و رسید

 گویند. ها میها به ما نوجوانهایی که معمولا در این شرایط  مسئول... از این حرف

 «خب... چطور؟»
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بودم، انتظارش را هم نداشتم. توضیحاتی که خودم از قبل برای پرسش های احتمالی آماده کردهاصلا منظورش را نفهمیدم. 

 هردارش همه را گفتم. آقای های متروکه و ...های روی طاقچه تا مغازهتا قیسی  محمدعرفان مادربزرگ ماجرای گفتم. از

 «چطور؟»دم. داد. آب دهانم را قورت دادم و همان سوال را پرسی تکان را فقط سرش

 کنیم. حتما بهش فکر می . خوبیه خیلی خب پیشنهاد -

 بود که برگشت: از کنار ما رد شد. چند قدمی نرفته زدمی عینکش به دستی که طور همان شهردار آقای

  »خوام. حتما به مدرسه هم بگید و برای ما بفرستیدراستی من یک شماره دیگه از نشریه دیواری شما می» -

مام شد و آقای ه تشد. این دیگر فقط تعریف نبود. نمایشگاهای هم زل زدیم. باورمان نمیگشتیم و توی چشمسه تایی بر

کردم دیگر مهم اما راستش به طرز عجیبی احساس می .اسم برندگان تا یک ماه دیگر اعلام می شد. رفت هم شهر دار

 نیست. انگار از همین امروز برنده بودیم. 

ان عرفمحمد .بودیمرا فراموش کرده دیواریدیگر کاملا نمایشگاه و روزهای  روزنامه ما از آن ماجرا گذشت. همه یک ماه 

سرخ  باشد. یاد صورت اتفاقی افتاده دترسیدیم نکن. بچه ها سریع به کوچه ما بیایید. در گروه مجازی مان پیام داد

. درب کوچک آبی رنگ. رساندم های تو در توکوچههمان   سریع خودم را به مادربزرگ افتادم. بیشتر ترسیدم. 

 محمدعرفان منتظر ایستاده بود پشت در. 

 «کنه. گفت بهتون بگم شما هم بیان. راستی آلو دوست دارید؟مامان بزرگ کلی آلو خریده داره لواشک درست می»

 محمدطاها یعقوبی

 ساله 52

 59مرکز 
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 جایی نزدیک آسمان

ماه است ساعت ده و نیم صبح. دیروز همین موقع روی نیمکت دبیرستانش در شهر خودش نشسته بود امروز دوازدهم دی 

 و امروز ... کسی چه می داند شاید خیلی زود دوباره به شهر خودش برگردد.

 برای اولین بار است که به تهران می آید .همه چیز در این شهر برایش عجیب است .در محوطه بیرون بیمارستان درست

را که روی گوشی اش می بیند،دلش "آبجی پروانه "روبروی برج میلاد نشسته است  .گوشی اش زنگ می خورد .اسم 

گرم می شود . کلی حرف برای گفتن دارد .نمی داند از کجا باید شروع کند . از حال مادر و نظر دکتر ها و جواب 

ی بیند. عکس هایی را که چشمانش از شهرگرفته است را آزمایش های مادر گرفته تا تمام چیزهایی که دور و اطرافش م

برای پروانه تعریف می کند : برج آزادی خیلی بزرگتر و قشنگ تر از چیزی است که تلوزیون کوچک ما نشانش می 

متر  075دهد ، اما فکرش را بکن برج میلاد از آن هم بزرگ تر و بلند تر است. باورت می شود؟! می گویند ارتفاع آن 

ت بلند ترین برج ایران . یعنی اگر بخواهی از این پایین تماشایش کنی کلاه از سرت می افتد. ولی خوبی اش این است اس

 که از هر جای تهران که باشی می توانی آن را ببینی.

ی و یتوی دلش می گوید کاش آنقدر گرفتار نبودی و می توانستی تو هم همراه ما بیایی . حداقل من اینقدر احساس تنها

 درماندگی نمی کردم و ادامه می دهد: 

تهران شهر عجیبی است همه در حال دویدن هستند. همه کار دارند و بیشتر آدم ها حوصله ندارند. اما همین آدم ها روزهای 

اخلاق می شوند روی یک پل ساعت ها راه می روند، عکس تعطیل یا وقتی که سر کار نیستند آرام و خونسرد و خوش

 ازند، بستنی می خورند و... .       می اند
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است .شاید این پل به قشنگی پل شاه عباسی در شهر خودمان نباشد. شاید آنقدر قدیمی  «طبیعت»می گویند اسم آن پل 

است اما  اینجا خیلی قشنگ نباشد .اما خیلی خیلی بزرگ و طولانی است . کمی مکث می کند و بعد با بغض می گوید:

 خانه خودمان و تو  تنگ شده! مان،دلم برای شهر

میم ها تصگویند بعد از دیدن جواب آزمایشمی دانی امروز به محض اینکه رسیدیم  از مادر چند آزمایش گرفتند. می

خت و تحملش برای مادر س گویند این عمل خطرناک و طولانی است. میگیرند که مادر احتیاج به این  عمل دارد یا نهمی

 .نکنیم بهتر است پس باید بیشتر بررسی کنند است. اگر عمل

رویم بالای بیمارستان درست کنار برج میلاد است. اگر فردا مادر مرخص بشود و احتیاج به عمل نداشته باشد با هم می

ی اکنیم. نگران نباش آسانسورهای امن و مطمئنی دارد آسانسورهایش شیشهبرج میلاد و از آنجا تمام تهران را تماشا می

گویند از آن بالا تمام شهر زیر پایت است. جاییست نزدیک بینی . میهستند حتما وقتی بالا می رویم همه جا را خوب می

آسمان . قول می دهم باز هم برایت تعریف کنم دقیق و مو به مو هر چه را که می بینم به تو هم نشان بدهم .بعد حتما یک 

اینجا بر خواهیم گشت بدون نگرانی. تا آن موقع من حتما کنکورم را داده ام وقبول  روز من و تو و مامان با هم دوباره به

 ای و از همه مهمتر مامان هم کاملا خوب شده است . شده ام و تو هم تمام بدهی هایمان را صاف کرده

ر و دعا کردن د الان هم می خواهم بروم امامزاده صالح  می گویند در میدان تجریش است می گویند خیلی با صفاست

 آنجا قلب آدم را آرام می کند. می روم و برای کبوتران دانه می پاشم و از آنها می خواهم برای مادر ما دعا کنند.

 فاطمه نظری

 ساله 52

 ۸مرکز 
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 5133زندانی 

 ای نداری برای بازی نکردن.اَه آرمیتا! پاشو دیگه. درساتم که تموم شد، دیگه بهونه-

تختم بلند شدم. نگاهی به آرتمیس کردم. نگاهی امیدوارانه به من کرد. از روی میز موبایلم را برداشتم و کلافه از روی 

 نگاهی به او کردم و دوباره روی تختم دراز کشیدم.

ای بابا آرمیتا! کنکورت تموم شد و حالا نوبت گوشی شده؟! اونو »خواست من را خفه کند، گفت: آرتمیس که دلش می

 «م سر رفت!ر و بیا با من بازی کن. حوصلهبذارش کنا

 «من دیگه بزرگ شدم. زشته با این سن بیام بازی کنم.»لبخندی شیطانی زدم و گفتم: 

مدو خیلی خب! خیلی خب! برو در اون ک»اش استفاده کرد. شکست خورده گفتم: نگاهش کردم. باز از چشمان عروسکی

 «نتخاب کن تا بازی کنیم. خیلی وقته بازی نکردم.باز کن. توش پره از بازیای فکری. یکی رو ا

د. روی ی بازی شسریع انتخاب کرد. بازی را آورد و با ذوق نشست. من هم به ناچار نشستم. آرتمیس مشغول چیدن جعبه

 کنمام. هرچه قدر فکر میعجیب است که تا به حال اسم این بازی را نشیده«. 1344تهران، زندانی »جعبه نوشته شده بود 

های چوبی و رنگی آن شدم. به صفحه ی بازی آید که این بازی را داشته باشم. بی خیال افکارم، محو مهره، یادم نمی

اش، عجیب و مدرن و فلزی بود و وسط صفحه تورفتگی داشت.  شکل های چوبی و قدیمینگاه کردم. برعکس مهره

 قرمز را برداشت و بازی را شروع کردیم.  یی آبی و آرتمیس مهرهیک کاخ زیبا و قدیمی. من مهره

مان وقتی که تاس را انداختم، ناگهان زمین شروع کرد به لرزیدن. خیلی سریع آرتمیس را محکم بغل کردم از ترس چشمان

 مان را باز کردیم و خودمان را در یک کاخ دیدیم. را بستیم. زمین آرام گرفت. چشمان
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خوش امدید، تاج را بیاورید تا راه برگشت به روی شما  1344به تهران »ش نوشته بود یک صفحه روبه رویمان بود و روی

 «باز شود.

کنیم؟ هم متعجب شده بودم و هم نگران. نگران خودم نه، نگران خواهرم که در حال با خودم گفتم ما اینجا چه کار می

ریاد زد: ه صدای شیپورهای کاخ بلند شد وکسی فیک دفع. حاضر من تنها پشتیبان او هستم. اصلا معلوم نبود کجا هستیم

 «شود.شاهنشاه، عباس صفوی، وارد می»

 « ها؟خواهید ای رعیتچه می»الدین شاه وقتی که وارد شد، با غرور زیاد گفت: مظفر

 «تاجتون رو!»آرتمیس هول شده بود و گفت: 

 «شرط می دهم!فقط به یک »الدین شاه نگاهی به سرتا پای ما انداخت و گفت: مظفر

 «چه شرطی؟»من گفتم: 

ام. باید بتوانید جواب چیستان را بدهید تا من از چنگ این کاخ و من سالهاست که در این کاخ زندانی شده -

 «سربازان زبان گرفته خلاص شوم. بعد باید من را بیرون ببرید و جاهای دیدنی تهران را به من نشان بدهید.

 «کند؟کدام پرنده است پر دارد و پرواز نمی»تر آمد و گفت: نزدیکبه ناچار قبول کردم. شاه 

 «خب معلومه! شتر مرغ.»آرتمیس سریع گفت: 

 «ها شتر؟جل الخالق! از کی تا به حال شترها مرغ شده اند و مرغ»الدین شاه گفت: مظفر

به سمت من حرکت کرد. آن را  الدین شاه کلیدی ظاهر شد ومن و آرتمیس زیر لب خندیدیم. ناگهان بالای سر مظفر

ش از شاه از کاخ خارج شدیم. چشمانبا مظفرالدین« کلید کاخ گلستان»گرفتم. روی کلید با خط زیبا حک شده بود 

 خوشحالی برق می زد. 
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تونه روی مگه قطار می»مان ایستگاه مترو بود و من با تعجب به قطاری که آمد نگاه کردم. آرتمیس پرسید: رو به روی

 «هوا پرواز کنه؟

 ها نشستیم.برای این سوالش جوابی نداشتم که بگویم برای همین با سکوت سوار قطار شدیم و با ترس و لرز روی صندلی

 «این دیگر چیست؟ من تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.»الدین شاه پرسید: مظفر

 «به نظر که قطار می یاد!»آرتمیس گفت: 

 «اند؟ها بال درآوردهیعنی کالسکه»می فکرگفت: الدین شاه بعد از کمظفر

های عجیب و غریب او نگاهم را به خواست با این سوالش سرم را به دیوار بکوبم. برای خلاص شدن از سوالدلم می

 سمت بیرون دوختم.

ها به جای ماشینهایش انگار درهم گره خورده بودند. تعداد درختان بسیار کم بود. چقدر تهران عجیب شده بود ساختمان

یکهو فریاد  شد.جا برایم آشناتر میرفتیم انگار ایناینکه روی زمین حرکت کنند روی هوا معلق بودند. هر چه جلوتر می

 « جا باید پل طبیعت باشد!این»زدم: 

ده بود تا شه چسباناش را به شیالدین شاه هم با آن همه اُبهت، دماغ گندهبا فریادم همه به سمت پنجره نگاه کردند. مظفر

 بهتر ببیند.

های روی پل طبیعت را انگار از طلا ساخته بودند. به آن شش یا هفت طبقه اضافه شده بود و بیشتر شبیه برج بود تا پل! آدم

 گذشتند. هدف از آن میپل انگار برایشان مهم نبود که پل طبیعت آنقدر تغییر کرده و بی
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ها ه پرندهرفتند و به جای اینکها در آن راه میها حرکت کنند، آدمها در خیاباناینکه ماشیندنیای عجیبی شده بود. به جای 

کردند و پرندگان انگار خانه نشین شده بودند. صدایشان دیگر به گوش ها در آن پرواز میدر آسمان پرواز کنند ماشین

 رسید. نمی

 آرمیتا! آرمیتا! ببین منو. -

 «اینجا کجاست؟: »سوالی نگاهش کردم که گفت

 «اینجا احتمالاً میدون ابن سینا  هستش.»به جایی که اشاره کرد نگاه کردم و گفتم: 

فکر »کردند. برای همین ادامه دادم: الدین شاه و آرتمیس به من چشم دوخته بودند و با دقت به حرفایم گوش میمظفر

 « ون چه کنمه.کنم اینجا تنها جاییه که هیچ تغییری نکرده و هنوزم میدمی

ن پس هنوزم آدمای مهربو:»نگاهی به پیر مرد داخل میدان انداختم  داشت برای پرنده ها دانه می ریخت . با خودم گفتم 

 «وجود داره!

 «اینجا ایستگاه برج میلاده همه پیاده شید.:»دقایقی گذشت و ناگهان قطار ایستاد و کسی فریاد زد 

ود. بلند و شناختم. کاملا تغییر کرده بنگاهی کردم. این همان برج میلادی نبود که می وقتی که پیاده شدیم به برج میلاد

 «قدر زیباست؟داخلش هم این»جا را دید پرسید: الدین شاه وقتی آنتر شده بود. مظفررنگارنگ

 «        بله. خیلی زیباست.»گفتم : 

 پس برویم داخل! -

ه. میشه آرمیتا ! من خیلی گشنم»های معروف برج بود. آرتمیس آمد  وآرام گفت: رستورانی داخل برج رفتیم. آنجا طبقه

 «بریم اونجا غذا بخوریم؟
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ها. برایمان یک منو آوردند. نام غذاها را نوشته بود ولی قیمت ام بود برای همین رفتیم به یکی از رستورانمن هم گرسنه

 «دید؟این منو قیمت نداره؛ یکی دیگه به من می»تم:نداشت. رفتم پیش یکی از صندوق دارها و گف

 «ما غذاهامون مجانیه»گفت: 

 با تعجب رفتم نشستم کنار بقیه.

 «خورم. برای من چیز بهتری بیاورید.من از این غذاهای رعیت پسند نمی»الدین شاه با غرور گفت:مظفر

 نید.اینجا  رستوانی جز این گیرتون نمیاد و ممکنه گشنه بمو» گفتم: 

 ها را بخورم.ام . پس مجبورم همینگویی! همین حالا هم خیلی گرسنهراست می -

 «کنند.ای درست میها چه غذاهای خوشمزهاین رعیت»ساندویچ را برداشت و گازی زد: 

می ندیگه کافی نیست؟ این همه جای دیدنی رو دیدی! »الدین شاه پرسید: آرتمیس که کلافه شده بود، با اخم از مظفر

 «خوای تاج رو بدی؟

مانم. این تاج اینجا بسیار با شکوه ست، این قصر باید به عنوان اموال سلطنتی خاندان ما ثبت شود.من اینجا می»شاه گفت: 

 « یه تشکر بکنی بد نیستا. چه شاه پرتوقعی!»زیرلب گفتم:  «را هم بگیرید و بروید پی کارتان.

الدین شاه از خوشحالی داشت بال در ت من را کشید تا خارج شویم. مظفرآرتمیس تاج را با خوشحالی گرفت و دس

ام گرفته بود. حق ی نمایش بزرگ خندهکرد.از خیره شدنش به صفحهآورد و جای جای برج را با لذت ورانداز میمی

 ها در کاخ زندانی بوده و این همه تغییرات بزرگ او را مجذوب کرده است.لداشت.  بیچاره سا

 ی شروع بردیم و روی صندلی شاه گذاشتیم.ز فرصت استفاده کردیم و به کاخ برگشتیم. تاج را به نقطها
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ناگهان زمین لرزید و نور سفیدی همه جارا فرا گرفت. دقایقی طول نکشید که خودمان را در خانه دیدیم. نفس راحتی 

 کشیدم.

 «ود!دویست سال بعد... چه جای عجیبی ب»آرتمیس زیر لب گفت: 

 «آره. ولی بهتره این بازی رو یه جایی قایم کنیم که دست کسی بهش نرسه.»سری تکان دادم و گفتم: 

 

 

 ییآقا حنانه

 ساله 5۸

 ایمکاتبهبخش  عضو
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 انتظار

 قلبم تند تند می زد دستانم یخ کرده بودند. همیشه از بلندی وحشت داشتم . اول ابزار و وسایل کار را روی کفه ی فلزی

ت گذاشتم. ابتدا ی داربسداربست گذاشتم بعد در حالی که سعی می کردم به پایین نگاه نکنم، پایم را از بالابر روی کفه

چشمانم را بستم و بعد از چند دقیقه، سعی کردم آرام آرام بازشان کنم. برای بار صدم طناب محافظ کمرم را چک کردم 

 تا بتوانم جواب آرمیتا را بدهم. هایم گذاشتم و بعد هندز فری را داخل گوش

سلام دختر شجاع در چه حالی؟ سعی کن فقط به کار و طرحی که روی دیوار می بینی فکر کنی اصلا پایین رو نگاه :» 

 « نکن. در ضمن من این پایینم هر چی خواستی فقط بگو.

؛ تو که می دونی من از بلندی خدا لعنتت کنه ؛ خب خودت مثل هر روز می اومدی بالا انجامش می دادی دیگه» -

 «ترسم.می

کمتر غر بزن قبلا به اندازه کافی درباره اش حرف زدیم در ضمن خودت می خواستی به همه ثابت کنی که » گفت:

 «شجاعی، خب ثابت کن دیگه!

آب بدهم  هغلتک را در رنگ آبی فرو بردم . نفس عمیقی کشیدم . دلشوره داشتم . می ترسیدم نکند دوباره دسته گل ب 

. دفعه ی قبل، که تازه توی این ارتفاع هم  نبودم و روی پل عابر پیاده بودم از زور ترس و دلشوره ، زدم سطل رنگ را 

 انداختم روی ماشین های مردم وای چه افتضاحی شده بود.

 ز بود همیشهخوب شد که با رنگ آبی شروع کردم. حداقل بهم آرامش می داد.  حسن کار من این بود که دستم فر

 ردن این کار ک:»نقاشی قسمت های پایین دیوارهای سیمانی سهم من بود. ولی این دفعه، خام آرمیتا شدم. از بس گفت 
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ولی واقعا جز ترس هیچ حس دیگری نداشتم . نزدیک ظهر بود آفتاب وسط آسمان رسیده « بالا، صفای دیگه ای داره.

ین رفتن نگار بیا پایین یه کم استراحت کن یه چیزی هم بخوریم. پای»میتا گفت: بود. آفتاب بی رمق پاییز دلچسب بود. آر

 «.هم مثل بالا آمدن ترسناک بود. تازه به حال و هوای آن  بالا عادت کرده بودم به شرطی که پایین را نگاه نمی کردم 

 «ایین.رو زود تموم می کنم یه دفعه میام پ نمی خواد اینجا سایه دیوار افتاده رو سرم مشکلی ندارم .کم مونده، کارم» گفتم:

 «من که می دونم اگه تا فردا هم بگم، کاری رو که نخوای، انجام نمی دی .خودت می دونی.» آرمیتا گفت: 

 .«فقط برام رنگ آبی بده بالا؛ رنگ آبیم تموم شده »- 

 «سطل رو بذار تو بالا بر، بده بیاد پایین . +» 

ا خودم گفتم : حالا تا این آرمیتا سطل رو پر کند و بفرستد بالا یک سال نوری طول میکشد؛ سطل را فرستادم پایین. ب

بگذار قسمت های سبز را  تمام کنم. حسابی گرم کار شده بودم. رنگ های مختلف را روی دیوار سیمانی می کشیدم و 

زی هم به صورتم می خورد.  . یادم از کشیدن غلطک و فرچه و قلم روی دیوار لذت می بردم . مخصوصا که نسیم پایی

رفته بود که بالای داربستی با ارتفاع بیشتر از هشت متر هستم. طرفهای عصر بود. دیگرفقط قسمت های آبی مانده بود 

یک دفعه یاد سطل رنگ آبی افتادم. بیشتر از چهار ساعت شده بود که بالابر را پایین فرستاده بودم تا آرمیتا رنگ آبی 

ستد. ولی خبری از آرمیتا و بالابر و رنگ آبی نبود. جرات نداشتم پایین را نگاه کنم. گوشی ام را از جیبم در برایم بفر

آوردم شماره آرمیتا را گرفتم، اما قبل از اینکه آرمیتا گوشی را بردارد،  گوشی من خاموش شد . شارژش تمام شده بود . 

اه ا بالابر را نفرستاده  بود؟ یعنی کجا رفته بود؟ می خواستم پایین را نگلعنت به این شانس! لعنت به این آرمیتا ! پس چر

کنم؛  ولی می ترسیدم سرم گیج برود و دیگر اصلا نتوانم تعادلم را حفظ کنم . مخصوصا حالا که دیگر از ترس داشتم 

 پس می افتادم. گریه ام گرفته بود . هوا کم کم داشت سرد می شد نزدیک غروب بود .
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واقعا کسی دنبالم می گردد؟ یعنی باید شب این بالا بمانم ؟ سعی کردم پایین را نگاه کنم شاید کسی آنجا باشد. با هر  

بدبختی ای که بود پایین را نگاه کردم چشمانم سیاهی رفت. تازه فهمیدم که در چه ارتفاعی هستم. اشکم در آمده بود. 

ش می شد. هیچ کس آن پایین نبود تازه اگر هم بود ؛ نمی شنید. نا امید از ترس جیغ می کشیدم. ولی صدام در هوا پخ

آخه دختر اینم شد کار ؟ نقاشی روی دیوار!؟  این همه درس :»روی کف فلزی داربست نشستم یاد حرف بابا افتادم 

. تهران ران استبابا اینجا ته»همیشه به این حرف بابا خندیده بودم که:« خوندی که آخرش رو دیوارا نقاشی بکشی ؟

ه من حالا کجاست که ب« بزرگ. اینجا دیگر کار دختر و پسر ندارد. آن قدر بزرگ هست که آدم ها تویش گم بشوند.

بخندد. ناخودآگاه شهر نظرم را به خودش جلب کرد. آفتاب رو به غروب بود و چراغ های یکی روشن، یکی خاموش و 

ز این بالا نگاه نکرده بودم. آرمیتا حق داشت که همیشه کار قسمت های بالا را یکی امید به روشنایی . تا به حال شهر را ا

قبول می کرد. پس این بالا این شکلی است؟ یعنی بخاطر اینکه ترس من بریزد، گذاشته رفته ؟ او اینقدر هام هم بی فکر 

دا می شد که می کردم. بالاخره یکی پینبود. نکند اتفاقی برایش افتاده باشد؟ نمی دانم هر چه که بود من باید فقط صبر 

نگرانم بشود. دنبالم بگردد و می دانستم بالاخره پیدایم می کنند. من از اینجا که نشسته بودم فقط تهران را تماشا می کردم. 

چراغ های برج میلاد ،چراغ های مارپیچ لویزان، چراغ های رنگی شهر بازی و چرخ فلک بزرگ آن ماشین ها و خانه ها 

 .... مطمئنا همه آدم ها کم کم به خانه هایشان بر می گشتند . و من هم ... و

 ملیکا یوسفی
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 ها قرصزمان 

دم بیرون و روی مبل نشستم، همه چیز آماز اتاق   ت.از خواب پریدم، عرق کرده بودم؛ توی اتاق کوچکم بودم، روی تخ

گیج و منگ آمد. نمی رفت، انگار خواب بدی دیده بودم، ولی هیچ چیزی یادمسیاهی می هایمدیدم و چشمتار می ار

اخل لرزید. رفتم و دبدنم می بودم،انگار توی حموم بود ترسیده گوشم را پر کرد.نوزاد  کی یبودم که صدای خنده

 نجا نیست.آکردم کسی  نگاه رام احم

ن خرچ خروچ خوردکرد؛ تا اینکه صدای ن حس خیلی اذیتم میم، ایاهانگار چیز خیلی مهمی فراموش کردآرام شدم اما 

دا هم  قطع نجا نبود، صآنه. کسی ازد. رفتم سمت آشپز خچنگ می ابدجوری اعصابم رانه بلند شد. از توی آشپز خ چیزی

ترک م یدیوار روبه رو. رفتسرم گیج می.چپ کردم را حالم بد بود، رفتم سمت اتاقم و روی تخت خودم. شده بود

 خطیطخ امدن کتری و صدای تیک تاک ساعت اعصابم رآوت جوش سی نکرده بودم!  اتوجه آنبه  داشت، قبلا

 ارم راهمیتی ندادم و س ام.باز هم خیالاتی شدهپس صدای چیه؟ حتما  .اشته بودمگذ. اما من که کتری روی گاز نکردمی

 . اریتقویم دیوو نجا میزم بود برگرداندم. آبه سمت راست  انجا بود، حالا سرم رآکمد دیواری  .ندم سمت چپابرگرد

 .مدآخواهرم از در ، که پاشدم و رفتم سمتش همینکرد. ا من صحبت میتقویم بآن انگار  چیزی از 

 «دیشب هم که  قرصاتو نخوردی . بهت زنگ زدم اما جواب ندادی.نگرانت بودمرفته بودم نون بخرم. کل راه ترسیده بودم  -

شتم رو به برگ« از دست تو خواهر جون!ای خدا چرا کتری رو از گاز برنداشتی؟ آبش کلا تبخیر شده، »بعد اضافه کرد: 

 « 14:74ساعت   -قرص»علامت زده بودم   اروز ر آنتقویم دیواری، 

 نژادتانیا ترابی

 ساله5۸
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 زنان کوچک

رو  بینی کرده بود شب سختی پیشهواشناسی پیش آید،می هوا سرد است. تگرگ هر لحظه شدت می گیرد. سوز سرد

هنوز آب نشده و نیم سانت روی زمین را پوشانده است. چراغ تیر برق، آرام چشمک زن شد و سوخت.  داریم. برف دیروز

 حالا دیگر خیابان، بجز سرما تاریک هم هست.

 ؟«شهخیلی ممنون آقا، چقدر می» 

 «ومنقابل نداره، صدو بیست هزار ت» 

توانست همه آنها را بردارد. چند تا از کتاب ها کنار گذاشت و ثانیه ای نمی هزار تومان. 54به پول در دستش نگاه کرد.

گیرد. چند تا کتاب دیگر هم برایش می «زنان کوچک»مکث کرد، بغض گلویش را گرفت. قول داده بود بجز کتاب 

ای عصبی شد که چرا قول داده است، آن شب را مرور کرد. بعد خواست پیش تنها دوستش بدقول شود. ثانیهدلش نمی

  بعد..از شام به خوابگاه رفتند؛ و 

 «خوام مغازه رو ببندمخانم خانم انتخاب نکردین؟ می» 

 ها را کنار گذاشت، فقط یک کتاب ماند زنان کوچکبه خودش آمد. کتاب

 «دارمهمین رو برمی» 

اتی او اگر خانم بی ؛کتاب را گرفت و از مغازه بیرون آمد. خیلی دیر وقت بود باید زودتر می رسید.هزار تومن 05شد می

 .را می دید حتما شب سختی پیش رویش بود
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 های تگرگ سرش را به درد می آورد. در کنار سطل زباله بالا کشید برف شدیدتر شده است. دانه زیپ کاپشنش را تا

 را اشک چشمانشآمد  می که سردی سوز. گرفت سرش بالای و برداشت با خوشحالی آن را تخت چوبی را دید؛

 داد. حتی فکر کردن به آن هم آزارش می، رسید خیلی عجله داشت. اگر بعد از ساعت هشت می درآورده بود.

. پاهایش داشتنگه نهم برایش  ماشینبه خیابان اصلی رسید، منتظر آمدن ماشین و تاکسی شد. هرچه منتظر ماند حتی یک 

  بالاخره یک تاکسی ایستاد؛د. از شدت سرما سر شده بو

 «خیابان مهرداد»-

 «بیا بالا» 

 .قبل از هشت برسد ند، میتوانباشدچشمانش از خوشحالی برق زد. اگر به ترافیک  

یت ماشین منتظر ماشین است. ظرفکنار خیابان کیسه بزرگی با . به اطرافش نگاه کرد. پیرمردیشدچراغ قرمز  سرچهارراه

هم دیرش شده است. با آن ترافیک حداقل نیم  ین طوریخواست جایش را به پیرمرد بدهد، اما هم آنها پر بود. دلش می

تواند پیاده برود. از صبح در خیابان  کند. نمی . پاهایش درد میرسید. نه!باید با همان ماشین برود ساعت دیر می

 قلب و منطقش روبروی هم ایستادند.هاست.سعی کرد به پیرمرد نگاه نکند. 

این پیرمرد  خهآ !نباید پیاده بشی. اگه دیر برسی فکر کردی خانم بیاتی با تو چی کار میکنه؟نه» :رود خودش کلنجار میبا 

ه کرد. توانسته بود بر خودش پیروز شود و از ماشین پیاده نشود. آرزو کرد چراغ زودتر سبز شود و به پیرمرد نگا« چی؟

اد. جیغ کشید پیرمرد به زمین افت های طولانی کرد؛ در همان لحظه موتوری به پیرمرد برخورد کرد راه بیفتند. پیرمرد سرفه

 «؟خوبه آقا حالتون» :دویدو از ماشین پیاده شد. سمت پیرمرد 

 «؟نمیری کجا»از پیرمرد پرسید: جنگ تمام شد. در ذهنش آتش بس اعلام شد.
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 «خیابون مهرداد» 

 «بلندشین ماشین منتظره» 

 «این کیسه برای شماست؟» د: برق خوشحالی در چشمان پیرمرد نمایان شد. از پیرمرد پرسی

ای کتاب خودش را برداشت و به راننده گفت به ج کیسه را بلند کرد. کیسه را درون ماشین گذاشت.سرش را تکان داد. 

 رو راه افتاد. یاد کیسه بزرگ  او پیرمرد را به خیابان مهراد برساند. خودش به سمت پیاده

 پیرمرد افتاد.

خیابان را لیز کرده است. به ساعتش نگاه کرد. ساعت هشت است! زمان تمام  خیابان شیب کمی دارد. برف روی زمین 

 صورتش پر از برف شد. دنبال کتاب گشت. کتاب به خیابان پرت افتاد.روی زمین  با سرعت زیاد وید کهدشد! داشت می

از  یموتورشد باورش نمیماشینی با سرعت زیاد روی ترمز زد و صدای بوقش بلند شد.  .شده است. سمت خیابان دوید

 فت.اش گرگریهشده باشد. رد  روی کتاب

حکم ترسید که سارا او را پیداکند. در را مبود. دیگر نگران خانم بیاتی نبود. فقط میوقتی رسید ساعت هشت و نیم   

 .آمدکوبید. سرایدار به سمت در 

 «عمو عبدالله بیام تو؟» 

 «آره دخترم بیا تو» 

اختمان س خانم بیاتی با چتر بزرگی از داخلهمراه که در تاکسی جایش را به او داده بود  یهمان پیرمرد رویش را برگرداند

 «واقعا ممنون. بچه ها خیلی خوشحال شدن »- بیرون آمدند. خانم بیانی گفت
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حرف  پیرمرد «ساعت چنده؟کجا بودی؟ میدونی »گفت: تعصبانیبا  خانم بیاتی به او افتاد.پیرمرد سرش را تکان داد. نگاه 

 .سرش را پایین انداخت و سمت خوابگاه رفت «شما برو داخل دخترم» خانم بیاتی را قطع کرد

کرد، که یکدفعه سارا جلویش پرید و  می تعریفرا ی امروز ن صدای پیرمرد را شنید که داشت ماجرامااز داخل ساخت 

  عالمه کتاب. و او را سمت نمازخانه کشید. یک« معلومه کجایی؟ دنبالم بیا »گفت:

 «اینا از کجا اومده؟» 

 می، وانت کتاب! باورت میشه؟ اول وانت اومد بعدش هم خودش یه ساعت پیش اومد با یه آورده.همون پیرمرده » -

 .«زنان کوچک هم بود ،کتابپر  بود همراشبزرگ هم  ی کیسه هی، گفت خیلی منتظر ماشین مونده و این حرفا

 

 آنیسا شعبانی فر
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 رنگی دیوار

 لوتخ هادیدم،کوچهمی داغ هایآسفالت روی را خودم یسایه .بود چسبیده صورتم روی آفتابی بود، عینک گرم هوا

 .بودند شده هل حسابی نایلون داخل هایبودند.گوجه بسته هامغازه اکثر .آمدنمی ماشین صدای هم اباذر خیابان از بود. حتی

نظافتچی  دخودم گفتم شای با .بودند ایستاده مسکونی ساختمانی روی روبه نفری افتاد، چند خیابان دست آن به نگاهم

 ایحوصله چی،چه هر کرده، حالا گیر آسانسور در کسی هم هستند، شاید ناراضی هاهمسایه و داده انجام بد را کارش

 را چشمانم خورشید کردم، نور نگاه ساختمان بالای به .شدم جمعیت رسیدم وارد آنها به .ظهر موقع این دارند

 جلوای نساختما شکوه، به با دمی و طلایی پرهای با سیمرغی .بود دیوار روی زیبایی طرح .کردم ریز را هاسوزاند،آنمی

 هایلکهّ هک سفید لباس با دیدم را دختری .کردم نگاه برم و دور به گرفتند،می عکس ساختمان از همه .بود داده تازه

آمده،  حلهم این به تازه شاید گفتم خودم با .بود شده اشپارچه جزو که بود زیاد آنقدر رویش رنگی کوچک و بزرگ

 .بودمش ندیده حال به تا

 .دادم ادامه راهم به و کردم کیپ را بود، شالم رفتن کرد وقتام میگرما کلافه

 .کنم رستد چیزی باهاشون شب تا گذاشتم یخچال داخل را ها گوجه رسیدم خانه به وقتی بودم دختر آن فکر به راه تمام

 اون تا تم،انداخ بالا را هایمشانه .بود چشمم جلوی خانهصاحب یقیافه بود، رنگ از پر دیوار تمام انداختم دیوار به نگاهی

 .کنممی کارش یه موقع

 مسابقه مگه .ودشمی پخش چهار یشبکه از مسابقه، خبر بود گفته شادی . کردم روشن را تلویزیون و برداشتم را کنترل

 وسط؟ این میگه چی محمودی آقای این نبود؟ دخترانه
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 چیزی ولی بودم فکر تو شب بود، تمام سخت طرح انتخاب . کردم خاموش را تلویزیون و نکردم گوش را هایشحرف

 .نرسید ذهنم به

 .شدممی نزدیک مسابقه روز به

 آوردم. سعی چشمانم جلوی را سیمرغ طرح و کشیدم دراز تختم بودم. روی دل دو بود اما آمده خوشم سیمرغ طرح از

 .کنم استفاده هم با گرم و سرد هایرنگ از داشتم بکشم. دوست را آن هاترکیب بهترین با کردم

 برج پایین. بیرون زدم خانه از  و گذاشتم نان لای مربا کمی عجله با بود. شده دیرم شدم. خیلی بلند ساعت زنگ با صبح

 شد.شوخی نبود اولین نقاشی دیواری شهری ویژه بانوان برگزار می. بودند آمدهبه دست  طرح آزادی شلوغ بود. همه

 های رها درباد، مهاجر، قاصدک هایها نگاهی انداختم. پرستوبه طرح دو سه تا از بچه

عصربود. ضعف کرده بودم و  5و  0دیدم. ساعت چندبار گروه داوران را از دور  .کشید طول ساعتی شهرمن سلام. چند

 ی کره مربای صبح مانده بود. همه روبروی درب اصلی برج جمع شدند.فقط یه گاز از لقمه

 نکهی اهداف طرح حرف زد، ایها آمد پشت میکروفن و با حال و انرژی خوبی دربارهبا صدای تشویق کارشناسان از یکی

 ی داوری آثار حرفی شهر را متفاوت کند و چه تاثیراتی دارد. بعد هم از شیوهتواند چهرهاین رویداد شهری چقدر می

 زد و نوبت به اعلام آثار برگزیده رسید.

 دیگر صبر نکردم گیج بودم سوم خانم... دوم خانم ... نفر نفر اول خانم ... نفر

 وبیچ نیمکت خودم را به نمیدانم چجوری .باشد نشده انتخاب من طرح داردن امکان آمده، پیش اشتباهی مطمئن بودم

 داشت. هم چشم ازم برنمیکرد. یک لحظهجویدم. نگاهم میهایم را میتوی محوطه رساندم و ولو شدم ناخن
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م داشتم. همین را کگرداندم. فقط  بر را رویم و تکاندم را شدم، خودم بلند جایم از سریع سیمرغ. نقاش خودش بود. دختر

 جوابش را دادم. آرام« سلام» گذاشت ام شانه روی را دستش .آیددنبالم می کردممی احساس

 بود قشنگ واقعا طرحت_

 می کنی؟ مسخره_

 .میگم جدی نه_

 .کردم کپی طرحت از من بگی نگفتی؟ می تونستی هیچی چرا_

 .منه خلاقیت ینشونه این نیست مهم برام_

 به تعلقم امسال یویژه یجایزه»هنوز داشتند نفرات برگزیده را اعلام می کردند.  .رفتم جا آن از و خوردم حرص بیشتر

 «شده برنده ما های جشنواره در پیپیا سال دو که هست  کسی

 «است من کار شبیه چقدر تابلو این» گفتم: خودم با آوردند، را تابلو دو کارشناسان

 

 ستایش حیدری

 ساله 5۸

 93مرکز 
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 دانه تهران با پنبه

 ود. بشده جی. سردرگم و گدیبزرگتر پر یخانه بامپشتکوچک به   یبام خانهقار کرد و از پشتبار قار چند

 مییهتر است بگوب ایشده بود  نبه دانه گمجدی پانگار جدی کرد، یشهر را ط یهاابانیدانه کجا رفته بود؟ بارها خپنبه یعنی

 رفته بود.

 .کند دایدانه اش را پتهران را بگردد تا پنبه یهاابانیخ یگرفته بود همه میتصمشد. خیال نمیبی مادرش اما

و دنبال پنبه  ددرست فکر کن توانستینماز بالا ردیف کیوسک های غذاخوری ها را نگاه کرد.  د،یرس ریت یس ابانیخ به

 کرد.یشان را مرور میها،حرفد دانه بگرد

 ته؟ت گرفیشوخ-

 ننگ است! یهیما-

 برود! نجایاز ا دیبامعلومه که  -

ه نان که تک یدر حالهم کلاغ  کبودند و ی نیزم یکلاغ رو دوبود. نشسته وارید یکلاغ رو کرد. یرا جمع ک شحواس

 پرید. کوتاه کوتاه می به دهان داشت

 لب کرد.را جاو  مقابل نگاه واریدر گوشه د یدیساختمان وزارت امور خارجه نشست،پر سف وارید یشده بود.بر رو خسته

 پر را به منقار گرفت. و با چند پرش کوچک، دیپر واریطرف د به

پر را  پنبه دانه. یبود؛درست مانند پرها زینرم و تم اریکه بس یرنگ دیپر سف رفت و با دقت پر را نگاه کرد؛ وارید یبالا 

 رید.و پ ش پنهان کرددُمَ یپر ها انیم

 روشن شود. شدرون دیاز ام ییباعث شد کور سو دیپر سف نیهم بود، یم شدیمواظب سر نخ سف دیبا
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 ..لاله زار پرواز کرد یقاپ زده بود به سو یرا از دست پسرک یاشده یکه پاره نان کَره مال یروز بعد،در حال صبح

 یهاها را با لوستردادند. مغازهیها را بالا مکرکرهآمدند و یم شانیمغازه ها یکم به سودارها کماطراف نگاه کرد؛مغازه به

 کردند.یم یگوناگون و متفاوت نوران

 شداد و حواس یلوستر فروش یهارا به مغازه شنگاه . کردیم یبا آن باز شگذاشت و با نوک وارید یلبه ینان را بر رو

 د.و متوجه اش نشو دنیاز پنبه دانه بب یرا به اطراف،تا مبادا نشان

که  ینکخ میبا نس یکه هرازگاه  ابانیپارک شده در کنار خ یاز موتورها یکی نیز یروباز هم یک پر سفید این بار 

 .خوردیتکان م دیوزیم

 یدانه تازگنبهپ یعنی نیا خوشحال شد. آمد تازه افتاده باشد.ینگاهش کرد به نظر م رفت و برش داشت. شیبه سو یفور

 گذاشت. شدُمَ یپرها انیم ،یگریپر د انیمپر را  بوده است. جا نیهم

گر با عقل ا دانه نبود.از پنبه ینظر داشت اما اثر ریشان را زتمام جلوتر رفت، یهاو به سمت مغازه دیموتور پر نیز یرو از

 رفته... نیزم یآب شده و تو گفتیآمد میجور در م

هار ماه که تازه چ یمگر کس نشست. هیعمارت مسعود وارید یرو بهارستان حرکت کرد. یآمد و به سو رونیلاله زار ب از

  کردینگران م شتریا باو رفکر  نیتواند دور شده باشد؟ همیچقدر م گرفته، ادیاست که پرواز 

 شود به چشمب زانیآو یمغازه ا یمانیس واریکه به د یکوچک ینهیآ یبر رو یرنگ دیکلاغ سف ریانعکاس تصو ناگهان

 .سر داد یقار قار .دیند یزیو اما چ را نگاه کردش پشت سر.با عجله  آمد

 وجود دارد؟ یحوال نیدر ا دی،خودش بود پنبه دانه.مگر چند تا کلاغ سفردک یبود اشتباه نم مطمئن
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ه منقار برداشت و آن را ب زیبه سمتش خ عیسر نگاه کرد. ها چرک شده بود،کفش یاز جا نیزم یکه رو یدیبه پر سف 

د دانه آنجا باشپنبه نکهی.گرچه از ادیگذاشت و همان اطراف پرواز کنان چرخ شدُمَ هایپر انیگرفت.پر سوم را هم م

 ت،افتاد که با ذوق و شوق اسمش را پنبه دانه گذاش یزمان ادیبه  نشست.تی مکین یرو مطمئن نبود. نگران بود و خسته.

 ساعت بعد در میکرد... . حدودا نیم شتیدانه که مدام اذآنها درمورد پنبه یداد و البته حرف ها ادشیپرواز روزی که 

رفت.به  شیوبه س ی.تنددید واریرا از پشت د یدیسف یبال ها نشسته بود، یمیساختمان قد کی یپنجره یکه جلو یحال

 بود و حالا در آسمان! نجایا شیچند لحظه پ نیکه تا هم یدی.کلاغ سفدیآسمان پر

 گم کنداو رابال بزند تا  عتریکرد سریم د،تلاشیبود،پنبه دانه! به دنبالش به آسمان پر خودش

 پنبه دانه!پنبه دانه! -

 .زدیو اسمش را صدا م کردینشد،همچنان پرواز م دیناام کرد. شبرگرداند و با ترس نگاه یسر

 اوو از  دیشخودش را کنار ک عیسر یلیخ دانهپنبه نشست،به سمتش رفت.  نیاکباتان به زم ابانیخ یهااز کوچه یکی در

 فاصله گرفت.

 .یبه خانه،دوباره همانقدر شاد و سرزنده باش که بود ایپنبه دانه! پنبه دانه! لطفا برگرد! دوباره ب-

اش را  یصورت یپاها ود،ب یقرمزش پر از ناراحت یچشم ها انداخت، شبه صورت یترس و نگران یاز رو ینگاهدانه پنبه

 جا به جا کرد.

را دوست  یصورت یقرمز و پاها یبا چشم ها دیکلاغ سف کی یآنها مرا دوست ندارند،چه کس برگردم! توانمینم گرید-

 را دوست دارند! اهیس ی! همه کلاغ هاشناسندیم اهشانیدارد؟! همه کلاغ ها را به رنگ س

 اش را پنهان کند.سعی کرد ناراحتی
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 را دوست دارم! من تو را دوست دارم! دیسف یمن دوست دارم! من دوست دارم! من کلاغ ها یول-

رتب کرد گردنش را م یپر ها یکمش با منقار بدنش باز کرد، یرو یبانیرا مانند سا یشرفت و بال ها ی پنبه دانهسو به

 کرد تیاز ساختمان ها هدا یکیو او را به پشت بام 

 ماند! یو خواه یمن یبایز یدانهپنبه شهیاست که تو هم نیرنگش چطور باشد؛مهم ا ایل بدنت شک ستیپنبه دانه مهم ن-

 کند. شبغل خواستیرا باز کرد که انگار م شیهابال یانداخت و طور اوبه  ینگاه یدانه با خوشحالپنبه

 .دید شیرا در چشم ها یلبخند محوو رفت  شیسو به

 بودند. بایپنبه دانه ز دیسف یهاسرخ و پر یهابود که چشم بایتهران ز یهاپشت بام خانه یقدر از روهمان دیخورش غروب

 

 آمیتیس امیری

 ساله 5۸

 8مرکز
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 تهران هایتابان سلام

 تابان نارنجی. آقای -قرمز -سبز -آبی شمرم،هایش؛ می رنگ در می شوم غرق من و می زند چشمک روشن، خاموش،

 مکچش زمان با زدنشان دست می زند. ریتم دست هم پدر شاهکارش، بعد به می شود خیره و زندمی  دست خودش برای

 دیرم عنوان به خواهدمی گفت بود، تابان آقای کردند. ایده بغل را حیاط بلند، های ریسه می شود. یکی ها چراغ زدن

 ...کنیم نورانی را ساختمانمان شکل بهترین به ساختمان،

فنچ؛  تا عشق مرغ و قناری از پروراند؛ می ای پرنده جور همه اش خانه خلوت حیاط در است عجیبی مرد تابان آقای

 . است خودت پیرمرد نسخه تابان آقای گویدمی همیشه مادر .جفت یک هرکدام

 ...هستم ها کبوتر نگران

 تری،کبو خانواده یک هر برای که بزرگ عمودی های قفس آن اند. از کرده کز قفس گوشه که بهشان می شوم خیره

 ربهتج را ها خانه آن در زندگی  و شوم کوچک هم من تخیلی، های پویانمایی مثل داشتم دوست دارد چوبی خانه یک

 می را رهاکبوت ها همسایه زدن دست صدای .ضلع حیاط ترین است،گوشه حیاط گوشه که قفس شان کنار می روم کنم.

 .ترساند

 گرفت صمیمت من یعنی خودش تر جوان دختر نسخه پیشنهاد با تابان، آقای من، پیرمرد نسخه تهرانیم. اما دوم منطقه در ما

 ولقب جور چه که است عجیب هم خودم برای جورایی یک و بگذارد حیاط در و بیاورد شهرستان از را هایش کبوتر

 بیرون هزد هیجان های همسایه جمعیت میان از و می کشم را بابا آستین! است گذشته هم شب نیمه از ساعت .کرده است

  میکشمش.



 داستان  

 

661 

 

 اطربه خ اما می آید خوابش هم او گردد. می دانم می بر دوباره و می دهد تکان سری بابا «خونه میرم من بابا: »گویممی

 ها ود. نورب من با حیاط هنوز کشیدم، دراز تختخوابم روی وقتی البته ...کند ترک را آنجا شود نمی رویش تابان آقای

 گرفتندمی چنگ در را اتاقم و شکستندمی را پرده ای پارچه دیوار

 روی ممی کن پرت کنم، اش تا مزه است منتظر و شده لول هم در که را پنیر نون لقمه و «نه دیگه نه،: »می کنم اعتراض

 می زنم وتص برایشان شوق با .تراس سمت دوممی و می گیرم را لقمه آید؛ می یادم چیزی اما بعد !متنفرم صبحانه از .میز

. زده زنگ های برنجی حفاظ روی چینممی را نان هم پنیر آید. هم می در نان بغل از پنیر می کنم، باز را نان های پیچ و

 باز ها کبوتر قفس در ببینم. را حیاط گوشه می کنم تلاش و می شوم خم نیست، خبری بینم می وقتی ...مانم می منتظر و

 ...مانم می منتظر دلواپس و می شینم، همانجا  !نمیایند؟ چرا است. پس

 ذبج خودت به را هاخاک تمام گویدنشستم. میمی آنجا نباید گویدزند. میمی غر جانم به بیند می را من که مامان

 «کجان ببین برو پاشو: »گوید می غرولندکنان گیرد می را دستم که حالی در و ای کرده

 به ردنک پرم. فکرمی دیگری روی از و گذارممی پا پله یک دوم. رویمی .برمی دارم را پنیر نان لقمه و دهممی تکان سر

 .کندمی غرق نگرانی دریای در را روانم تایتانیک ها؛ کبوتر

 خودش هسای زیر را حیاط دنج گوشه که چناری همان ام. کنار ایستاده قفس شان روی به رو درست آیم،می که خودم به و

 نجم،پ می پرم. واحد را ها پله همه توان تمام با اما می گردم. این بار آمدم، بر نمی آیم. کاشمی خودم داده است. به پناه

  می کنم. صدایش می زنم و می زنم. در زنگ

 تابان! آقای-

 «چی شده؟ جعفری خانم سلام عه: »می گوید مالد می را چشمانش که درحالی
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 «کبوتر: »می کنم هجی را کلمات هایم زدن نفس نفس میان

 دراز قفس فک حال بی ها. کبوترها کبوتر سازمانی خانه مان مقصد تا پنجم واحد کنیم؛ ازمی پرواز تابان آقای و من بعد

 هم عفریج آقای به برو، شما دامپزشک. یه می زنم زنگ خانم ساره نکنه درد دستت: »گوید می تابان اند. آقای کشیده

 «برسون سلام

  خانه. می گردم بر دوباره و می دهم فشار را پنیر نان لقمه می دهم، تکان سری

 هم او هک بینم می را تابان بود؛ می ترسم. آقای غمگین حیاط. صدایش توی بروم می دهد خبر می زند. زنگ بابا ، شب

  کرده خوش جا حیاط کنج که کبوترها قفس به اند شده خیره دردناکشان های نگاه با هردو و است بابا کنار

 لال می شوم. شود. می تبدیل اشک به و گذردمی چشمانم پرده از غم ...می شوم رو به رو آن با و می روم، هول

 حیاط...می شینم تراس بالا و توی برمی گردم بگویم چیزی آنکه بدون سنگین های قدم بود. با شده جان بی ها کبوتر تن

  شنوم.می را بابا و مامان می دهد. صدای نشان را هایش نور و می زند چشمک دارد حیاط اما ناراحتیم است. ما رحم بی

 مردن؟ چی، یعنی-

 حال یب انگار صبح از بهشون، نکرده حمله که گربه شده. چی نفهمیدم ... والا اره: »می دهد جواب بابا و می گوید مامان

 «بودن

 ...صبح از

 حالا کنم، می  خاموش را اتاق چراغ .گیرم می را کارآگاهها ژست و میآ یم بیرون تراس از می کردم؟ کار چه باید

 .کنم بررسی را اه کبوتر مرگ دلیل صبح تا می خواهم می نشینم، تحریر پشت میز .است روشن اتاق کافی اندازه به دیگر
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 به انتاب آقای که حیاط داخل رنگی نورهای مزاحم؛ نور منبع به می شوم خیره و کنم می جا به جا ام چانه زیر را دستم

 اتاقم وارد اجازه بدون و نزده در که نور از حجم این ام. شده کلافه.است کرده پر را اتاق تمام کرده آویزان ها درخت

 .کند می تجاوز  ام شخصی حریم به  دارد هایی جور یک  اند شده

 بروم حیاط در شده چیده نورهای جنگ به بازم. باید نمی نورها از که دهم نشان دهم. باید انجام کاری یک باید

 خوب ار گام اولین .می تابانم حیاط طرف به را آن نور و می کنم روشن را مطالعه بروم. چراغ تابان آقای جنگ به باید

 .بود نابی ایده ام، برداشته

 ایده هزاران اب .دارند استراحت به نیاز هم کارآگاهها هرحال به بخوابم. است بهتر بگیرم انتقام نورها از توانستم که حال

 ... انداختم تخت آغوش در میز روی از را خودم بعد، شب در مبارزه ادامه برای

 یدم شانکنند. د می عبور آزادی میدان از شلوغ تهران فراز بر شب، اند. مهاجرین کرده گم را راه ترسیده پرندگان دسته

 .کرد می اذیت من مثل را آنها میلاد برج روی رنگی نورهای .بستند می را هایشان چشم  میلاد برج کنار از عبور موقع که

 میلاد؟ برج روی رنگی نورهای با ما حیاط توی درخت و روی نورهای کند می فرقی چه

 مگ گویا که  ها صورتی پر .ندارد وجود من و مهاجر فلامینگوهای چشم بین فرقی هیچ هم حالا .مزاحمند دویشان هر

 که بیایند رودف باشد؟ کجا سکوت که بیایند فرود کجا؟ کجا .می آمدند فرود شبانه استراحت واسه جایی یه باید شدن

 کنند؟ استراحت پایشان یک روی راحت خیال با که باشد؟ کجا تاریک خودشان های شب آسمان مثل

 است، وردهخ مشکل سربالایی کم می آورد، به توی که مثل کامیونی سرم .است شده خیس هایم لباس .پرم می خواب از 

 با هم من اما .نشده است چیره شب تاریکی بر خورشید نور هنوز می کنم نگاه را بیرون اتاق، پنجره از ...می کشد صوت

  آغوش به ارهبود. دوب نکرده عصبی و کلافه مرا نور حد این تا وقت ام. هیچ شده شبانه رنگی نورهای گرفتار فلامینگوها
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آشنا  ایه صورتی، غریبه های می دهند. مهمان جولان من کوچک اتاق توی مهاجر فلامینگوهای تمام .برمی گردم پتویم

 می کنند. پا بر توفانی قرار، بی های با بال

ینم. نمی ب هم را ها پرنده حتی چرخم. دیگر می اتاق گرداگرد ها پرنده توفان میان می روم. در سقف سوی به تخت از

 یشهش به محکم .می شود بد حالم چرخد، که دور سرم می اتاق دیدن با طاقت نمی آورم و می دانم بندم می را هایم چشم

 اغچر پنجره. نور به می خورد تنها. چیزی تنهای بودم، خودم اتاق در پرم. هنوز می خواب از دوباره... و خورم می پنجره

 .نمی بینم چیزی هم می کنم و باز خاموش را مطالعه  است. چراغ چه شده است که بفهمم مزاحم

 همانطور حیاط ساختمان می دهد، ولی های شب به خاصی زیبایی اینکه با  تابان آقای نورپردازی که نیست تردیدی دیگر

  کرده است.  خراب هم را ها پرنده گرفته، حتما خواب من از را شبانگاهی خواب که

 امروز م.بکش کنار را پرده تا می شوم بلند احترامش به هم من و می شود اتاق وارد پنجره از آرام خجالت، با خورشید نور

 ... بزنم حرف تابان آقای با باید

 در تابان آقای حیاط در .بروم هایم شدن خواب بی سرچشمه دیدن به چهار ساعت از زودتر نتوانستم  مدرسه به خاطر

 نمی رمباو .نیست مناسب ای پرنده هیچ برای دیگر حیاط این که شد متوجه هم ها بود. او کبوتر لانه کردن جمع حال

 است؟ شبانه رویای یک هم باز می بینم من آنچه...شود

 شلنگ و می شود پمپاژ شلنگ در آب شده، خیره آب شیر به هم او بینم. می را تابان آقای چشمان غم و بیدارم من که اما

 . می کند هدایت چنار درخت پای به را پرنده های دانه
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 چیزی همان مرده است. حتما گذرد، قمریمی ذهنم از دوباره دیشب تق صدای تابان آقای های دست در قمری دیدن با

 با مراهه خواسته تابان آقای رنگی نورهای از فرار برای قمری این دارم یقین کرده برخورد پنجره شیشه با که بوده

 .بیاورد پناه من اتاق به فلامینگوها

 ندیده؟ ار شیشه چرا گرفته؟ جدی را رویایم برگشته، بخت قمری چرا چرا؟ پس .رویا یک تنها بود، من رویای آن ولی

 ابانت آقای .زده را قمری چشم و تابیده بیرون به است، بوده ماجرا این تمام مقصر که است من مطالعه چراغ نور  هم باز

 هک پرهایش به ام شده خیره .برد می باغچه طرف به را مرده قمری آب جریان است کرده رها زمین روی را آب شلنگ

 آقای نامه کردم. شکایت می شکایت تابان آقای از رسما و رفتم می شهرداری به بودم تر بزرگ اگر شده است. شاید باز

 ...بود نور خاطر به !تابان

 لبغ زیر را کوچک شان های تخم همسرش، همراه کرد مجبور را چنار درخت ساکن خرما، بلبل آقای که لعنتی نور

 می شوم. کنند. یا آنها که می افتم بیشتر عصبی خداحافظی ما با همیشه برای و بگیرند

می  خیره اباب ندارند. به فرقی هم با دیگر شب، و شود. صبح  واضح دیدم تا می زنم پلک بار می کنم. چند باز را چشمانم

 متقس ترین تاریک سمت می کنم هدایتش و شده. او را می کشم شهر عظمت محو هم او و گرفته را دستم که شوم

  کند؟ صبح کجا را شب بود قرار خرما بلبل آقای پس .صدایشان و سر و کولرها از دورتر بام؛ پشت

 هب را صدایم می شد کاش خانه. بی خرماهای بلبل و شمار بی های تابان از بود پر جا همه نورها، ها، همه ساختمان همه

 .می رساندم تهران و ها تابان تمام
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 از شان و بعدبرای بنویسم ای نامه توانستممی درخشید. کاشمی که را میلاد می دیدمش، بود. شده تعبیر که بود خوابم

زنید نتهران! کاش کمی استراحت کنید و چشمک  های تابان سلام ها، تابان همه برای کنم آزادشان آزادی، میدان بالای

 تا پرنده ها راهشان را گم نکنند تا ستاره ها در آسمان خودی نشان دهند.

 

 

 پور عوض آندیا

 ساله 59

 93مرکز
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 تاکسی خطی 

 توی و دبودن کلافه همه. بودند کشیده صف مردم. نبود هم دیگری تاکسی. شود ماشینش سوار خواستنمی کسهیچ

 باشد تاکسی کهاین امید به مردم پیچید،می تیرهفت خیابان ها سمتفرعی از که ماشینی هر. ریختندمی عرق آفتاب گرمای

 . بود آمده جایش به او و بود شده مریض پسرش پیش هفته یک. گشتندمی بر طرفش به سریع

 خط مسئول به کرد رو

 «.بیرون میرم من آقا »-

 «.نیست زنا جای اینجا خانم، برو» -

 کرد.کسی نبود کمکش کند. باید پول جور می. افتاد پسرش یاد مرد حرف با

 متس و برداشت عقب صندوق از را شوهرش هایآورد لباس در داشبورد از را قیچی. نداشت کردن فکر اعصاب دیگر

 .رفت دستشویی

 توی گوشش بود. شوهرش صدای

 «!قشنگن خیلی. نکنیا کوتاه رو موهات وقتهیچ» -

وی آیینه ت که شد تمام کارش. ریخت زمین روی موهایش و پیچید توی دستشویی قیچی قچ قچ صدای. درآورد را شالش

 کرد. کلفت را صدایش و زد ماسک نگاه نکرد،

 «میای؟ جمهوری، میدون میرم آقا»-

 «میری؟ کجا آقا» نفر اولین طرف زد دور. رفت ماشینش سمت. آمد بیرون دستشویی از
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 «جمهوری میدون»-

 «شو سوار»-

 را بلند کرد. رادیو صدای .بود کرده ی جلو گرفت. اولین مسافری که سواراز آیینه نگاهش را

 «.می شم پیاده» -

 مسافرهای دنبال اولین دشتش بود. به. شد دراز سمتش به تومانی هزار 14 اسکناسی. شد قاطی رادیو با ماشین ترمز صدای

 شدند.مسافرها سوار و پیاده می .شد پر ماشین هایصندلی سرعت چرخاند. بهسر می دیگر

 « شنیدین؟ رو امروز اخبار» -

 «.گفتمی دخترم خلاصه» -

 «.کنن تعطیل باز مدارسو کنم فکر. روزا این شده آلوده چقدر هوا»-

ی کیسهکنار خیابان پارک کرد. از بس که کلاج و ترمز کرده بود پاهایش جان نداشت.. بود خسته گرمای هوا رفته بود.

 دستی شد.کرد.کسی به ماشین نزدیک می کار بیشتر فردا اگر شاید. نبود کمی مقدار اول روز برای ها را برداشت.پول

 : گفت دودی عینک با زنی گشت.دنبال دستگیره می .شد کشیده ماشین یبدنه روی

 «میرین؟ قصرالدشت تا خانم؟ آقا؟» -

 «.بفرمایید بله» -

 . نشست جلو صندلی روی زن و شد باز ماشین در

 «.کنه سوارم یکی منتظرم ساعته نیم. آقا ممنونم»-

  بگوید کرد مجبورش انگار چیزی



 داستان  

 

602 

 

 «زنم من» -

  زد. لبخندی زن .بگوید چیزی چنین نداشت قصد. کرد تعجب خودش صدای شنیدن از خودش

 «داره؟ فرقی چه» -

 «.شدنمی ماشینم سوار قبلا کسی »-

 «فهمممی» -

 .نزد حرفیکسی  راه توی

 «میشین؟ پیاده. قصرالدشته اینجا» -

 «بکنم؟ ازتون درخواستی یه تونممی» -

 دستی را کشید و منتظر شنیدن شد.

 «.رسممی دیر روز هر ام،اداره سرویس برای راننده یه دنبال مدته یه »-

 «اداره؟ سرویس ».آمد بند زبانش

 داد. او به کارتی نابینا زن

 «.بزنین زنگ لطفا هماهنگی برای. منه یشماره این »-

ها خطی اکسیت ایستگاه به. داد فشار را گاز پدال و زد شد. لبخند جمع هایشچشم توی اشک. کرد نگاه کارت به. رفت و

 .کرد عوض را هایشلباس و دستشویی توی رفت. برگشت

 قدیرمحسنیقصیده

 ساله 59

 ایعضو بخش مکاتبه
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 قرار ما، جمعه

می شدی ، عطر شمعدانی ها به استقبالت می آمد .حوض شش گوشه ای که نمونه اش را دیگر در هیچ وارد حیاط که 

خانه ای نمی بینی، وسط حیاط خود نمایی می کرد . عکس خودت را در آینه ی آب می دیدی . عکست با ماهی های 

 . حوض بازی می کرد .سنگ فرش نمدار و بوی خاک آب خورده تمام نفست را پر می کرد

بوی آبگوشت تو را به داخل خانه دعوت  می کرد . وارد خانه که می شدی طوری تو را در آغوش می گرفت که دلت  

می خواست برای همیشه در بغلش بمانی انگار تمام خستگی های یک هفته ات تمام می شد . همیشه روسری سفیدش بر 

ر یقه ی آن . مثل اینکه روی تمام لباس هایش گل نیلوفسرش بود. لباسش ساده و تمیز و مرتب با یک گل نیلوفرروی 

 دوخته بود.

سفره که پهن می شد آب گوشت در کاسه های یک دست گل سرخی که می گفت از جهاز مادرش برایش به یادگار 

 مانده . 

و  ف گرمبعد از ناهار استکان های کمر باریک و چای تازه دم با عطر هل و دارچین . چشمت که سنگین  می شد لحا

نرمش پهن می شد . مادر می گفت: زمانی که در این خانه زندگی می کرد این لحاف برای او بود  و آن را به هیچ کسی 

نمی داد. و او می گفت: حالا هم برای خودت است ....! و نگاهی که بین او و مادر رد و بدل می شد . و تو ، آن موقع 

 معنی آن را نمی فهمیدی . 
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هایی که با دست های چروک خورده اش  پوست می گرفت و دور تا دور بشقاب برایت می چید ؛ پاییز و انار  عصر میوه

هایی که دان می کرد وگلپری که روی آنها می پاشید . مزه اش را هیچ وقت فراموش نمی کنی . بعد  در حالی که 

یر بازارچه نایب السلطنه و سقا خانه و نذر شمع و موهایت را می بافت برایت داستان تعریف می کرد. داستان هایی از ز

میرزا اسد حاجی بابای خدا بیامرزش و .... چه روزگاری را گذرانده بودند انگار همه قصه بود اما او همه اش را زندگی 

کرده بود . قبل از اذان مغرب سر حوض رفته و وضو گرفته و چادر گل گلی آبی را سرش کرده و پای سجاده منتظر 

نشسته . و تو همه را نگاه می کردی بی آنکه بدانی و بی آنکه بترسی از روزی که مبادا دیگر نباشد. شب که می شد 

 دوست نداشتی از آنجا بروی؛ ولی باید می رفتی، اما می دانستی که قرارتان جمعه و جمعه های آینده است و ...

 حالا هم جمعه ها سر قرار می روی اما نه به آن خانه زیر بازارچه نایب السلطنه ... 

    حالا قرار ملاقاتتان، بهشت زهرا است .                                                            

 حنانه درودیان

 ساله 59

 8مرکز
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 ...رودیها ممیاکریبا  نقطه

  .نیتو ماش دمیپر

 .چهار راه اول میآقا مستق-

وگرنه من  .فرار مال نقطه بود یاصل یدهیالبته ا .مو به مو .بودم دهیچ قیبرنامه رو دق .برم خوامیکجا م دونستمیخوب م 

 ! ستمیحرفا ن نیکه مال ا

 رانیا . وردمآ شرد بمیاز تو ج م تو جیبم بود.هشناسنام .کردیآروم م وهامقهینبض تند شق شهیش یخنک .دادم هیرمو تکسَ

 کردمیکتاب م مویاگه زندگ .جنوب تهران یستیدر قلهک تا مرکز بهز یزندگ نیچهار سال فاصله ب .متولد تهران ،کلانه

 ! شدیکم کم برنده نوبل م

مرگ بابام و اتفاقات مهلک  یماجرا مواخیم .دنبالش بودم خودمم همهنیب که ای نادهیا! نقطه! خودشه نهیره همآ-

 بعدشو کتاب کنم! 

شود  سندهینو  انریتا اگن: ب دیبابه بعد مردم  نیاز ا !کلمه یهاز  غیدر یول یسیکتاب بنو وایخیساله م چهار »نقطه گفت:

 «دل نقطه کباب شود!

 .گمیشد بهت م یکتابم که جهان !نقطه خان ینیبیحالا م-

 !  میندار یتاکس یهیکرا یارذچطوره اسمشو ب ؟واقعاً !اوه-

 نکرده بودم! جاشونیفکر ا ی!وا یا

  م؟یکن کاریرو چ هیکرا !نقطه-
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کنم که  همرس یکه چه داستان کردمیداشتم فکر م .میشد ادهیپ .سادیوا نیماش .سر چهارراه میدیرس .میشوش رد شد  از

 «بدو! :»نقطه گفت هویه

 .تو میدیو پر میکارخونه بالا رفت  یزنگ زده  ینرده از .دمیمنم دو 

 !ایم ههم هیشب کارخونه نینقطه من و ا -

 اون وقت از چه نظر؟-

 ! تار عنکبوتم ندارم! ستمین فیو کث یخاک قدرنیخب من ا یول .و رها شده میاخب هر دومون متروکه-

  «لدرش بهتره!قُ یهابا بچه یستیباشه از اون بهز یهر چ »:گفتبالا داد و ونازک و کمرنگش یابروها نقطه

و قو ق یروغن نبات یکارخونه :»اسم کارخونه رو بلند تکرار کردم میشد یتنبِ طولانیسالن  هیو وارد  میرد شد اطیح از

 «قو!

 م گرفت!اهخودم خند یاز تکرار صدا 

اتو و  فقط من صد نمتیبیدرسته که فقط من م .چون من تو رو دارم .ترمکارخونه خوشبخت نیالبته نقطه من از  ا-

هر شلوغ ش نیا یمن بدون تو تو یفکر کرد نیبه ا جا؟نیاز ا یبر یخوای! حالا واقعا ممتهیغن نمیخب هم یول شنوم،یم

 کنم؟ کاریچ

 یدماآبین این لوده و آ شهر نیتو ا تونمیمن نم .میموضوع با هم حرف زد نیا ع بهصد بار راج ما قبلاً !بس کن رانیا-

 ! بعدشم کو تا بهار! رمیمو شون هارو بال نمیشیا کوچ کردن منم میماکریهر وقت  .خسته بمونم

 ،بنددر یرستورانا، عصریول یچنارا، رنگارنگ یهاوهیم ،شیتجر بازارنقطه از  یوگرنه برا ومدیکه خوابم م فیح

 تا بدونه  گفتمیبهش م  .گفتمیم اورانین یکاخ ها و و تئاتر نمایس یهاسالن ،ریت یشلوغ س یشبها، دنج انقلاب یهاکافه
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تا  .ن توپ بودوضعمو وقتا! اون یتهران گرد میرفتیوقتا که بابا زنده بود هر پنج شنبه م ونا .ستین یاهیتهران فقط س

 ینقطه همه اما .شگاهیساآ یبابا سکته کرد و افتاد گوشه .مامان طلاق گرفت ، همپلاسکو سوخت یدیهم تول نکهیا

موجود یه که  کنمیهنوزم باور نم شیم.و با هم رفیق می  رسمیمن از راه م نکهیتا ا .تنها یتنها .بوده یستیتو بهز وشیزندگ

 دوست منه!   نیتریمیصم یالیخ

تو از  !نقطه ارمیسر در نم .کم مونده بود با نوکش کورم کنه نهووید میاکری .شدم داریتو صورتم ب زیت زیچ یهخوردن  با

 داره!  میاکری کنهیتا چشم کار م ینداره ول ای؟ درسته که تهران درادیخوشت م یاقهوه  زشت یهاپرنده نیا یِچ

شتن اسفند ! سر چهارراه دو تا بچه دافتهیقار و قور شکمم ب  که میکن دایپ یزیچ یه شاید رونیب مینقطه از کارخونه زد با

ها رو بالا شهیاعتنا شیا بنیبود که ماش نیمهم ا .شون مهم نبودنسبت .هیهمسا دمیشا .فکر کنم خواهر بودن .کردنیدود م

 .دنیکشیم

ندارم  کارو دوست نیا !اعتنا اسفند دود کنم! نهیب یآدما نیهم یچهارراه و برا نیسر هم امیب دیمنم از فردا با احتمالاً -

ها شهیتفاوت شیب رهپس امکان ندا .ا عاشق هنرنیتهران گفتیکه  بابا زنده بود م وقتااون  .خونمیمن براشون شعر م .نقطه

 رو  بالا بدن و برن!

  .میشد ابونیوارد خو  دیکجاست اما نقطه دستمو کش دونستمینمیی بود. محمد  بخارا دیشه اسمش سمت راست  نوابیخ

  !«وارهیرو د دیچقد عکس شه  !رانینگا کن ا »نقطه گفت:

 داره!  دیتا شه ه هزار و سیصدمنطق نیا گفتیمعلم ارشد م یم اسدواون وقتا خان .رهآ-

 کی یه حتمنطق نیکه ا بهیاما عج ...دهیاز خون جوانان وطن لاله دم .دادیزنده بود گوش م یافتادم که بابا وقت یآهنگ ادی

  .نداره امگل لاله
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دور تا . اول یکهفل بودن تابلو با خط درشت نوشته  یه یرو نودیم یجلو .میدیسر یبد رنگ عناب یبا سنگا یه میدون به

 ساله! د هشتادمرریساله تا  پ شونزدهدور فلکه آدم بود از پسر 

 .«کار یراب سادنیوا اریبه مغزت فشار ن ادیاونجا؟ ز خوانیم یچ ینیبب یکک افتاده به جونت بر ؟هیچ» نقطه گفت:

 کدوم کار؟ ؟کار-

 !گهین داینوکارگر ساختم نایا ی.نبود جیگ تو که انقد  !رانیبابا ا یا-

 کار کنن؟ یتو کارخونه به اون بزرگ انیخب چرا نم-

  .لهیچون اونجا تعط-

 «لیتع ط ...لیتع ط :»کلمه رو شمرده شمرده  تکرار کرد نیدوباره ا و

 .که دوباره شکمم شروع  به سر و صدا کرد شدمیم یکفر داشتم

  ه؟یچ تنظر .میریو در م میداریدو رو کنجد  برم یبربر هی .تو صف میریم ییه.صف نونوا هینقطه اونجا -

 .اخم کرد

زار تومن هی پنج اندازهمثلا  ؟یدیپول شعر بهش نم یجاه چرا ب .بود یاتفاق مایاون تاکس .میستیما دزد ن .نه !رانینه ا-

  !تیب

وجه بردارد از ج ،بالا یرفته از کاج بلند ی،نیبیم یکودک»  :ندمخو آخرو تیب .هنرنا عاشق یتهران گفتیراست م بابا

 «؟خانه دوست کجاست ی:پرسیو از او م ،نور! یلانه

 !دوست کجاست؟ یخانه واقعاً .که خوندم فکر کردم ی! تو راه به شعرمیو رفت گرفتم رو نون 
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جلومون  میاکریلشکر  یه دمید هوی .میاز نون رو به نقطه دادم و شروع به خوردن کرد کهیت هی .در مسجد جامع یجلو مینشست 
 ه؟یچ گهیکارا د نینگاه کردم که  ادکمه  بهزده  رونیاز حدقه ب یامبا چش .زهیریو نقطه داره براشون نون م دهیصف کش

 «موقع کوچ منو با خودشون ببرن!که جون داشته باشن  دیخب؟ با هیچ» گفت:

به تو  رانی؟  ایدیفهم ی.ارذمنو تنها ب دینبا ی.بر دینبا یعنی ی.رینم ییتو جا .نه !نه نقطه »کردم: یجمله پاک قاط نیا با
 .«داره ازین
ورت چروک و صیه قد کوتاه و تپل بود با  رمردیپ دیدم یه برگشتم  .زد رو شونم یکیصدامو انداخته بودم تو سرم که  

 تر بود! چروکم تنش از صورتش یا هسورم رهنیپ ی.نابزرگ ته استک نکیع یه
 «؟یکنیدعوا م یبا ک  ؟شده دخترجون یچ :»گفت

  .و به سمت نقطه گرفتمانگشتم
 راه!  مهین قیرف نیبا ا-

 .دیقاه قاه خند رمردیپ
 اره؟یبره؟ ط ادوخیم یحالا با چ .نمیبینم نجایرو ا یمن که  جز تو کس -

 ! شهیهم یبرا رهیرو بالاشونو م نهیشیم  مایاکریفصل کوچ  .نه -

 .دیتر از بار قبل خندبار بلندنیمرد اریپ
ران ته .اتیح یمثل آب برا .درخت یبرا شهیتهران شهر اوناست! مثل ر .رنینم ییکه جا مایاکری !فصل کوچ ؟ -

 ا محتاجه!میاکریبه  قدرنیهم

 یزیرکسانا تبر

 ساله 59

 ۸مرکز
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 فیزیک هالیدی

 دستپخت حهیمل. حهیمل یغذاها یبرا ه است.شد تنگ ،مامان یها غذا یبرا دلم، خورممی دانشگاه هایغذا  یوقت زا

 . بود بهتر دانشگاه یغذاها از اش مزه اما نداشت یخوب

 داص را حسام ی ومرتضی، اب میها یاتاق هم، خواستیم دلم .بود شب نصف سه ساعت .پراند سر از را خواب غذا فکر

. بود روانیش و بجنورد نیب یروستاها از یکی متولد .شدیم حساب من یهمشهر باًیتقر یاب .میبزن حرف الکی تا. کنم

 54 میدیرسپیم ترقیدق را شانخانه آدرس وقت هر اما ن است.تهرا بچه ،بود گفته اولش یمرتض و بود یگلستان حسام

 ونچ حسام ،کنم شانیصدا اگر .است تهران بچه داشت اصرار هرحال به .شدی م دورتر تهران از لومتریک 54 لومتریک

 اگر ،گفت یزیچ. کردم صدا را یمرتض. شود هوار سرم یرو زهرمار برج مثل است ممکن ندارد یحساب درست اعصاب

 کردم صدا ار ی او وقت. بود یاب نوبت. کرد یم میتقس یمساو قطعه چند به را او د،یرسیم ام عمه شوهر مظفر آقا گوش به

 یطرف به و میگو یم چه نکرد یتوجه کهد بو خسته آنقدر اما «صبح مین و3»:گفتم یالک ؟است چند ساعت ،دیپرس اول

 .زد غلت گرید

 .زدم زنگ خانه به و تلفن وسکیک م ازرفت. میچاندیپ یم را 8 ساعت کلاس ها یاول سال ما معمولا. بود شنبه سه

 . بود شده تلفن مسئول یب یب من بعد کنم فکر برداشت را یگوش یبی ب انتظارم برخلاف

 .شده تنگ تیبرا دلم قدرچ یبدان اگه ؟یخوب یب یب سلام -

 دست یبرا اغچه،ب یبرا اط،یح یبرا شد؛ تنگ خانه یبرا دلم لحظه کی در« .دَ نیبب منو ایب خا» :گفت یخونسرد با یب یب

 .ها هیهمسا و کوچه یبرا مامان، پخت
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 ؟یب یب خبرا یچ خا. آم یم حتما که بتِانم اگه -

 گوش «!ممحسن من.....  یب یب» : زدم داد هرچه «هی حهیمل ایب کبرا: »کرد صدا را مامان بدهد را جوابم نکهیا یجا به یب یب

 مغازه مارهش نیهم یبرا نشد یخبر ماندم منتظر چه هر. گذاشت را یگوش بدهد مامان به را یگوش نکهیا یجا به و نکرد

 .گرفتم را اجانقآ

 .آقاجان سلام..... الو _

 ؟ییتو محسن سلام _

 ن؟یخوب شما.. بله _

 مشغوله میمزِن زنگ خوابگاهت به وقت هر یزد زنگ شد خوب میخوب همه ما ها، _

 مشغوله وقتا شتریب نیهم یبرا. مانه طبقه یتوتلفن  کی کلا ها _

 ؟خونه یآ یم یباشه،ک_

 جنورد؟ب از خبرا یچ.  آم یم گهید هفته سه دو تا انشاالله اما. درنیمگ سخت هم بتیغ به نهیسنگ درسام که فعلا_

 !جان پسر نشه تمام پولت یمزن زنگ تلفن با _

 اتصال ینک وصل هم به زرورق کی با زدن زنگ موقع پشتش یمایس از که هیمدل کی دانشگاه یکارت تلفن نیا نه _

 . نمشه کسر پول کارت یرو از و مکنه

 درست ارک نیا ، شروع کرد به پندهای اخلاقی کهکنم یم تخلف دارم ینوع به و ی است مجان تماس دیشن جان آقا یوقت

 یچ ره ه؟یانمج یدولت دانشگاه مگن یچ پس» :گفت رندیگ یم پول ما از خوابگاه و غذا خاطر به دیفهم یوقت اما ستین

  کم .بزند حرف من با ماند گانیرا تماس خاطر به اما مسجد برود خواستیم آقاجان. «نداره اشکال بزن حرف یخواست
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 بزنند رفح من با ندیایب نماز باتیتعق از بعد که کند دعوت هم را نمازگزارها همه و مغازه کنار مسجد به برود بود مانده

 امتحانالبته  میتداش کیزیف امتحان بعد هفته بود حهیمل بچه ام زاده خواهر ناصر است ناصر تولد هفته آخر که گفت آقاجان

 رفتمیم دیبا بود شده که هم بخور بخور خاطر به اما .ترسو هم ها یاول سال ما و نبود ترم

 «؟یندار کلاس مگه: »گفت یمرتض. کردمیم جمع را لمیوسا داشتم. بود شب

 چیه گوشتش ستین معلوم بخورم غذا نیا از میفردا نمتانم گهید من دارم میمعده یول چرا _

 دیگه معلومه اش مزه از_

 . بجنورد برم مخوام خانه یغذاها خوردن یبرا فقط، بودم نخورده حالا تا منی، مدان که یبود خورده تو ها،_

 به و ودب بهانه جشن شراست .شوم حاضر ناصر جشن مراسم در پنجشنبه یبرا هست یهرجور تو کردم جمع رو لمیوسا

 و رودب راه شیپاها یرو تواند یم که است هنرمند چقدر که کنم قیتشو یالک را امخواهرزاده باشم مشتاق نکهیا یجا

 .بخورم مامان خوشمزه یغذاها از بروم خواستمیم(.  دَددََدَ)دیبگو هم سر پشت بار صد یآهن آدم نیع رفتن راه موقع

 ؟یبند یم لیبند و بار یبر یخوایم کجا _

 بجنورد_

 ؟یچ کیزیف امتحان پس _

 . بخوانم بجنورد ببرم گرفتم خانه کتاب از یِدیهال کیزیف کتاب _

 یمخوان هم حتما_

 برات یِدیهال اتحهف یعنی شتریب البته. ش یبخوان دیبا لاتیتعط یتو یعنی ؛یدیهال کیزیف روشه، هم اسمش. نیبب ها _

 .مخوانه
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 تخم و ینیزم بیس شام گردانمیبرم نخورده دست همانطور یاب قول به بودم مطمئن اما. گذاشتم ساک یتو هم را کتاب

 یتو حسام و یاب آب است آزاد یاسیس بحث که است خاص مواقع آن از کردم حس بود کم یلیخ چون اما میداشت مرغ

 یاب حثب خوشبختانه. «؟یآزاد ای دترنمهم هاارزش شما نظر به» :دمیپرس حسام و یاب از نیهم یبرا رفت ینم یجو کی

 کیزیف کتاب شدم اتوبوس سوار 10:74ساعت راس میخورد یمرتض و من را ها لقمه شتریب که گرفت بالا چنان حسام و

 شعاع تا بد شانس از اما خوانمیم ییهاکتاب چه ندیبب بود نیماش یتو یخاص مسافر اگر تا گرفتم دست در هم را یدیهال

 یینما خود یاج به بخوانند توانستندینم هم را کتاب جلد یحت که بودند نشسته یکسان من دوروبر و خودم یصندل چند

 ...شد گرم میها چشم کم کم دم وش مشغول عتیطب یتماشا به کتاب، یهامسئله خواندن شینما و

 ادهیپ و مکرد جمع را لمیوسا و یجیگ همان با بجنورد ای گرگان میادهیرس دانستمینم شدم داریب. نمانه خواب یکس-

 دنیچرخیم شهر تو یفنتل تماس بدون اما بود یتلفن یتاکس اسمشان شدم تلفن یب یتلفن یتاکس سوار نالیترم یجلو شدم

 کنند سوار مسافر تا

 زحمت یب یدیس کوچه -

 کردمیم فکر بجنورد در خاطراتم به خانه به دنیرس تا

 .آمدم من.... سلام _

 را صورتم دید مرا تا وبیرون آمد  یخوشحال با آشپزخانه یتو از بود دهیشن را صدا که مامان بود شده تنگ همه یبرا دلم

 «؟ها ؛یآمد گنبد از»:دیپرس کیعل سلام چیه بدون یب دیبوس

 .جای دیگه یه ی یول گرگانه کینزد گنبد .آمدم گرگان از از -
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 یچ هر وبگ! بگردمت یاله یا»: گفت شده تنگ چقدرپختش  دست ژهیو به و خودش یبرا دلم گفتم مامان به یوقت

 «د؟یدار لیم یچ سرورم. کنم درست برات یدار دوست

 یسبز قورمه -

 .کنم درست روز یتو دیبا نمشه شب یبرا که یسبز قورمه -

 یسبز قورمه فردا خا، -

 .میدعوت حهیمل خانه که فردا -

 شد؟ «ذیدار لیم یچ سرورم»یچ نیا! که مرم من که بعدش روز

 «! یدید حالا»)گفت و کرد نگاه من به یب یب

  ؟یب یب دمید یچ -

 نمکنه؟ توجه من به یشکیه یدید حالا -

 «؟یخواست یچ تو مگه جان یب یب» : گفت مامان

  ینکرد گوش که یکن درست براش مخواد یچ هر محسن خواستم خا -

 .کند درست یسبز قورمه شب یبرا شده طور هر دیرس جهینت نیا به مامان

 .سابق محسن همان شدم و شد لیتبد« سِرور» به« رورسَ» خانه به ورودم دوم روز از

 ؟یآر یم برام یچا کی مامان -

 .هیبق هم زیبر خودت یبرا هم و،پاش یدار پا یدار دست تخود! بنده دستم که ینیبیم -
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اشتم و . تازه امتحان هم دبود قرار بمانم یطولان  دینبا بجنورد روم یم دفعه هر دمیفهم رمیبگ نان موبر گفت هم آقاجان
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 زری

 «آد؟زری خانوم کجایی صدات نمی» -

یم هاآمد. چشمانم را باز کردم. نور آفتاب چشمانم را زد. پلکها روی میز میگوش دادم؛ فقط صدای چیده شدن ظرف

بان چشمانم کردم؛ تا توانستم چشمانم را باز نگه دارم. نور طلایی مستقیم به داخل هم فشار دادم. دستم را سایهرا روی 

آمد که پنجره اتاقم را باز کرده باشم. چشم گرداندم دنبال زری. قفسش زیر نور طلایی خورشید تابید. یادم نمیاتاق می

ار کردی ک امروز مگه تو مدرسه چی»به آشپزخانه رفتم. مامان گفت: و مزد. زری در قفسش نبود. از جا بلند شدبرق می

یخچال برداشت. بعد سرش را چرخاند و به من نگاه کرد و از را ظرف سالاد کلم او « که تا اومدی خوابت برد

من « آبخوری زری رو عوض کن. طفلی آبش گندیده انقدر عوضش نکردی. داخل ظرفِمامان جان آب ِ:«گفت

ت در این را که گف« مگه توی قفسش نیست ؟»مامان خندید و گفت: « اصلا این زری شیطون کجاست مامان ؟»پرسید:

 های ریز نگرانی بالا و پایین رفتند. دلم دانه

زد. صدایی نشنیدم. از بعد شروع کردم به سوت زدن. همان سوتی را که زری همیشه می« کردم... نه. من فکرمی«گفتم:

م. سوت زنان پشت یخچال را نگاه کردم، پشت تلویزیون و بالای کمد اتاقم را هم دیدم. نبود که نبود. بعد جایم بلند شد

 « برو توی حیاط رو ببین.»مامان سعی کرد دل داریم دهد، گفت: « زری ! زری کجایی؟»بلند اسمش را صدا زدم: 

کمه . از خانه بیرون زدم. دپنهان کردما زیر شال زردم با عجله به سمت اتاقم رفتم مانتوی سبزم را تنم کردم و موهایم ر

مادر این  «:گفتشنیدم. خانم پیری میآسانسور را فشار دادم. آسانسور در طبقه هشتم گیر کرد بود. صدایشان را می

 طبقه را دویدم. تها پایین رفتم. هفمنتظر ماندم. چند بار بلند سرفه کردم اتفاقی نیفتاد. پس از پله« ا رو هم بذار.هلباس
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ها و درختان را سوت زنان دنبال زری گشتم. نبود. دلم در ورودی حیاط را بازکردم و وارد حیاط شدم. لا به لای گلدان

کنان  ای میومان را پشت سرم بستم. چشم گرداندم، او را لا به لای درختان کوچه ندیدم. گربهآشوب شد. در ساختمان

را گربه خورده باشد چه؟ بغض راه گلویم را بست. به داخل  زریسمتم آمد. دلم شور زد و با خودم فکر کردم اگر 

ساختمان برگشتم. آسانسور هنوز در طبقه هشتم گیر کرده بود. دوباره مجبور شدم از پله ها بالا بروم. زنگ در را زدم. 

هایم را بگیرم و زدم زیر گریه. نتوانستم جلوی اشک دیگر« نیست مامان، نیست.» :تمگفبریده بریده امان در را باز کرد م

گفتم «ن.ششن و پیدا میمیاین شهر گم های زیادی توی هپرندشه. گریه نکن مامان. پیداش می»مامان بغلم کرد و گفت: 

ر ادامه ندادم. یعنی نتوانستم ادامه دهم؛ دیگ« عمو حمید رو یادت نیست؟ ؟ کدوماشون؟ پرندهها پیدا شدنکدوم پرنده:»

بالا  دماغم را« چند تا اعلامیه بنویس براش بزنیم به در و دیوار محله.»گریه امانم نداد. مامان بعد از چند لحظه گفت: 

د واهدانستم مامان چه جوابی خبعد سوالی پرسیدم؛ که می« کنم.آره، آره همین کارو می»گفتم: خوشحالی با و کشیدم 

ی را داد و جواب کندمامان لبخندی زد که آرامم « شه دیگه نه ؟پیداش می»کرد. پرسیدم: داد؛ جوابی که کمی دلگرمم می

مامان را سفت بغل کردم و نفس عمیقی کشیدم بعد به اتاقم رفتم. از کمد چند تا « معلومه.»که می خواستم. او گفت: 

اه طوطی ای ش»ش خریده بودم برداشتم. اولین جمله ای که نوشتم این بود کاغذ سفید و ماژیک سیاهی را که چند روز پی

با جثه  –نوک قرمز -چشمان مشکی -سبز رنگ  –شاه طوطی »بعد در ادامش نوشتم « در حوالی ولیعصر گم شده است.

م فشار دادم وی ههایم را از عصبانیت رروی کاغذ چکید. دندان اشکمبه اینجای نوشته که رسیدم قطره « ای نسبتا درشت

ام را از نو نوشتم. فاصله ای انداختم و شماره مامان را به آن اضافه و کاغذ را مچاله کردم. کاغذ دیگری برداشتم و نوشته

 کردم. بعد بالای شماره مامان نوشتم

 زیر تماس بگیرید  لطفاً در صورت پیداکردن شاه طوطی با شماره-
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وری که را از کشوی میز تحریم برداشتم. بعد بلند ط کاغذیچسب دیگر هم نوشتم.  چندین برگهرفتم سراغ برگه بعدی. 

خوام ناامیدت کنم ولی امروز طرح راستش، ُپرسا نمی»مامان از داخل پذیرایی گفت: « من آماده ام.»مامان بشنود گفتم: 

گیرم. تو که خب دوچرخه فرهاد رو می«حرفش را قطع کردم و بلند گفتم : « تونیم...ترافیکه و ماشین ما.... امروز نمی

تو نه. نه. نه. ما مگه با هم حرف نزدیم. »مامان قاطع و محکم گفت: « کنم.دونی چقدر خوب دوچرخه سواری میمی

ال از کنی هیچ جا امنیت نیست. فرهادو ببین؛ تازه یک سچرا همش فکر می»گفتم: .«بری تونی تنها با دوچرخه بیروننمی

گه. بعدشم مگه خودت همیشه نمیگی مامانش تره همه جا با دوچرخه میره. مامانشم هیچ وقت چیزی نمیمن هم کوچیک

 باشه ، باشه. ولی خب چی کار کنیم ؟ میتونیم ماشین مامان»گفتم: « بسه دیگه تمومش کن»مامان گفت : « خانم عاقلیه.

م آره؛ اما آخه من چطوری به ثریا بگ»مامان گفت:  «فرهادو بگیریم ؟ ماشین خاله میتونه توی طرح بره دیگه مگه نه؟

مامان من خیلی  :«روبه مامان گفتم« شناسیم که بخوام ازش ماشین بگیریم.ماشینش رو بهم بده. مگه ما چقدر همو می

 ومامان خندید « تنهام.دارم که باهاشون بازی کنم ؟ من خیلی ی تنهام اگه زری پیدا نشه چی کار کنم ! خواهر برادر

بند سفید کفش های قرمزم را بستم. خاطره آن روزی که بعد  لبخندی زدم.« باشه، باشه، حالا خودتو لوس نکن.»گفت: 

همراه بابا به مغازه پرنده فروشی رفتیم یادم آمد. من اولش تصمیم داشتم مثل دخترخالم محبوبه یک قناری بخرم اما بعد 

د زری شتر از هر پر نده دیگری. بابا اولش راضی نمیخاص بود. خاص که زری را دیدم دلم برایش قنج رفت او خیلی

گفت سر و صدای طوطی خیلی زیاد است. اما بعد از اصرارهای خاص و مخصوص من روی او تاثیر را برایم بخرد و می

را  ن درگذاشتم و راضی شد؛ و خب بعدش زری در کنجی از اتاقم در قفسش بود. با مرور خاطرات اشک ریختم. ماما

خش هایم را نبیند. سوار آسانسور شدیم. موسیقی فیلم یک حبه قند پپشت سرش قفل کرد. سرم را پایین انداختم؛ تا اشک

 در آسانسور باز شد. از آسانسور پیاده شدیم. « طبقه  پنجم.»شد. خانم بد صدایی گفت: 
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تیشرت زردی پوشیده بود که رویش او را باز کرد.  من زنگ در خانه  فرهاد اینها را زدم. آرش، برادر کوچک فرهاد در

ن سلام آرش جو»من جوابی ندادم. مامان گفت: « سلام.»چاپ شده بود. آرش گفت:   با دهانی بازطرح دایناسوری سبز 

آرش به مادرش توجهی نکرد. رو به من « آرش، کیه؟ »صدای خاله ثریا آمد که پرسید: « خوبی خاله؟ مامان خونست؟

اله، آرش جون، خ»اما مامان گفت: « هیچی.»حوصله توضیح دادن نداشتم. پس گفتم: « چی شده پُرسا؟»پرسید: کرد و 

دم: حرفش را قطع کر« عه زری گم شده؟ ببینم گربه خوردتش یا...»آرش خنده روی مخی کرد و گفت: « زری گم شده.

آورد یاش را در مکنار در و درحالی که پیشبند آشپزیمامان چشم غره ای رفت. خاله ثریا آمد « بچه به تو ربطی نداره.»

مامان برایش توضیح داد که چه اتفاقی افتاده. خاله ثریا سوییچ « سلام مینا خوبی؟ پُرسا خاله خوبی؟ چیزی شده؟:«گفت

ینگ را کخداحافظی کردیم و سوار آسانسور شدیم. دکمه پار« شهنگران نباشید پیداش می: »ماشینش را به ما داد و گفت

آلبالویی بود که در گوشه ای از پارکینگ پارک شده بود. ماشین نویی بود. خاله  043فشار دادم. ماشین خاله ثریا ماشین 

پارسال آن را خریده بود. سمتش رفتم و دستم راروی دستگیره در گذاشتم. کلافه منتظر ماندم تا مامان در ماشین را باز 

ان عزیز شنوندگ». گوینده رادیوگفت: روشن شدین چرخاند و سوار ماشین شدیم. رادیو کند. مامان سویچ را در قفل ماش

از پارکینگ خارج شدیم هوا گرم بود. موج رادیو را عوض کردم. خانمی که صدای نبستا جوانی داشت؛ گفت: « سلام...

درنای امید، تنها بازمانده جمعیت غربی درنای امید برای چهاردهمین بار به ایران آمد. دوستان عزیز امروز چهاردهم آبان، »

کر کردم با خودم ف« درناها سیبری برای زمستان گذرانی به تالاب بین المللی فریدون کنار واقع در استان مازندران آمد.

 اون بالا بده»آخرین بازمانده! واژه آخرین بازمانده تنم را لرزاند. از پنجره به بیرون نگاه کردم و سوت زدم. مامان گفت: 

ای آهنگ شادی را بالا دادم. موج رادیو را دوباره عوض کردم. خوانندهشیشه « و بوی فاضلاب خفه مون کرد.شیشه ر

 ای ــهنجرهای که در پشت پخواند با اینکه صدایش را دوست نداشتم ولی گذاشتم بخواند؛ تا شاید کمی از کلافگیمی
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فروخت. اغذی میهای کزد. فرفره سنگینی بود. پسری به شیشه ماشینبسته ماشین حبس شده بود، کم کند. ترافیک 

دستش را  مامان« خاله یه فرفره بخر.»گفت: چرخیدند. صدایش از پشت پنجره آمد که میهای رنگارنگش آرام میفرفره

ردیف  رفت. بهسرم را پایین انداختم. پسرک ناامید سراغ ماشین دیگری « ممنون.»به چپ و راست تکان داد و گفت: 

زد. چند درخت بی سر کنار هم قرار گرفته شان زیر نور آفتاب برق میدرختان چنار نگاه کردم. برگ های زرد و نارنجی

.« گفتن چنارستون. حالا ببین وضعمون به کجا رسیدهیه زمان به تهرون می»بودند. مامان مثل همیشه آهی کشید وگفت: 

را برداشتم و از ماشین پیاده شدم. همراه با  چسب کاغذیپارک کرد. کاغذها و سر  چنار بیمامان ماشین را کنار یک 

ها روی یک دیوار سفید و تمیز. اولین کاغذ را که چسباندم کمی عقب رفتم و به مامان شروع کردیم به چسباندن اعلامیه

جوانی به سمتم آمد. مانتوی  دوباره بغض در گلویم جمع شد. خانمشد و آن نگاه کردم. دلم برای زری خیلی تنگ 

م نیامد؛ خوش مانتویش از بود.صورتی پررنگی بر تن داشت که روی آن طرح یک فلامینگو زرد رنگ گلدوزی شده 

تون پرنده»ید: احساسی پرسای به اعلامیه نگاه کرد. بعد با لحن بیای بود. خانم مانتو صورتی لحظهمانتوی عجیب و مسخره

: بعد خانم ابروهایش را بالا داد و گفت« بله.»ر گلویم جمع شده بود را قورت دادم و آرام گفتم: بغضی که د« گم شده ؟

 تونوا !حالا یه پرندست دیگه... انقدر غم و غصه نداره که. مردم این همه مشکل دارن بعد اونوقت شما برای پرنده»

و رفت. از عصبانیت ناخن هایم را داخل کف دستم  بعد راهش را کشید« کنین. یه جغله پرنده چیه آخه؟...عزاداری می

فرو کردم. دلیل حرفش را نفهمیدم. یک پرنده خیلی مهم بود لااقل برای من مهم بود. نفسم را با صدای بلندی بیرون دادم. 

م نزدیک م بریتونیکافیه دیگه بریم یه جای دیگه. می»مامان گفت:  و بعد هایی چسباندیمروی دیوارهای کناری هم برگه

شدیم  سوار ماشین« ها رو بچسبونیم روی دیوار های اونجا؛ چون اون دور و ورا رهگذر زیاد میاد و میره.یه کافه بقیه برگه

 ای هشیشه را پایین دادم. ولیعصر را بالا رفتیم. چراغ قرمز شد. دختر جوانی که پیراهن قرمزی بر تن داشت؛ کنار درخت



 622 داستان 

 

شی یک ها نقافروخت. روی یکی از بومهایش را میآبی روبه رویش پهن کرده بود و نقاشی ایچنار نشسته بود. پارچه

ه بود. پسری را کشیدبی سر زد. روی کاغذی با آبرنگ طرح چناری گربه بود که دمش را بالا نگه داشته بود و لبخند می

ه دختر نشان اش باز داخل گوشی مشکیو طرحی را « سلام میشه نقاشی اینو برام بکشی.»قد بلند سمتش رفت و گفت: 

خواست ی. دلم مکشیدن طرحی را که پسر خواسته بود؛ شروع کردداد. دختر سرش را به علامت تاکید تکان داد و بعد 

عکس زری را به او بدهم تا برایم بکشد. دلم گرفت. چراغ سبز شد کمی جلو رفتیم و باز دوباره چراغ قرمز شد. مردی با 

خواند من هم زیر لب نواخت و همراه با آن میاکاردئونی قرمز در دست داشت. مرد، جان مریم را می موهای فرفری

آمد. مامان سرعتش را مرد هنوز میو آواز  چراغ را رد کردیم. صدای ساز«. جان مریم چشماتو وا کن....»زمزمه کردم: 

افه چند . کنار دیوار ک"کافه دلچسب"ای داشت؛ مسخرهای با دیوارهای آبی پارک کرد؛ کافه اسم کم کرد. کنار کافه

سید؛ رگذشتند. پیرمردی که بسیار سرحال به نظر میبرگه چسباندیم. حتی روی چند درخت چنار که مردم از کنارشان می

 دادهای صورت پیرمرد نشان میمان آمد. موهای سفید و چروکو سمتشد  چسباندیمها را میمتوجه ما که اعلامیه

وی برای طوطیت شندختر گلم، از من می»پنج سال داشته باشد. پیرمرد رو به من کرد و با لحن گرمی گفت:  و هفتاد، هفتاد

بهتره که همین بیرون برای خودش خوش باشه. برای خودت هم بهتره. بیچاره این طفلیا جاشون توی قفس و خونه ما 

به »کردم و با لحن تندی که دست خودم نبود با صدای بلندی گفتم:  حرفش را قطع« نیست که، توی این قفسا غریبی....

-پیرمرد با لبخندی از من دور شد. واکنش پیرمرد روی مخم رفت. از حرفم خجالت کشیدم. اصلا نمی« خودم مربوطه.

ه این چ»رد : خواستم همچین چیزی بگویم. سرم را پاسسن انداختم و از خودم بدم آمد. با این حال مامان هم یادآوری ک

یم یه جای بر»مامان با لحن خشکی گفت:  هایم را داخل کف دستانم فرو دادم.ناخن« طرز رفتاری بود اونم با یه پیرمرد. 

 وار ماشین شدیم. س «های بیشتری نوشته بودی. اش برگهک :»مامان گفت« ها تموم شدفکر کنم برگه» :من گفتم« دیگه. 
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صدای رادیو را کم کردم خیلی کم؛ اما « درنای امید...» بار گوینده دیگری هم گفت: اینمامان ماشین را روشن کرد. 

شد به خاطر رفتاری که داشتم با مامان حرف بزنم؛ اما دلم طاقت نیاورد و سفره دلم را برای یخاموش نه. با اینکه رویم نم

لی بازم موند وحالا درسته بعضی وقتا تنها می آخه زری که همه چی داشت. چرا گذاشت و رفت؟»مامان باز کردم. گفتم: 

زری »کرد. حس کردم هنوزکمی عصبانی است گفت:  مامان سرفه« باهاش مهربون بودم. یعنی دیگه منو دوست نداشت؟

آلودگی صوتی، نوری » لبخند ریزی زدم. صدای رادیو را زیاد کردم. گوینده رادیو گفت:« خیلی هم تورو دوست داشت

ها هم بر اثر آلودگی هوا کم شدند. در این روزهای دهد. حتی کلاغوا این بار پرندگان شهرمان را آزار میو آلودگی ه

ور تصویر زری با شکمی که قار و ق« پاییزی هوای پرندگان شهرمان را داشته باشیم و نگذاریم آنها گرسنه بمانند.... 

د. با اینکه مامان گفت که زری مرا شب دارد در ذهنم تداعی کرد؛ اما به خاطر اینکه از من دور است لبخندی بر لمی

دیگر پیش من خوشحال نبود اذیتم کرد. مامان ماشین آلبالویی خاله ثریا را در  اوخیلی دوست داشت؛ اما باز فکر اینکه 

پس دهد.  را به اوو مامان رفت تا سویچ خاله ثریا م پارکینگ پارک کرد. از ماشین پیاده شدیم. من به خانه خودمان رفت

م را زری رفته، دلم گرفت و نفس که بعد یادم آمد« سلام زری.»من کلید را در قفل خانه مان چرخاندم؛ در باز شد. گفتم: 

م : های قرمز رنگم را درمی آوردم گفتدرحالی که کفش« سلام.:»با صدای بلندی بیرون دادم. صدای بابا آمد که گفت 

-هارخانهکرد. هنوز پیراهن سفید چهایش زیر سرش بود و فیلمی قدیمی نگاه میلم داده بود. دستبابا روی کاناپه « سلام.»

 «مامانت کجاست پرُسا خانم؟»های آبی آسمانی داشت عوض نکرده بود. چشمش که به من افتاد گفت: اش را که خط

نه به ضیح دهم؛ پس به اتاقم رفتم. زنگ خااصلا حوصله نداشتم که ماجرا را کامل برای بابا تو« خونه خاله ثریا.»گفتم:

ی بعد دیگر چیز« سلام. چه زود اومدی...»صدا در آمد. بابا در را باز کرد. از صدایش فهمیدم که مامان بود. مامان گفت: 

 ام را در گوشم گذاشتم. صدای ضبط شده زری را پخش کردم. داخل آن فایل ضبط شده، نشنیدم؛ چون هدفون مشکی
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ند گفت. لبخرا می "بدو بیا"ای را که به او یاد دادم زد و چندین و چند بار اولین کلمهاش را میمورد علاقه زری سوت

پرنده بیچاره حق داشت. از بس توی اون قفس بود؛ طفلی دق »زدم. فایل صوتی تمام شد. صدای بابا را شنیدم. او گفت: 

ه از اول من ک«های دست راستم را جویدم. بابا بلندتر گفت: و ناخنپایم را تکان دادم « کرد. خب حق داشت بذاره بره.

گفتم خریدن این طوطی کار اشتباهیه. پرنده بیچاره گناه داشت. اصلا زری هیچی. خود پرُسا رو ببین چه بی تاب و نگران 

هایی که فت شد. با حرکنم مامان چیزی به بابا گفت؛ چون ناگهان بابا ساکحس می« شده؛ خب حیون وابستگی میاره....

خوبی مامان؟ »بابا زد؛ از نگه داشتن زری احساس خودخواهی کردم. از اتاق خارج شدم. مامان، من را که دید گفت: 

بعد آرام چیزی به بابا گفت که من نشنیدم. بابا در جوابش نالید وآرام، البته نه انقدرآرام که « شه.نگران نباش پیداش می

سمت  مان دوباره به صدا در آمد. من بهزنگ خانه« آخه من چی گفتم. ُپرسا دیگه بچه که نیست....»نتوانم بشنوم گفت: 

در رفتم. در را که باز کردم؛ فرهاد را دیدم که لبخند بزرگی زده بود. فرهاد نفس نفس می زد. او بریده بریده گفت: 

 « پیداش کردم. بیا بریم بیاریمش.»

 تر شدند. لبخندی به پهنای صورتم زدم.حالی در دلم بالا و پایین رفتند و بزرگ و بزرگهای خوششد. دانهباورم نمی

 فرهاد سرش را به علامت تایید تکان داد.« زری رو ؟»برای اینکه مطمئن شوم؛ از فرهاد پرسیدم: 

اشد. رو به مامان و بابا در دلم دعا کردم که خودش باشد. خودِ خودِ زری ب« الان میام.»از خوشحالی بال درآوردم. گفتم:

بعد بابا گفت: « وای خداروشکر.» :اشک در چشمانم جمع شد. مامان گفت« پیداش شد. زری پیداش شد.»کردم و گفتم: 

پرنده »فت: بابا گ« بابا، قفس برای چی دیگه ؟»بعد به سمت قفس زری رفت و آن را برداشت. من پرسیدم: « من هم میام.»

کمی دلم از حرف  «کنه بیاد روی انگشت ما بشینه و با ما تا خونه بیاد. باید بندازیمش توی قفس.بیچاره طبیعت رو ول نمی

 ودِخود ـــمطمئنی خودشه؟ یعنی خ»هایم را پوشیدم؛ بعد از فرهاد پرسیدم: بابا گرفت ولی به روی خودم نیاوردم. کفش
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 همگی« دیدمش. . اون پارک ارغوان هست؛ همونجامطمئنم باور کن خودخودشه.»فرهاد گفت: « زریه؟ اصلا کجا بود؟

فت. مامانم بهم گ»فرهاد گفت: « تو از کجا فهمیدی که زری گم شده؟»سوار آسانسور شدیم. این بار از فرهاد پرسیدم: 

با  «کردیم یه شاه طوطی دیدم و با خودم گفتم حتما خودشه؛ آخه واقعا هم شکل زری بود.ها توی پارک بازی میبا بچه

این حرفش اطمینان بیشتری پیدا کردم. از آسانسور پیاده شدیم. من در ساختمان را باز کردم و وارد کوچه شدیم. دختر 

تر صفه در دست داشت که فکر کنم برای دخن صورتی را می راند. مادرش بستنی قیفی ایدوچرخهرا دیدم؛ که  کوچکی

حس  «مامان، دیدی چه پرنده خوشگلی بود.»راه می رفت، گفت: بچه نگهش داشته بود. دختر را به مادرش که کنار او 

هوا خیلی خوب بود. باد خنکی به صورتم خورد و حالم را جا آورد. پایم را روی  گوید. لبخند زدم.کردم زری مرا می

ر و صدای س بیچاره زری؛ با این همه»ای که روی اولین پله پارک قرار داشت؛ گذاشتم. بابا خندید و گفت: برگ نارنجی

اره. روی دزری اون سمت پارکه. همون قسمت که مسیر پیاده »فرهاد خندید و گفت: « ها لابد تا حالا دیوونه شده.بچه

روی حرکت کردیم. با خودم فکر کردم حتما زری روی یکی همگی به سمت مسیر پیاده« همون قسمت که پر از ارغوانه.

وشحالم کرد. لابه لای درختان ارغوان راه رفتم و سوت زدم؛ ناگهان صدای از آن درختان ارغوان نشسته و این فکر خ

را که شنیدم آرام به طرف درخت زری  بابا صدای جیغ« خود خودشه. زری خانوم اینجاست.»جیغ بلندی آمد. خندیدم: 

ود زری خ»گفت: بعد نگاهی به درخت انداخت و زری را دید چون لبخندی زد و  رفت. ؛ارغوانی که تنه کلفتی داشت

ه زری جیغ ک زری را بگیردآمد بابا  .اش را به سمت لبانش برد؛ تا به ما اخطار دهد ساکت باشیماو انگشت اشاره« خانومه.

بلندی زد و به سمت درخت ارغوان دیگری پروازکرد. صدای جیغ بلندش در گوشم پیچید. بابا آهی کشید. چند لحظه 

تمش. بدید گرفتمش گرف»ی که زری روی آن نشسته بود قدم برداشت. ناگهان گفت: ایستاد. بعد دوباره به سمت درخت

زری تقلا  «وای بابا. خودشه.»فرهاد قفس را به دست بابا داد. من از لای دستان بابا زری را که دیدم گفتم: « اون قفسو.
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 فسش را محکم نگه داشت تا زری کرد خودش را از دست بابا نجات دهد. بابا زری را داخل قفس انداخت. بعد در قمی

ال خیلی خوشح« بازم زری خانوم و جیغاش.»نتواند آن را باز کند. زری شروع کرد به جیغ زدن. فرهاد خندید و گفت: 

ه ماند. به روزهایی کها تنها میبودم که زری پیدا شده. اما یک لحظه به زری فکر کردم. به روزهایی که در خانه ساعت

وت ها سکرفتند؛ زری ساعتخواند. بعد وقتی آنها میخوانند و زری خوشحال همراه آنها میام آواز میجرهها لب پنپرنده

کرد. شاید همین شد که گذاشت و رفت. شاید تنها بود. زری جیغ بلندتری زد. به این فکر کردم که شاید زری واقعا می

نوی شدختر گلم، از من می"رمرد فکر کردم که گفت های آن پیپیش ما خوشحال نبود. احساس بدی داشتم. به حرف

رنده بیچاره حق پ "های بابا فکر کردم به اینکه گفتبه حرف "برای طوطیت بهتره همین بیرون برای خودش خوش باشه.

خواست زری پیشم بماند. اما شاید....قفس زری را از بابا دلم می "داشت. از بس توی اون قفس بود؛ طفلی دق کرد.

تم. دست راستم سمت در قفسش رفت. درش را باز کردم. همان لحظه زری پرواز کرد و روی درخت ارِغوانی زیبا گرف

 نشست. 

ریختم شروع اش را زد. من در حالی که اشک میزری به ما نگاه کرد و شروع کرد به سوت زدن. همان سوت همیشگی

م و ریختم؛ لبخندزنان چشمکی زد. بعد درحالی که اشک میکردم همراه او سوت زدن. به قیافه متعجب بابا نگاه کردم

 « اینطوری هم برای من بهتره، هم برای زری.»گفتم: 

 

 یموسوی رلویم ساداتحانهیر

 ساله 59

 93مرکز 
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 کشیقرعه

 اتاست و همه خانواده با هم توافق کردیم که به نوبت پیش مادربزرگ بمانیم چند ماه از دزدی خانه مادربزرگ گذشته

رد و مامان هول ک :گفت «پس کو نون و پنیر ما» هنوز نرسیده گفت:امروز هم نوبت مامان من است  یم.از او مراقبت کن

 »دمل مید بهش پوعکم آب بخورم بگم بره بخره فقط یهعلی می هبالان  .ای وای ببخشید مامان جان یادم رفت»گفت:

خوبان، همین سر کوچه نونوایی  بندیماستجان این پولو بگیر و برو بیا علی ،دمخواد خودم بهش پول مینمی» -

 «سنگکی هم هست. دو تا بگیر و زودی بیا

وپنیر را گذاشتم برگشتم خانه و نان .خیلی خلوت بودندماست بندی زیاد طول نکشید چون نانوایی و  .پول را گرفتم و رفتم

 .روی میز مادربزرگ

 .نون هم که داغ داغ خدا خیرت بده پسرم پسر خوب. پنیر محلی و گن باریکلا به این می _

 .شهبینیم چه میبکشی هم دارند بفرستیم گفتم مامان راستی کد قرعه .کردها را برداشت و داشت قیچی میمامان شیوا نان 

من   «؟دهماشین می ؟اش چیهحالا جایزهکشی گذاشته؟ چی؟ ماست بندی هم قرعه» با تعجب نگاهم کرد: مادربزرگ 

سوپرایز  دونم نوشته بودنمی: »گفتم بندی زاویه دارد. بیشتر از تین تعجب کردم که چرا این قدر مادربزرگ با ماست

 «مدرس

دم مادربزرگ ایتجا بود که  فهمی« گفتند چیه جایزهعین آدم می .ه سولفات و ممتاز و اینا نبود کهزمان ما ک چی بگم والله. -

 بندی محله.بیشتر با سوپرایز و این داستان ها زاویه دارد تا خود ماست
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یک هفته  هنوز م. را با گوشی مامان فرستاد کشیتا مامان چایی شیرین را آماده کرد، کد قرعه برداشتم و را پنیرمشما  

 نگذشته بود که  دوباره نوبت مامان بود برود خانه مادربزرگ. 

 ؟ گیدواقعاً راست می -

  یه؟ د بگو دیگه... ک: »گفتو هی می پای مامانزد به مادربزرگ هم با عصایش می .زدحرف میموبایل مامان با هیجان با  

قدم  یگم بفرما من که م: »مادربزرگ خوشحال شد و گفت . برنده شدیم بندیماستکشی توی قرعه .مژدگونی بدید -

 برنده شد نموهخونکه اومدید و و این هفته هم  دگرفتی و نان داغ هفته قبل که پنیر خوب ه برای این خونه. شما با برکت

فر به استانبول س نده : خونه که برنده نشد. به موبایل من زنگ زدند. گفتند برگفت مِن کنانمِن مامان « ؟ش چیهاهحالا جایز

  « توانید بروید.چهار نفر با هم می اند که تازه گفتهشدید. 

 «بتول... ای بتول» زد: داد و پنجره طرف رفت پاشد یکدفعه مادربزرگ

 ؟باز دزد آمده ؟هشد چی چیه؟ جان شوکت سلام گفت و بیرون آمد اشخانه از یواشیواش هم خانم بتول 

 .بریم استانبول مخوایمیو ببند ر چمدونتزودی  -

 که اومدم.و باز کن ر در هدستت درد نکن ام. من عاشق استامبولی به : وای بهبتول خانم از پائین گفت 

داستان  مادربزرگبتول خانوم آمد بالا و  کردیمبودیم کنار و سرعت ماجرا را نگاه میشد. ایستادهمن و مامان باورمان نمی

همگی با  دخواهیمی دمادر جان حالا مطمئنی مان یک لحظه متفکرانه به هر دو نگاه کرد و گفت:. مارا برایش توضیح داد

اولاً  چی؟ » :مادربزرگ گفت« بهتر نیست من و آقا بهروز و این دو تا بچه برویم شما هم کمی استراحت کنید ؟ هم بریم

ن م بعد هم تو خونه ما باهات تماس گرفتند؟ پس ، بعد هم که از ماست بندی محله ما خریدید،من دادم روکه پول پنیر 

 «گم کی چه کار کنهمی
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  «؟ شما اصلا گذرنامه دارید؟پروازمون فرداستاصلا می دانید که «من که تا حالا مات و مبهوت مانده بودم گفتم: 

را رگ مادربزو مادربزرگ هر دو خیلی قاطع گفتند دارند و آب پاکی را ریختند رو دست من و مامان. فردا بتول خانوم  

 یک کیلو  با خود خاطر قندشبه اصرار داشت  مادربزرگبود که  این که دلیلش  . در بخش بازپرسی چمدان نگه داشتند

ر گذشت. مادربزرگ هنوز داشت سپنج سالی بود که میبیاورد. از تاریخ گذرنامه بتول خانم هم بیشتر از قروت قره

کرد که ناگهان سر و کله احمدآقا پیدا شد. اصلا نشناختم. با کت و شلوار و دستمال گردن جلویمان قروت بحث میقره

.. سیب.. یک لحظه همه بایستید. یک عکس سلفی بگیریم. لطفا همگی بگید»سبز شد. تا لبخند نزده بود نشناختم.  گفت: 

 کنند که قرعه کشی هاییک دو سه  بسیار عالی. ممنون از همگی که تا اینجا اومدید. حالا دیگه همه اهل محل باور می

 «بندی محله واقعی است.ماست

ط صبر کن ببینم قرار بود اینجا به ما بلی»این را گفت و با عجله میان جمعیت محو شد.. مامان یک لحظه به خودش آمد: 

 «بدهد. ها را تحویل

های کج ما. مادربزرگ قره قروتش را از دست بود. به ویژه برای افتادن دوزاریدیر شده بود. برای همه چی دیر شده 

 « نخواستیم اصلا» مامور گیت کشید:

 

 علی نفری

 هسال 59

 51مرکز  
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 آنسوی تپه

رسیدم چه شده پمضطرب بود. هرچه میشود که رفته است آنسوی تپه. وقتی دیدمش پریشان و ننه کبری یک ساعتی می

 ام را ندیدید؟گفت بچهفقط می

تش بود و ای دستر، بزغالهرفت و گشت. گشت و رفت. آن قدر که نقطه شد. وقتی برگشت از دور دیدمش. آمد نزدیک

 گفت : رامِش را پیدا کردم!آنرا می بوسید و می

 بزغاله، آرام در بغلش جای گرفته بود.

 علی نفری

 ساله 59

 51مرکز شماره 
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 در آغوش برج بلند

 اراقسمت اول: ی

از آن  یخوش هیثان کیدر  ،یریمیم هیثان کیدر  ،ییآیبه وجود م هیثان کی. در افتدیاتفاق م هیثان کیدر  سرنوشت

 .نه یبعد یهیتوست و ثان

 .ط کرداو سقو هیثان کیاست. در  شیغم رو کیتار یهیبود و الان لا یاز شاد یریقبل تصو یهیمرد تا ثان سرنوشت

رج بلند ات به بقدر خانهآن یوقت .ستیاتاقم لذت بخش ن یاز پنجره رون،یب یفضا دنید یبه اندازه زیچ چیمن ه یبرا

 .دهدینم فیک اشیاستوار دنید یبه اندازه زیچ چیات او را بغل کرده، هخانه ییاست که گو کینزد لادیم

 «.هقشنگ یلیخ لادیمامان م »روز گفتم: کی است ادمی .افتمیخودم و مامان م ادیپنجره،  یجلو نمینشیوقت م هر

 «گه؟ید هیک لادیم »:دیبازجوها پرس یافهیبا ق مامانم

 «هبرج میلاد منظورم »جواب دادم: میهاهقهقه انیم در

 هستم. یو خاطره باز لادیم دنیو د موسیقی دنیدر حال شن گرید یهم مانند روزها امروز

راغ بود. رفتم به س لادیم ییدر قسمت بالا درست هم رنگ موهایم .رنگ اهیس یا. نقطهدمیرا هم د یگرید زیامروز چ اما

 «من! مرتب یارای دم دستته یکه همه چ نهیمرتب بودن ا یایاز مزا ». به قول مامان:امیشکار نیدورب

تا  دمکرکم زومش را تکان دادم و کم نیچشمانم. دورب یرنگم بود. گذاشتم رو دیدوم کمد سف یدر طبقه نیدورب

رفته  ییآقا هیرو نگاه کن.  نجایمامان! ا »شده. داد زدم: بشینص لادیاز م دنیپر یکه تجربه یمرد بود. مرد کی. شدمید

 «لادیم یبالا
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قهر  او بودم با با خودم قرار گذاشته .ندیو مامانم رفته بود کافه دوستانش را بب میرفته بود در خانه تنها ادمی. امدین ییصدا

 !زدم شینبرده. اما الان صدابا خودش کنم که مرا 

  .را زوم کردم نیدورب دوباره

 مثل سارا که رو اسلک. واردم یلیبگه من خ کنهیو مکارنیداره ا اًحتم ». با خودم گفتم:خوردیتکان م یبدجور مرد

 «.کردیکارو م نیبا طناب ا نیلا

طناب  دفعهیک .درآمدم و به مرد نگاه کردم سارا . از فکرنمیبب ترزودا سارا تنگ شد. کاش دوستم ر یلحظه دلم برا همان

 .تر رفتنییو پا نییباز و بازتر شد و مرد پا

 کیدر  ،یریمیم هیثان کیدر  ،ییآیبه وجود م هیثان کی. در افتدیاتفاق م هیثان کی. سرنوشت در هیثان کیدر  فقط

 .نه یبعد یهیاز آن توست و ثان یخوش هیثان

 .کرد او سقوط هیثان کیاست. در  شیغم رو کیتار یهیبود و الان لا یاز شاد یقبل تصور ایهیمرد تا ثان سرنوشت

 .او را بغل کرده بود. با تمام وجود لادیم ییگو .ستادیا طناب .از سقوط بود ریغ یزیسرنوشت آن مرد چ انگاری اما

 ازقسمت دوم: مهن

 !شهرک غربه نجایمهناز! آبروم رفت. ا گهیدبسه    _

 .بابا یهاهیتوص نیا از آمدیم بدم

 «.دونستمی! نمیوا یا »:گفتم

 .دیخند یمهد
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 تو؟ یخندیم یهرهرهر. به چ -

 «شه.باهات با دیبا یخوراک یریهر جا م کهنیا» خنده گفت:با 

 ؛گفتیم ار طرف یافهیق یذره به ذره وید بابدبگ کسیاز  خواستیرا رو به آسمان کردم و مانند آقا حسن که اگر م سرم

 «.هنکن کیچیه بینص ی رواقهوه یبا موها ،یمحمد یبه نام مهد یترکیداداش کوچ چیخدا ه »گفتم:

 «؟تو یگیم یچ» گفت: یمهد

 «م؟یشینم لادیپس چرا وارد برج م »را بگردانم و بدون آنکه به بابا نگاه کنم گفتم: سرم

 !«نه برج رو که مینیشجاعت بب میاومد !نگاه کن ...نگاه کن دخترم »گفت: انمیمثل حک بابا

 «…از زونهیآقا که از برج آو نیا !هاخب بچه »ادامه داد: بعد

 یادتا ب دنیپول م ونیلیبهش پنج م نیبه خاطر هم .شجاع بوده یلی. و خدهیشما بوده. اسمش مج یاز محله »دادم: ادامه

 «.بابا؟ حفظ شدم به خدا یگی. چند بار آخه مرهیبگ لمیف بردارلمیف هیشه و  زونیآو جانیا

 !«ادیخوش به حالش. چقدر ز !ونیلیپنج م »گفت: شهیمثل هم یمهد

 «.شجاعت مهمه !شجاعت پسرم »گفت: بابا

 .نمیشجاعت بب نجایا میایاما بابا مجبورم کرد ب .رونیم بوبر باینداشتم. دوست داشتم با فر حوصله

 «!گهیبسه د .میدیشهرک غرب. شجاعتم د میتهران اومدسر از اون  »بابا گفتم: به

 «!مهمهخیلی شجاعت  !نگاه کن  دخترم» شد و گفت: نمایدوباره مثل حک بابا

 .گره خورده نگاه کردم یابرو با
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 .دهانش باز شد و بابا شوکه نگاه کرد یزدم. مهد غیج .نییطناب وا شد و آقا جواد افتاد پا دفعهیک

 .ایستاد طناب! نه اما

 «!داشت و آقا جواد یگرم که هوا برج دم »کردم: فکربا خودم 

 

 فاطمه اقبال

 ساله 59

 ایمکاتبهبخش عضو 
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 درودگر تهراندختران 

 کردند.می خواستند. بعضی هم از بیکاری گلهها شاگرد نمیار پیدا کردن سخت بود. خیلیک

 ام درآوردم. صبح پرش کرده بودم.روی سکوی کنار میدان نشستم. بطری را از کوله

 «؟!یقه داریمگه تو سل گیر دادی به کاری که نمیشه!؟حرفانخترو چه به اید»ها توی مغزم پخش شدحرف و حدیث

ها دایره کشیده بودم دور بعضی آگهی های وسط فردوسی پهن کردم.سرم را تکان دادم. روزنامه همشهری را روی چمن

فس نبا دیدن آدرس و پول چوبی «ایول این عالیه!» انگشتم را روی کاغذ کشیدمرا هم خط کشیده بودم. ها و بعضی

 آگهی را گرفتم.کلافه،تلفن را قطع کردم.تماس شماره  کنم.چوب می ام را مهمان بویحس کردم ریه عمیقی کشیدم،

رتب شالم را روی سرم م روزنامه و بطری آب را توی کوله انداختم. ناامید شده بودم. خواستند.اینجا هم شاگرد دختر نمی

ها دوباره سرزنش سدخانه بربه پایم دانستم وقتی کرد.میام میدم. بغض داشت خفهکردستم را توی جیب مانتو فرو  کردم،

 کردم.ها نگاه میبه ماشین پاهایم را از نرده آویزان کردم، روی پل عابر رفتم.  شود.شروع می

توانم مین باید آرزوی کار با چوب را با خود به گور ببرم. های امین افتادم،اشک راه خودش را پیدا کرده بود. یاد حرف

 گوید.میشاید راست  توی کارگاه کار کنم.

 های کشیده شده نگاه کردم.همه را با ذوق کشیده بودم.به طرح دفتر را از کوله برداشتم.

شینی دراز دستم را جلوی ما گشتم.باید به خانه برمی هفت و نیم بود. هی کشیدم.آ خاص و ظریف بود. هایم متفاوت،ایده

 «؟کجا میری»کردم .مرد جوانی سرش را از پنجره به بیرون آورد و

 «چهارراه سیروس »آروم گفتم:
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 ها ایستاده بودند.ها جلوی مغازههای کنار چهارراه باز بود.کاسبمغازه سوار شدم.

شد.خودم را به خانه رساندم.کلید را پاهایم از خستگی روی زمین کشیده می کرایه را حساب کردم.«شم.آقا پیاده می»

 توی قفل انداختم.

 جارا با هم درست کرده بودیم.این نگاه کردم.یاد بابا افتادم،به حیاط نقلی خانه   

ام به  متوجه علاقه درست مثل اولین باری که زد.. امید دوباره داشت توی قلبم جوانه میآمدلبخند کوچکی روی لبم 

 را پراند. اشهمهاما غرغرهای مامان  نجاری شدم.

 «هشت شبه آزاده خانم! نگاه به ساعتت کردی؟» -

 سمت اتاق ایمان پرواز کردم. ای،بدون حرف اضافه ته بودم.خس

 پیشنهاد امین حالم را حسابی خوب کرد. یک ساعت با هم حرف زدیم،

به پایه  از پشت مته برقی« تونم باهاش صحبت کنم ... می هنرستان چوب بری خونده،کارگاه داره، ییکی از دوستام،تو»

که  کاری فندقیی کندهپایهسالش بیشتر نبود. یادآن روزهای خودم افتادم. 12 کردم.ساخت نگاه می سحر بوم نقاشی که

  خیلی ظریف شده بود. دستش بود

 کارگاه بزرگی داشتیم. ،شریک بودم با دوست امین

 

 زهرا رکیده

 ساله 59

 ایو بخش مکاتبه مرکز پردیس
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 حقیقت تلخ

ست و پایم را به دو تا کامیون ببندند و از دو طرف بکشند. دیشب خواست دبودم که دلم میزنگ آخر بود؛ آنقدر خسته

 خواب شدم.دیدم. بعد از آن هم بیتا دیر وقت بیدار بودم و فیلم ترسناک می

دادم. معلم ایستاده بود. جلوی کلاس و درباره سلامتی بار علوم گوش میدستم را زده بودم زیر چانه و به درس کسالت 

 کرد.های آن صحبت میو تندرستی و فایده

 کردم حرفها از یادم نرود.نشود سعی میهمه انرژیم را جمع کرده بودم تا پلک هایم بسته 

 «اسدی!»معلم فریاد زد:

 ها توی گوشم پیچید.دستم از زیر سرم دَر رفت سرم محکم خورد به میز! دماغم از درد تیر کشید، خنده بچه

 «درد داشت؟» آقا لبخند زد و گفت:

 «خیلی زیاد»گفتم:

 دوباره همه زدند زیر خنده!« همانطور که گفتم سلامتی خوب چیزیست»آقا گفت:

ا بکن اینطور باش! این کار ر»این همه حرف تکراری که مجبورم هزار بار از بزرگترها و تلویزیون بشنوم لجم می گیرد. 

 «خون و...جور واجور هستند؛ آسم و قند و فشارهای وقت خودشان پُر از بیماریها را بخورتا مریض نشوی؛آنو این

 «گفتم؟میاسدی الان چی »آقا پرسید:

گویید ورزش کنید ، میوه و سبزی بخورید و مراقب سلامتی خودتان باشید. خدایش آقا! خودتان این چیزهایی می» گفتم:

 رها ها باعث نابودی دایناسوند شلغمگویید قبول دارید! آخر کجای شلغم خوردن خوب است! دانشمندان معتقدرا که می
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ایم توفیر چندانی ندارد. هایش هم رفتهروی کرد؟ ما پارکشود در این هوای آلوده تهران پیادهشده است. تازه مگر می

 «همان قدر آلوده است.  جز این که گربه و کلاغ هایش بیشتر است.

 «ی تو بخواباسد» ها خندیدند. آقا عینکش را جابجا کرد و گفت:بچه

 رسید به ته یک دره سبز و گمکم میشد. داشت کمهایم سنگین شد، معلم دورتر و دورتر میخیلی زود دوباره چشم

د. از همان شآمد و پشت چنار دیگر پنهان میشد. قدمی جلوتر میشان پنهان میمی رسید کنار چنارها، پشت شد؛ معلممی

ود، اصلاً برایم ششود یا شاید هم کم میگفت چیزی به چیزی اضافه میگار شنیدم میدورها، کتابش را کوبید روی میز ان

 مهم نبود.

 انگیزی با صدای زنگ در ارتباط است از سرم پرید.طور شگفتزنگ خورد و خواب که به

ام داد  و دوستم پیرسیدم خانه بعد ازغذا نگاهی به برنامه درسی فردا انداختم و رفتم سراغ بازی. نُه شب بود که علی  

 «ای؟چطوری اسدی؟ برای امتحان فردا آماده» پرسید:

ای بود که منظورش نمره 0علاوه ی چه چیزی شده است، وقتی آقا گفت بهعلاوهشوکه شدم تازه فهمیدم چه چیزی به

 «نه یک حقیقت تلخ ...یک حقیقت تلخ» قرار بود به امتحان نهایی اضافه شود با صدای بلند گفتم:

 یک حقیقت تلخ..یک» آوردش فریاد زدی ما میرود سفر، به خانهسلیمان، مرغ مینای لوس پدربزرگ که هر وقت می

 «حقیقت تلخ

ام را پرت کردم طرف قفسش، خودش را کوبید به در و دیوار قفس و جمله تکراریش را تکرار جوراب گلوله شده

 «ندقاتلا حمله کردند..قاتلا حمله کرد»کرد،فریاد زد 

 «چکار داری با سلیمان!:»مامان از توی آشپزخانه بلند گفت 
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سل ،کرونا،  »تواند آدم را مریض کنددیر وقت بود. وقت نداشتم. خودکار و ورق برداشتم و لیستی از تمام چیزهای که می

 نوشتم....«درد و مسمومیت و آنفولانزا ، دل

 تر است؟!علوم مهم درست است که سلامتی خوب است اما مگر از امتحان

ی بارفیکس بالا رفتم پاهایم را توی شکمم جمع کردم و از آن بالا خودم را رها کردم دنیا پیش چشمم تیره و اول از میله

 تار شد. 

کوبید کرد سلیمان ترسیده بود و خودش را به دیوارهای قفس میتمام بدنم درد می« صدای چی بود سینا ؟»مامان فریاد زد: 

 «یک حقیقت تلخ...یک حقیقت تلخ»فت: گو می

 «ارها رو در نیمراقب باش و نصفی شبی صدای همسایه» گفت:« چیزی نبود از روی بارفیکس سُر خوردم»گفتم: 

های هئیت مدیره ساختمان، سر و صداهای برانگیز همیشگی  در جلسهحق با مامان بود. گویا یکی از موضوعات جنجال

 ی است. بلند شدم و پیراهنم را بالا زدم دریغ از یک قرمزی کوچک.آزاردهنده پسر آقای اسد

م آشپزخانه و شدم رفتگلوله جوراب را برداشتم و شروع کردم به فوتبال بازی کردن تا حسابی عرق کردم وقتی خسته 

 ایده بود.فوش هم بیچرخاندم اما این رام را توی فریزر میخوردم یکبار کلهشیشه آب سرد را برداشتم و هر قلپُ که می

هایم را در آوردم و آب سرد را باز کردم؛ برای آن که فریاد نزنم دستم را جلوی دهانم گرفتم سمت حمام دویدم، لباس

 زند.کردم مغزم زیر دوش یخ میاحساس می

نار پنجره جوری ک برگشتم توی اتاقم پنجره را باز کردم و سرم را بیرون بردم. سوز سرمای بدی پیچید تو اتاق. همین

شدند رنگ میها که از دور شبیه ریسه های نور پررنگ و کمایستادم و برای اینکه زمان بگذرد، فیلسوفانه به  چراغ ماشین

 شدند، خیره شدم.و در اتوبان با سرعت محو می
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نی ندتا شیریی کوچک مثل خوردن یک مشت آجیل و دو لیوان شیر، چرسید جز چند حقهدیگر چیزی به ذهنم نمی

سبزی چرب. ساعت یازده شب نخودی و نصفه چیپس تندی که از دو روز پیش مانده بود آن هم بعد از خوردن قورمه

بود. سُر و مرُ وگنده نشستم وسط اتاق.  همه پروژه های من غلط از آب درآمده بود مجبور بودم فردا با هیولای امتحان 

 ریاضی بدون سلاح بجنگم.

سینا بلند شو از پنجره بیرون را نگاه کن ببین چه برفی باریده! »صدای مامان از خواب بیدار شدم گفت: با 9صبح ساعت 

 «مدرسه هم تعطیله

از خوشحالی به هوا پریدم البته سرم به سقف نخورد اما حسابی سنگین بود گوشی را برداشتم علی پیام داده بود که برای 

 «ات را بخوراول صبحانه» جازه گرفتم گفت:برف بازی به پارک برویم . از مامان ا

 «خورمکنه صبحانه نمیسرم درد می» سوخت  گفتم: اما من میل نداشتم گلویم کمی می

 «درجه تب داری! 79وای خدای من :»مامان گفت لپُ هات سرخ شده تب سنج را آورد و گفت 

 کرد دویدم سمت سرویس بهداشتی دنیا روی سرم خراب شد دلم درد می

 «از آن آنفولانزاهای خطرناک گرفته» کرد:آمد داشت با خاله مریم صحبت میصدای مامان از پشت تلفن می

 سبزی دیشب افتادمها و قورمهمی خورد یاد آجیلهای سرد دیوار. دلم بهمسرم را چسباندم به کاشی

زنم به همه و مهمانی امشب را کنسل میگم تب داره الان زنگ سوپرایزم چیه مریم جان! می» گفت:مامان به خاله می

 «شودکنم با این هوای برفی و حال بد سینا تولد کوفتمان میمی

 «باشه الان شلغم درست می کنم» گفتم:شنیدم که مامان می

 کشید پیراهنم را بالا زدم بدنم کبود شده بود. با مشت کوبیدم به دیوار. پهلویم از درد تیر می
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بود همه من را غافلگیر کنند وتولدم را که دو روز دیگر است امروز جشن بگیرند . اما این من بودم که چقدر بد شد، قرار 

 کردم.با یک بیماری عجیب و غریب هم خودم و هم بقیه را غافلگیر می

گفتم سلامتی خوب است. برف خوب است. میهمانی دوباره چیزی توی دلم پیچید رفتم طرف دستشویی با خودم می

 «است. سرما خوردگی بد است! بد است!  خوب

 «یک حقیقت تلخ...یک حقیقت تلخ »آمد که تکرار می کرد: صدای سلیمان از توی اتاقم می

 

 رهام گودرزی

 ساله 59

 ایمکاتبه بخش  و  ۸8مرکز
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 دینو

حث بودیم  که بنشسته خیزنگ تارسر چندماه  نیهم د.و هستن دبودن یجذاب یهاموضوع شهیهم هایجهانجنگ ینادیم

 کردیم.بلند بلند صحبت می باهمو همه  میکنار گذاشته بود رگید اکتاب رکشید. دوم یجنگ جهانبه 

 یجملهیک قط ف نیا« بوده. نیقبلا انبار مهمات متفق ،تهرانهنرمندانقا خانهآ» و گفت: دیها  وسط پراز بچه یکدفعه ییک 

 راسر پآن که  یهرکس یبرا نیتا آخر زنگ ساکت بود و ا اوشینه. س شقایو رف اوشیس یبرا یساده بود ول یخبر

دور  اطیح یگوشه تو را یک های گروهبچهها، مد مدرسه، قبل از رفتن به کلاسآبود. فردا که  بیعج شناخت،یم

 .درمیان گذاشت ،بود دهیکه کش ی راانقشه وخودش جمع کرد 

 منیبتوگه اد .مردم  خبرندارن یخونه است ول توی اون هنوز ها ییکایآمر متیقنوو گر یمیقد یهااز اسلحه یکی -

 .میدیدیهم نم ایکه تو خواب و رو یادم نورمیگ یاپول گنده مش،یو بفروش میکن داشیپ

 یچیم هکه خودش ه دمیفهمیم دونن،ینم یزیموقع که گفت مردم ازش چهمون دی! بایلعنت» کوبمیم میپا یمشتم را رو 

 «مشت چرنده! هیو همش  دونهینم

ان داد و سرش را آرام تکبود اسمش فاضل هست. همان اول که نشستم تو تاکسی، گفتهرو بود. نگاهش به روبه فاضل

من را  اشخیلی خوش اقبال بودم که او با تاکسیبابت واقعاً خوشحال بودم.  نیو من از ا گفتینم یزیلبش را خورد. چ

 نیا ریاز زی بالا برده بود. لبخند اسنش ر ش پرپشت یهالیبیاکشن نجات داده س یهالمیف  ی شبیهافرار حرفه کیوسط 

 قیه او تزربخش بچند دوز آرام هاش طوری بود که انگارچشم. کردینم یبگیبا صورتش غر یالحظه داشت که هالیبیس

 آرام بودند آن هم وسط این مهلکه.از حد  شیفقط ب اهچشم نیاما ا بردیدارد خوابش م انگارکردند. 
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بدهکار  اوشیس یکه به بابا یخاطر پولبه هرحال...منم باهاشون همراه شدم. آخه بابام به»و ادامه دادم: دمیکش یقیعم نفس

که  میبش قیبشم و اونقدر باهم رف کینزد اوشیچندوقت به س نیتو ا خواستمیخودم م الیبود،  تو زندان افتاده بود. به خ

نبود که  یسراصلا پ اوشیحرفا بود. تازه س نیاز ا ترعرضهیب یمن آزاد بشه. ول یبده و بابا تیبره به باباش بگه رضا

با . ردمکم یخطو خطر فقط اعصابم یاجبار یهاگرفتنارتباط نیبخوام زود باهاش دوست بشم و بگردم. هرروز با ا

دوم به هدف ک نمیکنم که بب امتحانرو همزمان باهم  ریدوتا ت تونمینقشه باهاشون همراه بشم، م نیگفتم اگه تو ا خودم

 میشدیکنم با باباش حرف بزنه. اگر هم موفق م شیراض تونستمیم شد،ینسبت بهم جلب م اوشی. اگر اعتماد سخورهیم

و هم نکشم. ر یمنت کس گهیبا رو آزاد کنم و دباهاش با تونستمیکه م ومدیم رمیگ یپول م،یکردیم دایو اسلحه رو پ

شخص م زیموندن. همه چ نفرمونشیجمع شده بودن، در آخر فقط ش اطیکه اون روز تو ح ییهابچه ازخلاصه بگم بهت؛ 

. خانه هنرمندان کنمیمکث م.« یدونیخودت م گهیهم خب د امشب. دونستیخودش رو م یفهیشده بود و هرکس وظ

رفته  ادمی بایم، تقربچه بود یلیآن زمان خ ی. ولمیتئاتر به آنجا رفته بود یتماشا یدوبار با مامان برا یکیبودم.  دهیرا قبلاً د

 . میرا داشته باش مانیخانوادگ یهارفتنرونیو ب حاتیدوباره تفر گبرد. کاش ام میخندهاست.  یشکلبود چه

 میدونستیکه حواسشون به نگهبان و مردمِ اطراف باشه. م رونیبودن ب دهسایدونفر ا» :دهمیو ادامه م کنمیرا ترم میهالب

جا رو کرده همهبود و فکر ختهیخوب نقشه راونقدر اوشی. سمیکن خطر میتونستیخب نم یول دشیم لیشب تعط 8ساعت 

 گفتیم اوشی. سمیسبزِ اونجا شد یمحوطه و وارد میجلوتر رفت گهید چهارنفر .موندیمن یواسه کس ینگران یجا بود که

 بیل و هرکس با کلنگ و می. پخش شدخاک شده حوض ایدرختا  ریز رون؛یب نیو اسلحه هم میوارد خونه بش ستیلازم ن

 فیرا تعر اشهینبود، بق یرا از فاضل بپرسم و بعد اگر مشکل یسوال دیادامه ندادم. احساس کردم با گهید« رفت. یبه طرف

 .کردمیل مبشنود، قبو خواهدینم گرید گفتیسبک شده بودم و اگر م یهم به اندازه کاف شیجا نیکنم. به هر حال تا هم
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 «؟یرو هم بشنو شهیبق یخوایفاضل؟ م یخسته نشد:»دمیغرق در فکر فاضل کردم و پرس یبه چهره ینگاه

 نجاشویا ات ادیخودت دلت م»شد و گفت: قیصورتم دق یاجزا یرو یاهیرا زد.  ثان یشاز همان لبخندها گرید یکی فاضل

اش را ناتمام ول کرد و من ناگهان متوجه شدم که هنوز اسمم را به او نگفتم. جمله«ادامه بده آقا... ؟یشو نگادامه ،یگفت

 .«دهی. اسمم نودمیپرتم. نوحواس یلیخدا من خ یوا»زدم و گفتم: امیشانیبه پ مآرا

 «. ادامه بده.فهممیم»کان داد و گفت:سرش را ت فاضل

شت که از پ دمیرو د یخودم حس کردم. برگشتم و دختر یرو رو یکه نگاه کس زدمیآره خلاصه ... داشتم کلنگ م»

و دنده را عوض  دیخند صدایفاضل ب« . آقا فاضل.دیببخش زهی...چیعنیفاضل!  شهیشده بود. باورت نم رهیبه من خ یاپنجره

 کرد.

ه دختریه ک. از شما چه پنهون، شناختمی. اون دختر رو مکردمیآره..باور نم»زدم و ادامه دادم: یآسودگ یاز رو یلبخند

تکون  ونستمتیکرده بود و نم خی. دست و پام نمشیبب تیاون وضع یانتظار نداشتم اون موقع شب و تو ی. ولدوسش دارم

ه. نفس صورتم یبهمون داده بود، رو اوشیکه س یایجوراب مشک افتاد ادمی هویتو دهنم که  ومدیبخورم. قلبم داشت م

 زنگ خورد. رها میکردم رها رو فراموش کنم. رها اسمشه. دوباره به کندن ادامه دادم که گوش یو سع دمیکش یقیعم

و  دهیلرزون سلام کردم و منتظر شدم تا حرف بزنه. بهم گفت که منو د یرفتم. با صدای قلب ستیتا ا گهید بارنیبود. ا

ت شکش برطرف بشه تماس گرفته بود. گف نکهیا یام حدس زده بود و برامدل کفشام و قدوقواره یکجام. از رو دونهیم

چرخاندم  سرم را «جواب نداده بودم. مویگوش یبهم بده ول یخبر خواستهیبهش زنگ زده و سراغمو گرفته. م میکه آبج

 اید شده. خدابود؟ بابام آزا یاون خبر چ یدونیم»از حد بلند بود گفتم: شیکه انگار ب ییصداو به فاضل نگاه کردم. با 

 .«فتهیاتفاق ب ندهیکه انگار قراره تو آ شهیباورم نم لیو دمیخبر رو شن شیپ قهیچنددق نیهم
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 گمیم کیبرت»فشار داد و گفت: مانهیفرمان نبود، دستم را صم یکه رو یرا به من زد. با دست اشیشگیلبخند هم فاضل

 .« دیبهت نو

ع کردم، با رو قط یگوش ی. پس وقتیکنیم دایشروع دوباره پ یبرا یراه هی شهیهم ،یاگه مجبور باش ؟یدونیم .ممنونم»

پول  ید. وگرنه کبودنم فقط بابام بو نجایا یبرا لمیکارا نبودم و تنها دل نیپسرِ ا ن. متسدهیفایموندنم ب نجایخودم گفتم ا

 !«خواست؟یم

پول  من که تیتو اون موقع نهیمنظورم ا»و گفتم: دمیرا بالا انداخت و بهم نگاه کرد. خند شیابرو یتا کی فاضل

 یخبر دمید یبه اطراف انداختم. وقت یرو همونجا رها کردم و نگاه کلنگ !اد؟یکه از پول بدش ب هی. وگرنه کخواستمینم

 یها طوره. دوتا از بچدمیرس یپارک تند کردم و به اتاقک نگهبان یِهام رو به سمت خروجقدم ست،یها نو بچه اوشیاز س

بهم  ونشیکیپاهام از پشت سرشون آروم رد شدم که چشم  یپنجه یبودن. رو ستادهینشن، دوطرف اتاقک ا دهیکه د

 .«دمیبه شما رس د کهبرام سخت شده بو دنینفس کش. دنیخورد. هول شدم و شروع کردم به دو

با اخم  شدم و ی! شاکدیخندی. لبخند نبود، مخنددیکه دارد م دمیکردم و فهم یکه تمام شد، به فاضل نگاه میهاحرف

م هم داشت، اومد تیکه اتفاقا واقع یهند لمیف هیالان از وسط  نیمن هم یمردِ حساب ؟یخندیم یدار»به او نگاه کردم:

 «؟یخندی و جونِ سالم به در بردم. اونوقت تو م رونیب

 .«یداشت ی. قبول کن داستان باحالیهند لمیف یگیم یخودت هم دار دیآقا نو:»دیخندیهنوز م فاضل

 «بود. تیداستان نبود. واقع»شاکی بودم. شیشه رو پایین کشیدم: 
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هم  مزنی. هم روزها مسافر مامیراننده تاکس هیمن »کرد خودش را جمع و جور کند. رو به من  کرد و گفت: یسع فاضل

دارن و  یادیز یهاتفاوت شن،یها سوار مکه شب یی. آدمهارمدوست دا شتریرو ب شب مسافرهای شهیها. اما همشب

 .«ریداستان شماهم جالب بود! به دل نگدارن واسه بیدار بودن. من قصه زیاد شنیدم  خودشون رو و بهونه هرکدوم داستان

اضل تعجب به ساختمان و سپس به ف با شد. رهینگه داشت و به چشمان من خ مانیآجر یطبقهساختمان سه یرا جلو نیماش

 .بودی و مرموز بیعج یشده بودم. فاضل مرد جیگ «؟یدونستیمخونه ما رو  آدرس از کجا» نگاه کردم:

بودم. رها من را دیده بود. سیاوش هم که ترسیده «یدوست داراین قدر ! خوبه که  پدرت رو دیمراقب خودت باش نو »

ای به اسم فاضل. همین حالا هم ماجراهای امشب، یک راز نیست. حداقل سه نفر کل ماجرا را می دانست و حالا راننده

در را  بالا رفتم و زنگ یورود یجلو یپلهسه از دم. هنوز در را نبسته بودم که راه افتاد.شدانند. باید پیاده میآن را می

سرم . دمینش فونیمادرم را از پشت آ یفاضل دست تکان دادم. صدا یبراناخواسته ام برگشتم و شانه یفشار دادم. از رو

 «نویدممنم مامان. »کردم: کینزد فونیرا به آ

 فرالعابدینیثنا زین

 ساله 51

 29مرکز
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 میهمان

با ذوق و شوق ظرف نخودچی کشمش را پر کرد. رو بالشی هایی را که شسته بود روی بالش هایش کشید. قرمه سبزی 

اش را بار گذاشت. موهای سفید کم پشتش را شانه زد. میوه ها را در پیاله مخصوصش ریخت و منتظر آمدن مهمان ها 

 «اومدم مامان جان!» ش بلند شود و به سمت در برود دوباره صدای زنگ آمد.شد. صدای زنگ در آمد تا از جای

در را باز کرد، چند ماهی می شد که نوه هایش را ندیده بود. سرشان توی گوشی بود حتی به مادربزرگ سلام هم نکردند 

ی با این ناراحت بود. ول و وارد اتاق شدند. خیلی دلش شکست از اینکه فرزندانش صد و هشتاد درجه تغییر کرده بودند

حال از آمدنشان خوشحال شد چون او خیلی تنها بود. با دست های لرزانش سفره را برایشان چید. چند ظرف خورش قرمه 

سبزی، یک دیس برنج، یک ظرف سالاد شیرازی و چند پیاله از ترشی که خودش انداخته بود. سر سفره نشست و با لبخند 

 «ش اومدین!بیاین عزیزای من خو» گفت:

سامیار کوچکترین نوه اش گفت: ولی مامان بزرگ چون غذاهایی که شما درست می کنی خیلی بی مزه است ما خودمون 

بیرون غذا خوردیم. لبخندش جمع شد و سفره را جمع کرد. برایشان روی میز آبنبات و میوه و نخودچی کشمش گذاشت. 

 ه سامیار دور میز راه می رفت و می گفت: اه اه ا

 «سامیار زشته!» مادرش آرام گفت:

آخه مامان نگاه کن همه چیزایی که مامان بزرگ توی خونش داره بی مزه است. کاش منم یک مامان بزرگ خوب »

 «داشتم!
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مامان جان حالا یه ذره » مادربزگ یک مشت نخودچی کشمش برداشت. دستش را به سمت سامیار دراز کرد و گفت:

ها روی زمین ریختند. مادرش سامیار خورد به دست مادر بزرگ زد و همه نخودچی کشمش« است.بخور خیلی خوشمره 

می خواست دعوایش کند ولی او نگذاشت و گفت: بچه است دیگه! سعی می کرد تا لحظه ای که آنها هستند از 

خودش بود. او هم چهل  دادند و هر کس مشغول کارکدام از بچه ها به او اهمیت نمیحضورشان لذت ببرد. اما هیچ

ها رفتند یک ظرف قرمه سبزی و یه کاسه سالاد شیرازی برای خودش اش را برداشت و مشغول دوختن شد. وقتی بچهتیکه

ریخت و کنار پنجره نشست تا آن را بخورد که چشمش به مجسمه بی تی اس که به جای مجسمه فردوسی گذاشته شده 

 بشقاب گذاشت.بودند، افتاد و قاشق غذایش را توی 

 

 زهرا محمدکاشی

 ساله 51

 27مرکز 
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 تهران با شکوه!

ها کرکننده است. پاهایم را روی زمین قار کلاغام. صدای قارام، پکر و دمق و شاکی. خیلی راه رفتهلب حوض نشسته 

ای ای از تماشای کاخ گلستان ندارم. پدرم را می بینم که با خوشحالی از هر سوراخ و سمبهکشم. هیچ حس ویژهمی

شود و دقیقاً یک میلی متر مانده به من روی ز بالای سرم رد میگیرد. همان موقع یک کلاغ اگیرد. حرصم میعکس می

وم . حس رهای محکم و بلند به سمت پدرم میکند. طاقتم طاق شده است. با قدمای سبز و سفید رها میی حوض مادهلبه

اش توپ ه ست! ای ککنندبابا! اینجا واقعا خسته»شوم. است . عین یک اژدها جلوی پدرم ظاهر میکنم وقتم تلف شدهمی

« کون نخورنظیری، تعجب قاب بی»گیرد بابا با خونسردی گوشی را سمت من می!« فوتبالم رو آورده بودم، لعنت به من 

با « جا رو ندیدی!کنم هنوز دقیق ایننیکی من فکر می» ایستم. دهم و پشت به لنز گوشی بابا میدستم رو تو جیبم فشار می

یک جای دیگه باقی »بابا با لحن خبرنگارها گفت: « ، لطفا فقط من رو از این مخمصه ببر بیرون! بابا»عصبانیت برگشتم: 

 فایده است. باباخواستم خودم را در آب حوض غرق کنم. تلاش بیو همان لحظه بود که می« مونده است ! بعد میریم

های ناصرالدین برد به زیرزمینی که  پر از عکستر از همیشه.  دست من را گرفت و شیفته  این جور چیزهاست و من کلافه

پدر این را گفت و من را با آن همه « اینا رو هم ببین مطمئنم خوشت میاد. ناصرالدین شاه عاشق عکاسی بود»شاه بود. 

وزه مدادم. با اینکه از کشیدم و ادامه میدیدم و دستم را روی دیوار میعکس تنها گذاشت. دانه به دانه عکس ها را می

  زنم ، احساسدانم چرا وقتی در همچین جاهایی به چیزهایی قدیمی، مثل دیوار و ... دست میرفتن بدم می آید، اما نمی

های آن زمان سر در می آوردند! ناگهان بهتری دارم انگار در آجرها، یک راز است. رازی که فقط ناصرالدین شاه و شاه

 سی که  آعک:»ه بود ــمسران شاه بود. کنار آن شاه با دست خط خود نوشتسرجایم میخکوب شدم. عکس تکی یکی از ه
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چه خودخواه بود شاه! زنی که مطمئنم هیچ شباهتی به زن های امروزی « خودم از شکوه السلطنه گرفتم. عکس خوبی شده

صندلی  گفت، شکوه السلطنه واقعا با شکوه رویندارد بر صندلی نشسته بود . کمی فکر کردم، شاه شاید کمی راست می

 های کسی را روی خودم احساس کردم. آنجا هیچ کسی نگاهخواستم سراغ عکس بعدی بروم که سنگیننشسته بود. می

خواهد این موقع تابستان توی یک کاخ میان یک سری چیز میز نبود. با خودم گفتم خب معلوم است هیچ احمقی نمی

ت کرد و هایش حرکهای شکوه السلطنه افتاد. ناگهان چشمکهنه، اسیر شود.  توی همین فکرها بودم که نگاهم به چشم

کند؟ حتما خیالاتی شده بودم . یکهو صدایی ل زد به من. خشکم زد، الان این یارو توی عکس دارد به من نگاه میز

وز گیج بودم. ای کشیدم. هنجیغ خفه« بیا کمکم کن از این صندلی لعنتی بیام بیرون ...هعی... اره تو... با توام!»–شنیدم . 

زند؟ دستم را به طرف عکس دراز کردم و ناگهان دستی گرم و تپل دستم یواقعا خود شکوه السلطنه دارد با من حرف م

اش ای بعد در کنار یک زن بودم زنی چاق با ابروهای پرپشت که  روسری اش را  با یک سنجاق زیر چانهرا گرفت و لحظه

عجیبی  یاو با لهجه« ...؟ بینم یاببخشید من دارم خواب می:» کرد.  بسته. او  کنارم ایستاده بود و چپ چپ نگاهم می

ی برایم خیل!« خورد ام  میچی میگی بچه. خواب چیه؟ راستی ممنون من رو آوردی بیرون . باید یه هوایی به کله»گفت: 

«  رگم.... په نه په . بچه سنپترزبو»گفت: « شما تهرانی هستید؟»شدم. گفتم: داشت اما کاملا متوجه می عجیب بود، لهجه

ها السلطنه راه خودش را گرفت و از راه پلهام گرفت. جوابی نداشتم. شکوهطوری کج و کوله کرد  که خندهلب هایش را 

بینند تو رو، هعی صبر کن. اون بالا همه می:»دانم چطوری آنقدر چابک بود. گفتم اش نمیبه بالا رفت . با آن هیکل گنده

من یکی  اینا چیه که میگی !:» سریع جواب داد « گیرند!ایل  تو را میها ! تقریبا  مطمئنم با شکل و شمبرات دردسر میشه

 «اند؟ اوا خاک عالم الان گوشت رو میبرن! ها ! وایسا ببینم اینا دیگه چی هستن که بهت وصلاز بانوها هستم
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 همین برای بود، بکچا که گفتم اما بودم.  مطمئن یعنی چیست، هدفون دانستنمی کنم فکر. کشیدم کنار را خودم سریع

.  دادممی جاخالی باید چطوری دانمنمی تنگی آن به یپلهراه توی. بکشد بیرون هایمگوش از را هدفون توانست سریع

! آخیش»! تشکس هدفون!  چترررررق و کوبید زمین روی را هوفون حرکت یک با. شدم بکش بکش تسلیم همین برای

داد چند  امهاد راهش به زدم.  زل نازنینم هدفون به فقط بکنم. توانستمنمی کاری هیچ  «دختر! دادمی کشتنت به داشت

 «کنی؟ ه کار میاصلا اینجا چ ببینم وایسا ؟ اینطورین هاتلباس چرا تو اصلا» :گفت و برگشت سریع بود کهقدمی نرفته

 ستنی معمولی زن این کردم یادآوری خودم به .نداشتم کل کل جرئت. شدم خیره او به بودم شوک توی هنوز که من

 تهران هتب خوایراستی می». بود شده طولانی است. سکوت شاه مظفرالدین است. او مادر قاجار یالسلطنه شکوه بلکه

 نمیاد رنظ به.  ندازمنمی چاله سیاه توی تو رو الان»هایم زل زد: سرش را بلند کرد و مستقیم توی چشم«  بدم؟ نشان رو

 سوراخ یهمه خودم من بدی؟ نشون به من رو تهران.  نیستند اطراف این در سربازهایم چرا دونمنمی! هستم کی من بدونی

 موش هم موقع اون پس»بود: ام گرفتهداری نبود ولی عجیب خندهاصلا موقعیت خنده «!شناسممی رو تهران هایموش

.  بودیم رسیده اه پله بالای به دیگر «!  امروزی است منظورم تهرانببین :»  گفتم بلند  صدای با اینبار «! است داشته وجود

 برای نداشتند. او به شباهتی کدامشان هیچ. کرد آنجا هایآدم به دقیقی نگاه. فهمید را من منظور ، افتاد بیرون به نگاهش تا

 حواسم که یا فاصله با کنارش و کشاندم ها پله از یکی روی خودم طرف به را رفته فرو شوک در یالسلطنهشکوه همین

 مواقع ینا در قاجار  زنی در تاریخ، زنی از آن هم ، زن یک برای گریه دانستمنمی.  گریه زیر یک دفعه زد.  نشستم بود،

  «ه...تهرانه؟ اینجا ک اینجا هستم؟ مطمئنی کجا دانم نمی اصلا من »: گفت و کرد قطع را اشگریه سریع. کرد چه باید

 ، باشندردهک وارد الکتریکی شوک او به انگار که السلطنه شکوه. حرفش را قطع کرد کلاغ کرکننده صدای ناگهان

  رو داــص ینا البته شاه هم!  است ها کلاغ صدای ، است نکرده تغییر اینجا فکر کنم که چیزی تنها »: گفت باخوشحالی
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 اینجا ختری بی هایکلاغ همه کنم کاری یک افتاد فکرم به «داشت؟ دوست »: گفتم و برگرداندم را سرم .داره دوست

 بود. ایمسخره فکر اما بفرستم. است آمده که جایی همان همراه خودش به را

 توانیمب عمرا دارد که ایقیافه این با  یک دفعه یادم افتاد که شدیم کاخ یمحوطه وارد آرام  «!بگردون اینجا منو بیا »

 که ردمک درست را شکوه روسری سریع است، گرم سرش کافی اندازه به دانستممی افتادم. هم پدرم یاد ، کنیم گردش

 بود که ههرچ.  نیستیم تو تهران توی ما که کردم یادآوری برایش اما ، کرد اعتراض. خیلی قدیمی به نظر نرسد حداقل

 دوباره هک ببرم اصلی سالن به را او خواستممی! بداند را شاه رازهای همه باید احتمالا! داشت خوبی شنوای گوش حداقل

جاهای دیگه  بریم وپاش حالا» :گفتم و گرفتم را دستش «شد من عاشق که بود جایی اینجا »:گفت گریه گرفت. با اشگریه

 از شماها! منه اخک اینجا! کنار برید هعی »:زد فریاد شکوه. رسیدیم بلیط صف به رفتیممی داخل که طورهمان« .هم ببینیم.

 نوبت .کردم یادآوری هم باز من که بدهد هل را مردم خواستمی بازوهایش آن با «نمیشه؟ حالیتون چیزی شخصی حریم

 به باید دوباره که بود اینجا. نشود هوا غبار و و گرد بکشیم هایمانکفش به تا داد آبی هایما پلاستیک به آقایی شد، ما

. ردمک درکش. کردممی حس های سیاه بزرگشچشم ته را غمی. کرد سکوت دیگر. کردممی یادآوری السلطنه شکوه

 بگویم هم ار این البته. شود تبدیل موزه به اش،شخصی حریم ، اشخانه روزی یک کردتصور نمی وقت هیچ بودم مطمئن

 از شکوه خود لطف به سریع اما کردند،می ماننگاه چپ چپ همچنان مردم سازی،عادی هایم برایتلاش وجود با که

 تفاوتی بی اب موزه در هرچیزی مثل بودم و ندیده دقت با من قبلا که اتاقی رسیدیم. شکوه اتاق شدیم. بهمی رد آنها جلوی

ها ز روی شیشها بود پوشیده دامنش زیر که گشادی شلوار و بلند آن دامن  با شکوه که بود اینجا.  بودمگذشته کنارش از

 شانس از اما.  مبود مردم نگران بیشتر.  بگیرم را جلویش که نکردم تلاشی به تخت پادشاهی رساند. هیچپرید و خود را 

 . کردندهای مدار بسته حتما تصویر ما را ضبط میدوربین البته نبود. آدمی هیچ شکوه، خوب شانس البته و خوبم
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 یکدفعه. تاسداشته را آنجا بر نشستن حسرت هاست کهسال بود معلوم اش چهره از. نشست تخت بر شکوه ندادم. اهمیت

 وبارهد خواستم « وای... چرا اینا رو این قدر جابه جا کردند؟ نیست اتاق این مال که صندلی این!! خداا ای»کرد:  اعتراض

 خیلی دیمش وارد اینجا به که زمانی ما که کردم فکر خودم با لحظه یک. نبود بدهکار  گوشش این بار  کنم اما یادآوری

 .شنیدم ایهمهمه صداهای دور از! هست پربازدیدی جای که اینجا است؟ خلوت آنقدر اتاق این الان چطور بود، شلوغ

  «. نیست امن اینجا دیگر بریم باید شکوه »:-

 را این هک طور بود. همانشبیه یک دهتر بچه سه ساله لجباز شده  «... بود امن همیشه من یخونه »:داد جواب سریع شکوه

 دلم»: گفت. دادنشان می اشابهت پر سیبیل و بود ایستاده وقار تمام با شاه ناصرالدین شد که تابلویی به خیره گفتمی

 فکر ه،زمونه عوض شده دیگ دوره» :گفتم ولی بگویم او به را این نبود وقتش دانستممی .« شده تنگ خودم تهران برای

 نوع به هم من زمان در.  نیست کنیمی فکر که اینطور ، نه »: گفت «.داشتند رو دوست همدیگر بیشتر مردم موقع آن کنم

 به کس هیچ توجه توجه:» آمد بلندگو صدای یکهو«. .. و خونریزی و جنگ با کردیم،می پنهان را انسانیت معنای خودش

 شناسممی رارف راه یک من بیا »:گفت بود شده متوجه را خطر هم خودش که شکوه «.. . توجه توجه نشود وارد سلطنتی اتاق

 سمت مرا و گرفت را دستم سریع! باشد توانستمی اینجا تورلیدر بهترین شکوه «.میرسه بودیم که جایی زیرزمین، به که

 کلی که هاییهرا. شدیم رد پیچ در پیچ هایراه شدیم. از وارد و شکست را در. بودند بسته را آنجا. رفتیم بالا. برد هاپله راه

 مهم زییا یجاها فقط برایش ، است کرده بازسازی را اینجا هرکسی که بود این بود، مسلم که چیزی. بود گرفته خاک

 خالی را جا همه بود معلوم. نبود کس هیچ هم باز آنجا.  شدیم اول جای همان وارد غریبی و عجیب های راه از. است بوده

 «.کنندمی راقبتم خوبی به اینجا هر چی باشه از.  باش خوشحال السلطنه، شکوه »: گفتم. کنند پیدا ما را فقط که اند کرده

 . سوخت حالش هب دلم «.برگردم امهمیشگی جای به باید و نیست من جای اینجا کنم فکر دیگر.  نیست مهم» :گفت شکوه
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 خندیلب «... رو امروزی تهران! حسابی و درست بدم، نشون  بهت رو تهران خواستمی دلم دیدمت، شدم خوشحال »:گفتم

 کوهش از چشم لحظه یک «. کنید تخلیه را جا همه کنید تخلیه را جا همه »:آمد دوباره بلندگو صدای ناگهان زد مادرانه

 سریع. بود تهرف او. ندیدم دیگر را او اما برگرداندم، شکوه به را سرم دوباره نگرانی با کردم، نگاه ورودی در به و برداشتم

 وجود با بودم مطمئن. داشت لبخندی. بود ایستاده اشهمیشگی سرجای. کردم نگاه ، بود آمده آن از که عکسی به

 گمب بهش رفت یادم رو هاکلاغ! بابا ای!!  نه »:زدم فریاد دفعه یک! هوایی هم خورد اشکله به اما خورد، که هاییغصه

 با که مدید دور از را پدرم آمدم، بیرون آنجا از سریع. کنم تحمل را شان کرکننده صدای و  ها کلاغ باید همچنان «! ببره

 ، شدممی گرانن داشتم دیگه بودی، کجا دختر»-.  گرفتمش محکم و بغلش توی پریدم سریع گشت،می دنبالم نگرانی

 سرم روی مایعی کردم حس. کردم نگاه گلستان کاخ به دوباره  نه اصلا و گفتم. خندیدم « شدی؟ تاریخ مبهوت نکنه

 ت؟اس داشته دوست را ها کلاغ شاه واقعا گفتم خودم با. بودم گرفته قرار هدف مورد دیگر بار است. این افتاده
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 تولدم مبارک

را  هندزفری اش بیرون زد.اش از بین مقنعههای طلاییورد که گیسآدست و هدبندش را درساقاز دبیرخانه خارج شد. 

یشه تو بجی مآ» ها افتاد:یاد حرف کوچولو. کردترکیب عجیبی ایجاد می موسیقیصدای مردم و  .در گوشش گذاشت

 «خره خیلی زشتن.اونایی که خانم جوادی می ،چند روز دیگه باید بریم مدرسه؟ تحریر بگیریالواسمون لوازم 

 یگوشهز ا ها پایین رفت. یک صندلی جلبکی رنگاز پله ها به سمت ایستگاه مترو رفت.وری حرف کوچولوآبا یاد

 خرفی بود. زروز م با سرعت تمام به سمتش شنا کرد. زد.چشمک می به ماهی ایستگاه

 ود.در فکردیگری ب اما ماهی؛ گذاشتندی تولدشان را میتیک تاک ویدیوهاو  گرامسن او در اینستا های همی دخترهمه

واهر تواند زندگی مستقلی داشته باشد تا سرپرستی خاش گذشته چگونه میسالگیبیست ساعت از دو دختری که تازه 

  کوچکش را به عهده بگیرد؟

ا زیر لب ب مثل مارمولکی رد کرد و داخل شد. صندلی جدا شد. از میان فشار جمعیت خود رااز مترو ماهی را صدا کرد.

 همین که دید یکی از جایش بلند شده سریع روی صندلی او نشست. مد.آکرد. با ترمز مترو به خودش هنگ زمزمه میآ

زنی   هنگ رسیده بود کهآبه اوج  هنگ کرد.آمترو تکیه داد و شروع به خواندن  یصندلی گرم بود. سرش را به شیشه

 غم زده و عصبانی به ماهی طلایی نگاه کرد. بود. چهل ساله حدوداً , از راه رسید کلاغ مانندسیاه پوش 

 نمی خوای ساکت شی ؟-

 اش گرفتهای هندزفری را در میان انگشتان زخمییکی از گوش

 ید ؟تببخشید خانم، چیزی گف-
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 ؟ شنوینمیکه مثل این !نه-

 .:بله؟ابروهایش مثل کوه شد-

شی؟ پدرت یادت ندادن درست لباس بپو و مادر جایی پر از نامحرم؟ ؟دختر مگه باید بخونه؟ اونم تو مترو !خجالت بکش-

 .اشهن خونه بباید الآ و سال تو  سن دختر هم خونی؟میو صداتو انداختی تو سرت  ؟این چه وضعشه !حالا اون به کنار

نمایی فیلم سی که زن روبه رویش انداخت . مردم  انگارنگاهش را به  واسه شوهرش غذا درست کنه! ،ش باشههمراقب بچ

 بودند . شده ن دو خیرهآکنند به تماشا می

 .از صندلی جدا شد

نم بتونم حضانت خواهرمو قبول کو کنم که پول در بیارم کار می دارم سال سن بیست من با نظر شما اینه. خانم اِ پس -

رو تو  افامیلامون نشم که م ی خودم وایسم که محتاج کسی مخصوصاًروی پا که کسی اونو به فرزند خوندگی نگیره.

ورتش یک طرف صدونید. شما هیچی از ما نمی شما اصلاً .خوانما رو نمیکه  شغال دور ریختن و گفتنآبیمارستان مثل 

 سوخت . صدای پچ پچ ها دوباره بلند شد.

 .دختر این چرت و پرتا رو تحویل من نده-

سرش  .را به بیرون پرت کرد او موج جمعیت  وتا خواست چیزی بگوید مترو ایستاد . ی زن انداختچهرهماهی نگاهی به 

 .میز بلند شدآای تحقیر هکردند. بی توجه به نگاهمی ها فقط نگاهشمترو راه افتاد. ربات های ایستگاه خورد.به کاشی

از ایستگاه خارج شد. همان طور  کرد.تر مییش محکمهاتها را در یاقوجای اشک «تهران شهری پر از مهربانی»تابلوی 

 اعت از ــاین س راه افتاد. به به سمت خیابان انقلاب های مینو و کوچولوها افتاد.کرد یاد خندههایش را پاک میکه اشک
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 اشد جلب کرد.ب تابلوی رنگی رنگی نگاهش را مثل کلاغی که چیز درخشانی دیدهد. روز به شلوغی تهران اضافه کرده بو

 اش هم جادویی بود. داخل شد.نوشته

 تا از این جامدادی و یه چند تا از اون دفترا... -

 ی خیابان ایستاد.گوشه از مغازه خارج شد.-

 قا دربست.آ-

 شمرد.ها را میچراغ اش را باشال جایگزین کرد.وسایل را در ماشین گذاشت. در دوربین گوشی مقنعه

 قا همین جا نگه دار.آ .نجاه و دوهزارو هشتصد و پ-

ها، جایی پرورشگاه خرگوش» روبرو.به تابلوی  داد نگاهش را ورد و به راننده داد. آاش دراز کوله را صد تومنیاسکناس  

 آویزان شدنداو  ازهمین که وارد شد دو موجود کوچک « های زیبابرای پیدا کردن لبخند

 ...افتاده ینویه اتفاقی واسه م !بالاخره اومدی ماهی!-

 رفتبه سمت دفتر  عجلهبا تمام شدن حرف کوچولوها با 

 شوخیه؟ ؟مینو رو بردن بیمارستان ؟خانم جوادی یعنی چی-

 ورد:آعینکش را درخانم جوادی 

 ...ولی هستی  می دونم عصبانی-

عد تو ب .از اینجا بیارمش بیرونو  نخورهب تو دل مینو تکون آ زنم کهتیش میآب و آو به ر من دارم خودم عصبانی؟-

  ؟روم باشمآلابد بعدشم میگی  ؟!یهستدونم عصبانی میگی می

 کردند.همه  از لای در به ماهی نگاه می لرزاند.ش شیشه ها را مییصدا
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 ست. معتاداپاتوق جایی که  خه مگه جا قحطی بود بردیشون پارک رضوان؟آگفتی می بریشون پارک. -

افتاد.  نگاهش به خیابان رو به رو. ها از پرورشگاه خارج شدبه کوچولو توجهبدون  از دفتر زد بیرون. سوخت.ش مییگلو

 کرد.که حالا قرمز شده بود، نگاهش می روی سرش مینو با  باندی سفید

ریه گ با التماس و ای قرمزشچشم های تیلهرا که در دست داشت محکم بغل کرده بود. با  وعروسک خرگوش کوچول

 زن با چشمانی از قاب اشک گفت: مترو. داخلهمان خانم  دست کوچولوی مینو در دست زنی بود. کرد.نگاه میبه ماهی 

 ی؟هستتو ماهی -

 .کردفقط نگاه می ماهی 

 ..خودتی؟ من. ماهی واقعاً-

 از خواهرم دور شو! ما به تو احتیاجی نداریم.-

خرگوش کوچولو را قطع  گفتن« ... آجی..یجآ»صدای  ماشین با ماهیصدای برخورد  به سمت خواهرش دوید. و سریع 

 شنید .صدا های دور و برش را نمیو  ماهی حالا درد را با تمام وجودش حس می کرد کرد.

 :و گفت ریختخرگوش کوچولویی که از چشمانش مروارید می داد بهنگاهش را 

 مبارک . متولد-

 زهرا سادات نبوی

 ساله 51

 51مرکز 
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 مرخصی

« وضعشه؟ چه این !تونم نمی دیگه! کشمنمی دیگه من بهزاد» :شد اتاقک وارد شهاب که بودم نشسته نگاهبانی برجک توی

 یارو این هبش خواستیمی چی» :نشست اتاقک کف شهاب« مگه؟ شده چی»:کردم بلند خاطراتم یدفترچه روی از را سرم

 ااینج آقا گفتم هزاربار هم چوپونم یارو میره، اون خوادمی هرموقع میاد خوادمی هرموقع نیست حالیش سواره موتور

 همین زیر بودن اومده خانواده یه پریروز میره سرش تو اینجا، مگه کنیمی ول گوسفندات رو که نیست پادگان چراگاه

 ردتد الان» :گفتم کردممی چک را تفنگم طور کههمین« نکردن هم تعارف یه بودن انداخته راه جوج بساط برجک

واقعا  مه؟ک درکت سطح اینقدر تو چرا بهزاد وای»  :کوبید پیشونیش به شهاب« نکردن؟ تعارف جوج بهت چرا اینکه

فهمیدی، ن اصلا» :داد ادامه شهاب .نگفتم چیزی بود عصبی که اونجایی از ولی کردمی توهین بهم داشت« گیری؟نمی

 ار هایشدست شهاب« شدی؟ خل میگی؟شهاب چی» :انداختم بالا را ابرویم تاهای از یکی« بهزاد داره جن اینجا تازه

 ارهد که همینجوری خزهمی زمین روی داره مرده یارو یه دیدم شیفت سر پیش شب سه بهزاد میگم راست» :داد تکان

طور همین دبع»  :انداختم بالا را ابروهایم «ومدامی جلوتر هی بدتر «برو» :گفتم بهش دفعه ده صبح تا سمتم میاد خزهمی

 از« !کنهنمی عوض رو چیزی این ولی خب؛ نه» :کرد فکر یکم شهاب« نرسید؟ بهت سمتت خزیدمی داشت صبح تا که

 سر از آهی. کرد اشاره آمدمی خزنده جن که جایی به دستش با و ایستاد کنارم« میومد؟ داشت کجا از» :شدم بلند جایم

اصغری » :دش بلند بیسمش صدای که بگوید چیزی تا کرد باز را دهانش شهاب« انبوته اونا جان شهاب» :کشیدم افسوس

 احترام اینکه از دبع. رفتم پایین بندش پشت هم من و پرید پایین جلدی شهاب« داره کارتون فرمانده پایین بیاین مولایی

  بهم صلاا دارم نیاز مدت طولانی مرخصی یک به من فرمانده »:گفت شهاب که بود نزده هنوز حرفی فرمانده گذاشتیم،
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 ونمداغ داغون اصلا میگم راست دارم خدا به قربان» :پرید حرفش وسط شهاب« ....من اصغری» :گفت فرمانده .ریختم

 چند که برقی راغچ تیر به دست با و «بینید؟ می رو برق چراغ تیر اون قربان !ریخته بهم دیدم اصلا نگو که بده اینقدر حالم

 ویوی با یلاو زدن تابلو روش که همون بابا» :گفت شهاب« میگی؟ رو کدوم» :گفت فرمانده کرد اشاره بود تر ور آن متر

 من خب» :داد گفتمی تکان را هایشدست که درحالی شهاب« چطور؟ بینممی آره» :داد تکان را سرش فرمانده «جنگل

 جاده رد حرف بدون و چپاند شهاب دست درون آورد در جیبش از را مرخصی هایبرگه نگفت چیزی فرمانده« !بینمنمی

 .شد محو
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 دویدن

 گل خانم خورد و با شتاب به داغی آسفالت کوچه برگشت. صورتریزه برای چندمین بار به پنجره نیمه باز خانه همهسنگ

میان پرده ای که مثل روسری، روی موهایش انداخته بود پیدا شد. چشم هایش را جمع کرد، گل خانم از چروکیده همه

های صورتش را باز کرد انگار که مرا دماغش را بالا برد و به سمت پایین نگاه کرد. برایش دست تکان دادم چروک

 شناخت.

 تویی بچه؟ چی میگی سر ظهری خدازده؟-

 خندیدم

 + پنجره رو ببند 

 ش را در هم کشیدهایابرو

 هان؟ چی گفتید؟ بلند بگو! - 

 ها میان تو خونت گم می شن.+ پنجره، پنجره رو ببند مورچه

م را در هایکرد، موهای سیاه و سفیدش بی هوا از زیر پرده بیرون زده بودند و او وقتی دستگل خانم داد و بیداد میهمه

ه بود شنیدم پای پنجره ماندشدم، تا وقتی که دیگر صدایش را نمیمی اش دورآستین فرو برده بودم و دوان دوان از خانه

 کرد.و ناله و نفرین می

کشیدند و از شدت تند دویدن هایم را میچند در آنور تر از مسجد ایستاده بودم و در حالی که دست هایم هنوز آستین

 کردم.گل خانم نگاه میته گلویم داغ شده بود به سمت خانه همه
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های وی زخمرو و دستی رهای پیادهسوخت، منیره گفته بود با دمپایی ندو؛ نشستم روی موزائیکی نبود! پا هایم میخبر

 انگشتان پایم کشیدم.

های روبروی گرفت. اما خوب بود! مثل گلبان جلوی بارش آفتاب را نمیبالای سر من تنها جایی بود که چیزی شبیه سایه

 کرد!هایم را آرام میفتاب برایشان خوب بود. گرما زخممسجد چهارده معصوم که آ

 پیکر جلوی مسجد.ها! لابد حالا ناراحت بودند که آنروز به دیدنشان نرفته بودم، دویدم سمت گلدان قولگل

 های سیمانی گلدان گرفتم و با تک تکشان حرف زدم.هایم را به لبههایم برق زد همه گل ها باز شده بودند؛ دستچشم

 الخلقه بود! بیشتر از همه با آن یکی که قدش از همه بلند تر بود. شاید او هم مثل من ناقص

کاش  کند،گوید اصلا خدا آنقدر کامل است که کسی را ناقص خلق نمیالخلقه نداریم، میگوید ناقصعمو عزیز می

 همه مثل عمو عزیز بودند.

 رفته قلی را نوازش کردم و مثل عمو عزیز با او حرف زدم.بالا  اسمش را گذاشتم قلی، مثل خودم. ساقه کج

هایی مثل  الخلقه؟ این چه حرفیه؟ آدمناراحت نباش قلی، اگه کسی اذیتت کرد بیا به خودم بگو حسابشو برسم. ناقص-

 اند قلی فرشته...تو فرشته

ین ی به گلویم مشت میزد آستچیزی محکم روی دستم خورد و آنرا در خاک فرو برد و قلی زیر دست من شکست. چیز

آمد بلند شدم، امیرعلی توپی را که رد خاک های گلدان لرزید دیگر صدای قلی نمیکشیدم، دست هایم میهایم را می

ر تآمد عقبترسید و هم بدش میروی آن مانده بود زیر بغل زده بود و به من نیشخند می زد. بعد انگار از من هم می

 ایستاد و داد زد:

 دیگه نیا اینجا ما از تو خوشمون نمیاد -
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هایم را با آستین لباسم پاک کردم قلی را از توی گلدان برداشتم و با هم روی موزاییک های داغ صورتم خیس شد اشک

 رو نشستیم.پیاده

 شان به من وهایهای که بعضیرفتند برای نماز، سر ظهر بود و جلوی مسجد پر از آدمها میآمد مسجدیصدای اذان می

 ردم.هایم را تماشا کهایم گذاشتم و تاریکی زیر پلکهایم را بستم سرم را روی زانوکردند، چشمقلی عجیب نگاه می

زیز که های درشت تسبیح عمو عتلق دانهای را احساس کردم صدای تلقهایم سنگینی کرد، خنکی سایهدستی روی شانه

بود، م را بلند کردم چهره بشاش او در میان اشک هایی که چشمم را پر کردهرسید سرافتادند به گوش میروی هم می

 تلوتلو خورد. کم کم او را دیدم.

 چی شده قلی؟ پاشو ببینم-

 امیرعلی قلی رو اذیت کرد عمو حسابشو برس –او را بغل کردم در گوشش گفتم 

ا او یز من را برد توی مسجد با هم وضو گرفتیم بهایش پرپر شده بود عمو عزقلی را آنقدر در دستم فشرده بودم که برگ

 کند.که هستم کسی بد نگاهم نمی

کردند، نماز تمام شد. مهرها را جمع کردم.آخرین نفری وقتی فواره های حوض مسجد نگاه خورشید را خط خطی می

 بودم که از مسجد بیرون رفتم.

را پایین انداختم و در حالی که به سمت خانه میرفتم به های جلوی مسجد سر نزدم! سرم آنروز وقت رفتن دیگر به گل

رو چشم دوختم. صدای توپ بچه ها که به در و دیوار میخورد، صدای داد و عوض شدن رنگ موزاییک های پیاده

 فروخت گوش هایم را پر کرده بود.فریادشان و صدای وانتی میانسالی که هر روز همین موقع پیاز می
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کرد. ام سرم را بلند کردم. امیرعلی وسط کوچه ایستاده بود و با اخم نگاهم میام جلوی مسجد گذشتهفکر کردم از ازدح

 کرد.شد. صدای گاز موتوری که گوش را کر میصدایی از میان صداهای اطراف به ما نزدیک می

به  بود. همه چیز توی ذهنم دید، موتوری خیلی نزدیک شدهسرم را چرخاندم موتوری انگار قد نیم وجبی امیرعلی را نمی

کرد ، همان وقت بود که تصمیم گرفتم خورد و ساق دستم بعد از یک ساعت هنوز از ضربه توپ امیرعلی درد میهم می

 بدوم و درست لحظه ای که صدای گاز موتور تا بیخ گوشم رسیده بود با تمام توانم امیرعلی را هل دادم.

 ان جایی که او را هل دادم و او پرت شد عبور کرد.موتوری از میان من و امیرعلی از هم

هایی را که پس از چند لحظه زل زدن به هایش از زمین بلند شده بود، اشکامیرعلی در حالی که با زورِ کف دست

 های خاکی پاک کرد.هایش ریخته بود با همان دستصورت من روی گونه

 سان به پشت سرش نگاه کرد و بعد گازش را گرفت و رفت.تر ترمز گرفته بود هراطرفموتوری که چند قدم آن

اهل محل دور امیرعلی را شلوغ کرده بودند یکبار دیگر به صورت او نگاه کردم در حالی که وحشت آن لحظه را با 

 هایش بیرون ریخته بود با همان صورت کودکانه به من لبخند زد.اشک

ام تا های دمپاییبرد و من روی پارگیازهایش را به محله دیگری میرسید، وانتی پیصدای همهمه اهل محل به گوش می

 خانه دویدم.

 یاس غلاملو

 ساله 51

 ۸1مرکز
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 اقاقیا

را  هاعکس یکاریتنها از سر ب .کرد را باز یگالر ی،میقد یهارنگ دود خاور شبیه یحوصلگیو با ب را برداشت یگوش

  .بود تمیر کی یرو یواریشمار ساعت د هیثان یسرعت ورق زدنش با صدا .کردیرو مو  ریز

  .خورد یمیعکس قد کیچشمش به  یرا کنار بگذارد ول یخواست گوش .خسته ود وبشده کلافه

 بود.تهسدرش نشمادر و پ نیبود و ب هسال شش او بایتقر نجایا د.ودنبتهسنش اطیح یاقیاقدرخت ا ریش که زاهاز خانواد یعکس

اما عکس ثابت  گذشتیم هیثان .نبود یکی هاهیدستش و ثان تمیر گرید .کردتجربه  ییعکس حالت خلسه را گو دنیبا د

که  یهمان چرخ و فلک .اش سوار چرخ فلک شدندیخاطرات کودک یانگار .ودبمانده یلرزان او باق یهادست انیدر م

 بودند.دادهمادرشان دست تکان  ین بالا براآ زبود و اسوار شده ایبا خواهرش رو یدر کودک

 .کرد نگاهخوب  اتیجزئتمام عکس را با  .مدندآ نییپاش با رقص اهگون یشد و از رو یجار شیهااشک

ها رهر روز با یکه در کودک اتین حوض وسط حآ تا ،پدرش حکم ارغوان ابتهاج را داشت یکه برا اقیاقن درخت اآ از

 . کردین طواف مآدوستانش دور  با

. استزده زل شایگوشاینطور با صورت خیس از اشک به که چرا  آمدپیش میسوال  شیبرا دیدیکس او را از دور م هر

 بود. دهیچیپ یهزار توها یلا دنیجدا از جسمش بود و در خاطراتش مشغول دو شروح قتیاما او در حق

از  .دیرس انشیمیقد خانهبه  بعد ساعت مین . شد نیرا برداشت و سوار ماش شیپالتو. دآمدوساعت به خودش  یکی عد ازب

  .دادیماو را به جلو هل توان رفتن نداشت و قلبش با تمام توان   شیپا .دو دل بود .شد ادهیپ نشیماش
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پدرش  یایقاقاز ا یخبر .بود ریو قرمز چنار پ ینارنجهای پر از برگ اطیکف ح .در خانه را باز کرد .قدم برداشت بالاخره

. بوداش تمام نشدهگونه یرو یهابود. هنوز رقص اشکرد شده دادهخُ کیسرام کهد را به چند توخ یحوض جا .نبود

 ها بالااز پله .شدیمادرش که در ذهنش تکرار م ییلالا یبرابود شد یملودمثل یک  ها برگ یقدم زدنش رو یصدا

ند و بودشده ریپ ههم یول بودندنشستهخود  یود بر جابدهیهمان گونه که مادرش چ لیهنوز وسا .وارد خانه شد .رفت

 .خورد ایورموی   شانهچشمش به  ،که از خود داشت یحس تنفر انیم . درسر زد یکی یکیها به اتاق بود.پریدهرنگشان 

 مد.آیاه مو کوت شدیم ایرو گونه یانار یسرخ میتسلسر اخر  یول کردیدعوا م ایشانه با رو نیسر ا شهیمد که همآ ادشی

ش دوکه با خط خ ییهااتاق پر بود از شعر واریر و دد .دیبه اتاق خودش رس کردیم یشانه باز یهاکه با دندانه طورهمان

 تنفر است.مهست از شعر  یکه چندسال کردبا خودش فکر  . چرخاندشعرها  نینگاهش را ب .تختش نشست یرو  بودنوشته

 یبا کنجکاو .دیرا د یاجلوتر که رفت جعبه .بود مادرش ینوجوان مالکه  دیرا د ینقاش مچند بو .رفت یروانیش ریبه اتاق ز

نقدر آ بودند و یمثل حنا نارنج شیموها قایمد اسمش را حنا گذاشته بود چون دقآ ادشی .دیرا د یعروسک .باز کرد آن را

 مد. آ نییپا لغعروسک به ب قهیبعد از چند دق .شدیمگذاشته ی مجزاشقابباو  یحتما سر سفره برا دیکه بادوستش داشت 

با  .رسدبه او ب سلن نیسوم یود و قرار بود برابدهیرسارث به مادرش  .ستادیشمعدان عقد مادر بزرگش ا نهآی یوربه رو

 ی زل زد.طولان یمدت یو به خودش برا دیکش نهآی یرو یپالتو دست نیستآ

کنار  ،مادرش یننو یِصندل یرو .را برداشت کاغذ .بود همدآ رونین بآاغذ از ای کتکه آینه افتاد. گوشهبه  چشمش

 ریختند.بر صورتش می یباران بهار هیبلکه شب دندیرقصینم شیهااشک دیگر بارنیا  .نشست و کاغذ را باز کرد نهیشوم

   .بود ایرو و پدر ،فوت مادر هیعلاما
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 .فظ کندح توانستیو تعادلش را نم رفتیم جیسرش گ .در خانه راه رفت یکم .شد داریاذان  از خواب ب "الله اکبر"با 

 ادیه ب .دیچرخاش به دور خودش یمثل همان چرخ فلک کودک .رفت اطیبه سمت ح .دیباران را شنب تاو  چیپ صدای

  اجازه داد باران روی صورتش غوغا کند. و کرددوستانش دور حوض طواف 

 

 

 هلنا احمدی
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 فال

اش تا نزدیک ام را که چونهام را یک وری انداختم. مقنعهرنگ زرد چراغ راهنمایی جایش را به قرمز داد. کوله پشتی

 ...«در دوره ساسانیان زندگی مردم به گونه ای»دماغم رفته بود، صاف کردم: 

 «باز یادم رفت.» ام کوبیدم:دستم را وسط پیشانی

نگاهم به ثانیه شمار چراغ  گیر کرده بود. بیست و هفت، بیست و شش، « ی...خب، در دوره» ورق زدم:کتاب را تند تند 

شیشه بالا  «آقا توروخدا یه فال بخر. آقا...» ی ماشین خم شده بود:شد، دختری تا کمر از شیشههر ثانیه صداها بلندتر می

 -، شکستمردوگ-های رنگ و رفته اش خیره شدم. با بازی نیآمد. دستش را به سرعت از درون ماشین بیرون کشید.به کتا

هایم را تا دختر شمردم. چشمانم با یک نگاه سر تا پایش را عکس گرفتند. یک آستینش تا بالای آرنجش آمده بود قدم

م گره هدستانم را ب« چیه؟ چی میگی؟ آدم ندیدی؟» و دیگری تا مچ. با چشمان آبی و ابروهای درهم رفته  نگاهم کرد:

 «چرا دیدم. خب، یعنی رنگ چشمات رنگ دیوارای اتاقمه، فقط  یکم روشن تر.» زدم:

ها مامانم میگه تن به این پَرت و پلا» خوای؟ نفس حبس شده ام را رها کردم و گفتم:فال می» گونه هایش چال افتادند:

 «نده. اما فردا امتحان تاریخ دارم، بگیر ببینیم چی در میاد.

 ر لب گفت و فال را برایم باز کرد و خواندچیزی زی 

 گشای توی دلدرد خندهی غنچه میی مشک سای تو، پردهدهد طرهتاب بنفشه می-

 «حله. بیستی. شیرینی ما یادت نره.»مان بلند شد. دماغش را بالا کشید:یصدای خنده
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ی مقنعه ی سیب زمینی سرخ کرده گوشهزیپ کیفم را باز کردم. دستم به جز خط کش آهنی چیزی را لمس نکرد. لکه 

 »دهانش را کج کرد:« باور کن همش خرج این شد.» ام مانده بود آب دهنم را قورت دادم. به لکه اشاره کردم و گفتم:

 «تم!گشیه ساعته وقت منو گرفتی. تا حالا دو تا چارراه می

 « خوندن بلدی؟» ام را کنار پایم گذاشتم و گفتم:کوله.

 «چه ربطی داشت؟» ابروهایش رفت توی هم:

 برای بار چهارم چراغ قرمز شد.

 .م بهت یاد میدما خب به جای بدِهی -

 زد زیر خنده.

 خانومو باش! خوندن برای صاحب کارم نون و آب میشه؟ -

 «فردا پولتو میارم.» را تکان دادم و گفتم: صدایش لرزید. کلمات قاطع نبودند.سرم

 « مریم بدو! مامورا! کجایی پس؟!:» صدایی بلند شد که  

های شان پرپر شد. از فالهایی آب پاش از دست یکی از آنها افتاد. گلی جهات چهارراه می دویدند. شیشهها از همهبچه

شدند. دود اسپند دور همان مسیر دایره ای شکل حلقه زده بود. و بقیه زیر چرخ ماشین له  مریم دو سه ورق بیشتر نماند

شد. چشمم دنبال مریم بود .پشت درخت کاج پنهان شد. هر چند ثانیه یک بار اشک هایش با سیاهی صورتش ترکیب می

 پایم را به آسفالت کنار جدول کشیدم وکنارش رفتم. چراغ برای بار چهاردهم قرمز شد. صدای نفس نفس زدنش را

 های خشکش را باز و بسته کرد. دستانم را به هم گره زدم.شنیدم. لب

 سردته؟ -



 610 داستان 

 

د. صدای شام را به او دادم. خورشید دورمیی تایید تکان داد. زیپ کیفم را باز کردم. گرمکن ورزشیسرش را به نشانه

 «آی لبو،لبو داغه... لبو...» رسید:تر از همیشه به گوشم میها بلندلبو فروش

 «بریم بخوریم؟» اش زدم:های لبو مانده بود. به شانهاش خیره به ظرفچشمان آبی

 «خوای شب گشنه بخوابم؟گیره. تو که نمیدیر میشه، صمد آقا سر ساعت پولا رو تحویل می» مِن مِن کرد:

 نگاهی به ساعتم انداختم

 ببین! تازه یه ربع به هفته.-

 لپش را خاراند.

 اما تو مگه پول داری؟یه ساعت وقت دارم -

 به جیب کیفم اشاره کردم.

 خوان نداری ولی اون داره.پول نه، اما کارت هست. تو کارت  -

 از خیابان رد شدیم.

 آقا دو تا ظرف لبو. -

مریم برق  هایهای سفید را از داخل هم بیرون آورد. با دیدن لبو چشمهای کلفتش را صاف کرد و ظرفلبو فروش سبیل

جوید. انگار در دنیایی دیگر بود. دستم را روبروی چشمانش گذاشت و میهای قرمز را تند تند در دهانش میزد. تکه

 «گم کِی به دنیا اومدی؟هی! حواست کجاست مریم؟ می» تکان دادم:

ها قعگفت همین موپرسیدم میاون موقع که نن جونم زنده بود هر موقع از سال که می» آب لبو را هورت کشید و گفت:

 « بوده مادر! فک کنم تو چار فصل سال به دنیا اومدم.
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 لبخندی زدم. لبخندی به تلخی قهوه. زبانش را دور لبش چرخاند 

 چه تُپلای خوشمزه ای-

 منظورت لبوهاست-

 آره دیگه! میگم هنوزم سر حرفت هستی؟-

 . با تعجب نگاهش کردم

 همون خوندن نوشتن دیگه!-

 کارتم را روی میز گذاشتم. 

 البته که هستم. نظرت عوض شد؟-

 به دور و برش نگاه کرد.

 بدم نمیاد بخونم!ساعت چنده؟-

 مُچم را تا نزدیکی چشمانم بالا آوردم.

 دقیقاً هشت.

 «ثلِ...ممریم! ذهنم خیلی شلوغه. هیچی سرجاش نیست. مثلِ... » اختیار گفتم:داد بیچیزی از درون گلویم را فشار می

 «مثل تهرون!» اش را محکم کرد و دوید. بین راه برگشت و گفت:بند کتانی

 ر کردم مثل تهرون! کو ف آرام راه افتادم

 صمیمیتی که داشت مرا تسخیرکرده بود. 
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 هکلید را در دستم چرخاندم. چشمانم را بستم. خودم را روی تخت انداختم. دوره ساسانیان و مریم در ذهنم ترکیب شد

 هایم گرم شد. کمک کم چشم« دونست که توی مغز من چه خبره.حافظ نمی:» بودند.محکم توی سرم زدم 

ی دیدند .استکان نصفه چای را سرکشیدم. برگههایم تار میصدای زنگ ساعت در سرم پیچید. به صورتم آب زدم چشم

 ر مشق نوشتم. پیاده از پل نواب پیچیدم و پیدایشتدریسم را آماده کردم. چهارده حرف را بدون هیچ ترتیبی به عنوان س

 کردم.

 مریم بیا بگیر.-

 ی برگه تا شده بود.حروف را برایش خواندم.گوشه

 خب حالا مشقم چیه؟-

 هایم را بالا انداختم.شانه

 ی این چهارده تا حرف سعی کن یه جمله بنویسی.خب با همه

 «بله خانم معلم.» یه لنگه پا ایستاد و گفت:

ها را دو تا یکی رد کردم.  مراقب امتحان با چشمانش ها را تا مدرسه شمردم. یکی کم شده بود. جا خوردم. پلهدرخت

 کرد.سر تا پایمان را رصد کرد. عرق دستانم را پاک کردم. چند دقیقه یک بار زیر چشمی نگاهمان می

 ها ده دقیقه تا پایان زمان امتحان.خانم-

رخم .مریم تا کمبرگه را تحویل دادم و تا سر چهار راه یک نفس دویدم زیر لب چیزی گفتند.  ها کج شد ودهن بچه-

 ی تا شده از جیب شلوارش پیدا بود. بالا و پایین پریدم.ای. نامهشده بود داخل یک پراید نقره

 مریم! مریم!-
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و صدا گوشش راگرفت. نتوانستم نگاهش اش ایستادم. مردی  آمد و با سر سرش را به طرف من برگرداند. در دوقدمی

رسید. از می تر به نظراش از پشت اشک زیباکنم. چشمانم را بستم. ناخوداگاه بازشان کردم. لَپش سرخ بود. چشمان آبی

 ی مرد لرزید.شدت صدا حنجره

 میای اینجا کار کنی یا گشت و گذار؟ فک کردی حواسم بهت نیس؟ -

ز شد. موتوری با سرعت از کنارم رد شد. جای دستش در دستم خالی ماند.روی خط دست مریم را کشیدم .چراغ سب 

 بود.صمد آقا نگاهی به موتوری انداخت و ای خون از کنار سرش روی دماغش ریختهسفید وسط خیابان افتاده بود. قطره

 « ما رو از شر یه نون خور اضافی راحت کردی.» گفت:

 ای برای پاره شدن بود.اش بیرون کشیدم .کاغذ منتظر اشارهکناری کنارمریم نشستم.  نامه را از جیب

 «خری؟بازهم از آن قرمزهای تپل برایم می»رویش نوشته بود: 
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 خانه پدری

 مریم عزیز

 سنگین عمل .نیست بد دی.از حالم پرسی.زیبایت از تو سپاسگزارم هاییهنامه سراسر محبتت را دریافت کردم و بابت هد

اره هم ست. قبل جراحی خیلی بهتر است نسبت به امعمومی حال ولی دارم جراحی کمی درد به خاطر .بود موفقی ولی

ه بیمارستان ای کدر این چند هفته.چرخدخانه می جنبد و مثله فرفره دور و بروقفه میطبق معمول دهانش بیرساند .سلام می

وان  عینکم را در شودباورت می !ام هم رحم نکردهخانه را بهم ریخته. حتی به وسایل شخصی بودم، ستاره کل وسایل

 م؟حمام پیدا کرد

راستی  .اش را ندارمهای وزهخدا کند که نیاید. حال و حوصله بچه. سپیده هم زنگ زد.گفت هفته دیگر به دیدنم می آید

گفت که دارند کل محل را خراب . رودبا مادرش از محل میامروز سرهنگ برای خداحافظی آمده بود. گفت که دارد 

ب خدمتکار خو گویم مریم،می. سرهنگ هم از بس فشنگ در کرده عقل درست حسابی ندارد. والا نمی دانم. کنندمی

. شده نمافکر کنم خواب. گویدش هذیان میه اهم. ستاره، برعکس تو خیلی پرحرف و حواس پرت است سراغ نداری؟

تو باور . من که باور نمی کنم .خواهد محله را خراب کند تا اتوبان بسازندگوید، شهرداری میح تا شب یک بند میاز صب

 .از آن جلال گور به گور شده تا سرهنگ و ستاره و سپیده و بچه هایش. گویندباور نکن مریم همه دروغ می می کنی؟

. هنوز این قدر هوش و حواس به زور مرا از خانه ام بیرون کنندخواهند می. گویدحتی گاهی اوقات سیمین هم دروغ می

دانم ستاره هروز موقع نهار می. دانم سیمین می خواهد مرا ببرد سالمندانمیدارم. می فهمم چی در سرشان هست. 

 ه می دانم اگ. مدآدانم دیروز نامه شهرداری می. می دانم سپیده با شوهرش مشکل دارد. کندهایم را قاطی غذایم میقرص
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من همه چیز  .رود که هستمدانم که بعضی وقتا یادم میمی. ام بیرون کنندتوانند با یک فوت مرا از خانه پدریبخواهند می

  .را می دانم مریم

ر و گم ماددر سر آن طرف دنیا تو هم. سرت را درد نمی آورم. کاش به جای نامه ات خودت پیشم بودی. دلتنگتم مریم

               مفرستاین نامه را با هزاران عشق و محبت برایت می .هستی یتهابرادر

 مدوستت دار

     ماه صنممامان  

 : پی نوشت

 !عینکم را ندیدی؟یادم نیست کجا گذاشتمش دیروز که آمدی راستی مریم

 فاطمه حلما رستگاران

 ساله 51

 9۸مرکز 
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 سیتجربه خ

 یبود و من از کلاس عکاس یناهوا بار .شدمیرد م آمدندیکه تند تند به سمتم م ییسفت گرفتم و از آدما ام راپالتو قهی

 شده بود. کیبود اما تار قهیدقشش و پنج ساعت  نکهیبا ا گشتمیبرم

 کردمیحرکت م کیخلاف جهت تراف .زدندیها پشت چراغ قرمز منتظر بودند و بوق منیماش دمیرس عصریچهار راه ول به

 . نشود.خاطر من سرد ه مامان و بابا ب ینه برسم که غذاخاقبل از شام به  خواستمیفقط م

فاصله  یمترپنجاه حدود  .کافه کتاب صبر کنم قیآلاچ ریشد. مجبور شدم ز دین شداکه بار شدمیها رد مدرخت ریز از

 .و نشستم دمیکش ار یصندل سیتجربه خ یکداشت. بعد از 

 به کافه نگاه کردم. دادمی م رونیب را دهنم «یها»که  ینجوریگذاشتم. هم زیم یرو را فمیک

 روشن بود.، شهیکارت پشت ش «بسته است»تنها  خاموش  یهاو چراغ یکیهمه تار آن نیب

 . دمیبار د نیهزارم یبرا اامروز ر یاز کوله در آوردم و تلاش ها ار نمیدورب

 شهیآموزنده هم م ،که پر از آشغاله جدول کنار خیابون،آها اون  .رمیبگ یبهتر یعکسا دیبا نهیشیبه دل نم ستینه خوب ن-

 بشه ... ی.چفتهیهم توش ب عیسر یکه قدم ها رمیعکس بگ یجور هی.گهید

 : دیکش رونیب جدول یاز تو را من یبیعج یا بودم که صداهفکر نیا غرق

 لتفتی؟م عزاییل رو زیارت کنی! یکه خدا خدا کن ارمیسرت م ییبلا هی ای اِخ می کنی ویت رگوش اهی ضعیفه. ی -

توی دستش   قمه بزرگی که لباس لوطی های تهران قدیم را پوشیده بود و نفر. یک نگاه کردم را  دور و برم دمیترس یلیخ

 کشید.فریاد می نشسته  نیماش یتوبود بر سر کسی که 
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 اشند.ب ختهیر یک سطل آب یخ همزمان روی سرمسطل آب جوش و  یککنم جا خوردم انگار  کاره چ دیبا نستمادینم

 محکم بغل کردم. راام .کولهزیم ریز رفتم

  .معلوم نبود یزیبود و چ یناهوا بار نکهیا با

. انگار فتمریبا خودم کلنجار م کنمیمن به هم جنسم کمک م نکهیا ادی .دادم افتادممی ام صفحه یکه تو ییشعارها ادی

 ؟بدبخت ینه مگه دنبال دردسر :گفتیم یکی آن .زدیصورتم م یتو را  خودم یاهحرف یکیشده بودم دو نفر 

 یخودم نگران بودم که برا یبود. برا بیعج یلیخ .کردمینگاه م دشدنیتوجه رد م یکه ب هاییبه آدم بزرگ مبهوت

یشان که برا شدمیرد م ییهااز کنار آدم دیبود که با نجایماجرا ا ترسناک. قسمت شدمیرد ماینجا از باید نه خابه  دنیرس

 نداشت. تیاهم یزیچ چیه

 گوشیبه پول و  مردانگار  .شدیزن بلندتر م غیج یصدا گذشتیم یم شود. اما هر چامعرکه تم نیا کردمیخدا م خدا

 د.نبو یراض

دستم  را امم کوله. بلند شدیدختر باش نکهیا یسخت بود حت .ببینی همه فقط تو نیا نیب نکهیسخت ا یلیخ .بود سخت

 دویدم.ها به طرفش  نهاویو داد مثل د غیگرفتم با ج

ی ...! فکر نک یو قلدر یسرت بنداز یصداتو تو ینجوریصاحب و سالاره که ایمملکت ب نیا یفکر کرد کهیمرت یآ-

 هران سر اومده. کردی اینجا چاله میدونه؟ نه آاااقا. دوره لات بازی تو ت

 و راا فمیک باصدا هستم اما کم نیاوردم و که معلوم بود فقط  گفتمیمتند تند  ییاهزیچبودم و یک یک جوری ترسیده

 .دو کمک کن شود ادهیپ است که نیماش یخانم تو. با خودم فکر کردم حالا نوبت پرت کردم سیخ نیزم یرو
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 ماجرا  نیا گها؛ اصلا هاتو روزنامه تیتر بشیبعد  یمنو نجات بد که یهست یزیچ یسوپر من ی! فکر کردریچته جوگ-

 نیا ؟میکردیم برداریفیلم میداشت یدیند ؟ واقعا یفکر کرد ی! با خودت چ؟یموندیزنده م یکردمی فکر  ،بود یواقع

فکر  یواقعا چ ؟خراب شد چرا آخه یحالا همه چ بعد تو یه الف بچه پریدی وسط...  ندارن یکار شنیهمه آدم  رد م

  ی؟کرد

شدم. دور و  نیپخش زم دمیفقط فهم کردمیاحساس نم یچیه رگید دیچیپیسرم م یجه خاصش توهخانومه با ل یصدا

 پر از صدا.، نیپر از دورب .برم پر از کفش شده بود

رفت و گرا  گازش رگیو با خانمه و چند نفر د دیدو دشیبه سمت پرا .برداشت نیزم یاز رو را  امدست کوله مرد قمه به

 رفت.

 ها ...ها فقط تماشا کردند. خیلیخیلی ها آنجا بودند و آن خیلیخورده بودم.  جا

 

 مندمهلا بهره
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 فیلسوفان دیده نشده

و اون ور اومده ، من که چیز بد به تدم پشیمون نمیشی بابا این متاع نابه از آبجی حالا تو یه بار امتحان کن قول می» -

 «پیشنهاد نمیدم.

 «عه میگم چرا تو از همه زودتر میری تو خلسه، پس متاعت نابه!» اش را بگیرد:کرد جلوی خنده ی زیرزیرکیسعی می

واب خ داد الان کارتنها رو میآمد بداند این متاع ناب چیست اما خیلی مواظب رفتارش بود، اگر کمی به اینبدش نمی 

کنید هم پاستوریزه و سفت عنصر نبود، کنجکاوی بیش از حدش چندبار نزدیک بود کار بود، البته آن قدرکه فکر می

لی که شان وسوسه انگیز بود اما این اولین قودستش بدهد، مخصوصا در مقابل پیشنهادات آن بچه پولدارها، انصافا بعضی

 بود.ترین شرط پدرش به خودش داده و البته بزرگ

ها کرد که یکی از خانمکرد و مدت زمان رسیدنش از پارک ساعی تا پارک رازی را حساب میساعتش را نگاه می

اوایل نسبت به اسمش حساس بود، هر بار با تاکید بیشتر یادآوری «  چکونی؟رویا جون! من رو یه جا می» سمتش آمد:

رسیده بود که این بندگان خدا اسم فک و فامیلشان را هم به زور است. اما حالا به این نتیجه یارا کرد که اسمش می

 گرفت. البته به جز آن یک نفر که نیره صدایش کرد، دیگر واقعا ارتباطی با اسمش نداشت.یادشان است و سخت نمی

 «عزیزم من امروز خیلی دیرم شده، شرمندتم.» -

وقت زیاد داشت اما هنوز به این دوستان جدید اعتماد نداشت. گفت، اش کرد. ولی دروغ میبماند که خانم با فحش بدرقه

 جا هم زیادی نترس بود.تا همین
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ها چپ کرد. پدرش که هنوز صبحی مسخره فکر نمیشنید دیگر تا  آخر عمر به این ایدهآن همه هشدار را هرکسی می

ویایی و های بترین سیستمیست بازرسی با قویزد. هر شب هم جلوی در اای کنایه میکرد و به هر بهانهچپ نگاهش می

ه ای اجازداد، اصلا کدام خانوادهاش حق میبازرسی بدنی خاورمیانه داشتند. یارا اعتراضی نداشت، کاملا به خانواده

 تر از خودش و راه بیفتد توی پارک دنبال معتادها!دادند دختر جوانشان عقلش را بدهد دست استاد دانشگاه دیوانهمی

 اش، هنوز کسیاش بود، مخصوصا کتابخانههای مورد علاقهقبلا حس خوبی به پارک رازی نداشت  اما حالا از مکان 

باور  اند. در واقع هیچ کسها هم تا الان نفری سه کتاب خواندهکرد که امیر و کوثر را به کتابخانه برده و آنباور نمی

د. بین خودمان بماند اما خودش هم شک داشت. حتی همان روز دوم نا امید ای داشته باشهای یارا نتیجهکرد تلاشنمی

م دید، دیگر کلاهش های نشست و کار یارا را تکرار کرد را نمیشده بود و اگر آن پسر جوان که خودش رفت گوشه

 رفت بردارد. افتاد نمیتوی پارک می

 صدا کرد، امروز تعدادشان بیشتر شده بود، احتمالا فکر اسپیکرش را روی زمین گذاشت، چند عود روشن کرد و بقیه را 

گرفت که چطور همه چیز را از اول دید عذا میای بود اما یارا وقتی این را میکنید این خیلی خبر خوشحال کنندهمی

میتوانستند ن توضیح دهد. اینطور نگاه نکنید، شما هم بودید همین احساس را داشتید ، ده روز طول کشید تا  به کسانی که

 پنج ثانیه یک جا بند بشوند یاد بدهد پنج دقیقه یک جا بشینند و تکان نخورند .

 آبجی من آخر نفهمیدم این کاری که ما میکنیم دمی... چی چیه-

 + دمی نه ، مدیتیشن  اصلا اگه اسم انگلیسیش سخته بگو مراقبه یا تعمق

 بود داد زد : قربون دستت همون خارجکیش راحت تره.امیر شماره ی سه که از قضای روزگار خیلی بی مزه 
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مدیتیشن را نصفشان انجام نمی دادند مخصوصا پسرها ، به قول سهیل  افت داشت و مسخره بازی بود اما همه بدون استثنا  

 د .نعاشق بحث آزاد بودند ، از نظرشان فیلسوف هایی بودند که جامعه قدرشان را ندانسته و در دام اعتیاد افتاد

در پارک ملت اما داستان کاملا برعکس بود همه ادعا داشتند که هیچ گونه اعتیادی به هیچ ماده ای ندارند و دیانا و دیانا 

خودشان فوق تخصص مدیتیشن و یوگا و ازین جور چیز ها داشتند و جلساتشان کاملا هنری و در راه توسعه  ها هم به قول

طریه و جمشیدیه رفته بود و کسی را پیدا نکرده بود ، خوشحال و خرسند بود ازینکه فردی بود. چند باری هم به پارک قی

این دو تا تکه ی بهشت پاک و مطهر است تا اینکه فهمید خیلی از زمانه عقب است .برو بچ این محل پیک شخصی دارند 

یحی یده گرفته شده ی مملکت که تفرو اصلا توی پارک نمی آیند ، این شد که دل به دریا زد  و با یکی از هنرمندان ناد

گل می کشید)روی بوم نقاشی( هماهنگ شد و در خانه اش کلاس های مدیتیشن و فلسفه گذاشت که خب باز هم فکر 

می کنید به به خانه ی بچه پولدار ها و انسان های فرهیخته و با کلاس ، چه کار ساده ای ... اما دو هفته ای طول کشید تا 

که مصرف کوکایین ، کراک ، گل ، علف و هر نوع سبزه ی دیگری حداقل در یک ساعت کلاسشان متقاعدشان کند 

 ممنوع است. 

نوبت پارک لاله که میشد گل از گلش می شکفت ، هیچ جایی را در تهران بیشتر از اینجا دوست نداشت ، لا به لای تک 

گی اش پیچیده بود ، از آمفی تئاتر که هر ماه تک درخت های بلند و گوشه گوشه ی دریاچه وسط پارک ، خاطرات بچ

انتظار او و مادرش را می کشید گرفته تا زمین بازی هایی که کنار هم روند کودکی تا جوانی اش را شکل میدادند، همه 

 مانند شارژر پر قدرتی بودند که انرژی و حال خوب چند روزش را تامین می کردند.

 می بینم که دیوونه ترین روانشناس تهران ، چیزه ببخشید روانشاس آینده ی تهران باز این ورا پیداش شده -

 + و دختر شاه میوه ها قراره بیشتر از این دیوونش کنه



 022 داستان 

 

نگار بود. دختر بیست ساله ای که یارا بیشتر از همه دوستش داشت . پدرش رئیس صنف میوه فروش ها بود و برای همین 

چه ها اسمش را گذاشته بودند دختر شاه میوه ها . خیلی عاقل تر از آن بود که افسارش را دست چند خشاب قرص بدهد ب

اما انگار زخمی درون قلبش بود که به این قرص ها وابسته بود . یارا بیشتر از هرچیزی در این مدت ، سعی می کرد جای 

و موسیقی و کتاب گرفته تا نجوم و عکاسی ، اما تا این زخم پانسمان  این قرص ها را با چیز دیگری پر کند ، از تئاتر

 نمیشد ، نگار به همه چیز معتاد بود.فقط یک چیز را در دنیا عاشقانه دوست داشت.

بسه دیگه چقدر بشینیم یه جا نفس بکشیم چمن و نگاه کنیم ، آقا نمی بینی هی رو در و دیوار و ورزشگاه و هر قبرستونی -

 خب بلند شید یه تکونی به اون چهار تا استخونی که ازتون مونده بدید دیگه.  ورزش دشمن اعتیادند می نویس

 یارا اول از این لحن و تن صدایی که معمولا از نگار بعید بود جا خورد و بعد به پیشنهادش فکر کرد و خوشش آمد .

 + یعنی الان شما ها همه حاضرید سر صبح پاشید بیاید ورزش کنیم ؟

و تازه آن جا مشخص شد که این ها نه تنها همه فیلسوفند بلکه همه ورزشکاران در حد المپیکی هستد که متاسفانه باز هم 

 نادیده گرفته شدند و در دام اعتیاد افتادند.

صبح پنجشنبه در همان پارک لاله . نگار هم گفت که تیم پارکور ) به قول خودش در حد بین الملل( را  9قرارشان شد  

 میاورد تا درست و با مربی ورزش کنند .

زدی، دیدی. باز هم بین خودمان بماند ولی اگر کارد میگشتی، آدمی به خوشحالی یارا نمیصبح پنجشنبه کل تهران را می

ی خواست همهخواست رسیده، دلش میکرد بلاخره به چیزی که میس غرور از وجودش فواره میزد. احساس میاحسا

 اد هایش باعث شده پنجاه تا معتباور خطابش می کردند را بیاورد و نشانشان بدهد چطور تلاشهایی که احمق و خوشآن
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خواست داد بزند: دیدید گفتم جمع بشوند. دلش میصبح برای ورزش کردن  9کرد که اصلا کسی آدم حسابشان نمی

 ها هم آدمند، دیدید گفتم بینشان هزار تا نابغه و آدم خاص وجود دارد دیدید گفتم...این

 «رایا خانم، تو نمیای؟»  _

 با همان غروری که عرض کرده بودم رفت تا آن روی ورزشکارش را نشانشان بدهد .

بود )شما هم اگر آن همه تلاش کسانی که چند سالی بود حتی برای رقصیدن هم به نصف بیشتر زمان به خنده گذشته  

ن داداش چند تا مامور اومدن میگ» خندید ( که سپهر آرام به یارا گفت:دیدید فقط میخودشان تکانی نداده بودند، را می

 «با مسئول این داستان کار دارن 

 «کدوم داستان؟+» 

ص و ورزش و این چیزای مختلط گذاشتی، میگن باید بری تعهد اینا بدی انگار تهران میدونم میگن کلاس رق چه» -

 «خواست معتادهایش را از دست بدهد.نمی

 تبسم چناری

 ساله 51

 51مرکز
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 چنار روی نیمکت

 دیجد امیپ   ،دمیرا شن امیزنگ کوتاه گوش یپارک راه افتادم،  صدا یفرو کردم، آرام به سمت ورود بمیج یدستم را تو

 را باز کردم.

 .  رسمیم ری:  من د دیرسیم انیو به پاشد میبا سه کلمه کوتاه و آزار دهنده شروع  امیخاله جان گلسا بود،  پ 

 نیم به اشهر کشانده بود  آن ه یته ته خاکستر قایدق نجایحوصله ادامه دادم،  وسط چله تابستان من را تا ا یکلافه و ب  

 باشد .  یکمتر لونه مرغ یکه از باق میبگرد ایمقصود که دنبال خانه

یا ذوزنقه  ،جعبه کفش کیمثل  یاخانه یتومان برا ونیلیم یاو خورده اردیلیدو م .بود متیها کوچک و گران قهمه خانه 

گفتم: سلام  حوصلهیسرد و ب یکشاندم، با لبخند یباز نیکنار زم مکتیبود خودم را به ن یبیبه هر ترت کج و معوج. 

 اجازه هست؟ 

  .زمیعز نیآره دخترم بش _

 ادیند؛   کدام به درد بخور نبود چیه یتا رودک یمحبوب ابانیکردم از شرق به غرب از خ نییرا بالا و پا نترنتیدوباره ا 

 مختلف ( یاه لازم داره مدل شعبه قیرف هیشهر  یمامان افتادم ) با همه دوست شو  آدم هر جا حتینص

 یغول بازبه کودکان مش وداده  هیاش تکیچوب ینگاه کردم، به عصا رزنیبه پ  امیدوست یهاهم جهت گسترش شعبه من

 ماندهیاق،  تمام بدیرسیحوصله به نظر می گذاشته بود،  ب رونیب یرا از دو طرف روسر اشیاپنبه یموها .شده بود رهیخ

 ؟  دیخوب سراغ دار یخونه ؟دیاهمحل نیشما اهل ا دی:  خانم ببخش دمیسارتباط جمع کردم و پر یدر برقرار را توانم

 نه والا دخترم _
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 یتیرکب یقوط یخونه نیتا از ا کردمیخودم دست و پا م یبرا دیخونه جد هی تونستمیزد و ادامه داد:  اگه م یلبخند 

 .  امیخودم در ب

باغ ته  هیرگ .  تو بز یلیبزرگ بود خ میادامه داد:  خونه بچگ چون دیکه نشن کنمیفکر م .البته کردم ایمانهیتشکر صم 

وردن با تاب خ شهیگفت مجنونن،  همی بودند که آقام م دیب یسر هیته باغ ،  حوض داشت و چنار و سرو،  تهشیتجر

 .  واریبه در و د خورهیم جام بلندشم سرم از،  اما حالا اگر بخوام خوردمی مجنون تاب م یاهدیب

یو م دینکرد دایاگر خونه پ گمیو با مهر ادامه داد:  دخترم بدون تعارف م دیکش یآه  .گفتیزدم راست م یلبخند تلخ 

 .  شهیم داینفر پ هیاما جا خواب واسه  کهیم کوچاهگفتم خون ید؟کن یبا من زندگ یخوا

 تیمیا صمنسل قبل از ماست. ب یبا لبخند تشکر کردم با خودم فکر کردم زود اعتماد کردن و زود مرام گذاشتن فقط برا 

 . دیگفتم: ممنونم لطف کرد

هستند که  یامو پنبه رزنیزمان پ یهابه چنارها فکر کردم، چنارها تنها بازمانده  شدم. رهیخ یامو پنبه رزنیبه قوز کمر پ

 . «پارک یورود ایب دمیرس»افکارم را بر هم زد:  دیجد امیکوتاه پ یاند، صداهنوز هم استوار مانده

 

 لیانا مصیبی

 ساله 51

 ایو بخش مکاتبه مرکز شهر قدس
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 مجتمع

 .رودینم شیاتفاقات بر طبق خواست و برنامه ما پ بیلزوما ترت

از بخشی باز نشدن در  قطعاً رفت،یم نگیشده بود و به سمت در پارک نیکه صبح چهارشنبه سوار ماش یدختر مثالا،

 اش نبود.برنامه

ا بفهمد چه شد ت ادهیپ نیاز ماش یدر باز هم بسته ماند با کلافگ یرا فشار داد و وقت موتیبار چندم دکمه ر یبرا دختر

 شده است.پارکینگ در باز شدن مانع  یزیچ

 .دیند یزیرا نگاه کند اما باز چ یدر بزرگ آهن رینکشد و خم شد تا ز نیزم یگرفت تا رو شیرا با دستها لباسش

 داد. رونیاش نگاه کرد و بازدمش را پر فشار بساعت دور مچ به

 .دیرسیم یوقت ادار پایانامروز، حتما قبل از  دیرا کم کرده بودند و با شانیساعت کار یدولت ادارات

 شد. نگیبرگشت و وارد پارک ادهیپ بار نیت در آمده بود را اتا سم نیکه با ماش یراه

 سقف نگاه کرد. یرو یهاهوشمند روشن نشدن و دختر با استرس به لامپ یهاچراغ

 !شدیبدبخت م ینجوریدرست نباشه. ا زدیکه م یبود حدس دواریام فقط

 .دیدویبه طرف آسانسور م یشتریبا سرعت ب حالا

شار محکم ف اهاش رش رو بست و پلکیهاچراغ دور دکمه روشن نشد چشم یبعد از فشردن دکمه آسانسور حت یوقت

 داد.

 !«کننینگفته بودن برق رو از ساعت دوازده قطع م مگه »
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 آسانسور را ول کرد. رهیو دستگ دیلب غر ریحرص، ز با

تهران، روز پنجشنبه از ساعت دوازده به بعد  3داخل جدول زمان قطع برق نوشته بود منطقه  آورد،یم ادیکه به  ییجا تا

 برق ندارد.

 !استچهارشنبه  امروز که

 رشته افکارش پاره شد. ن،یبوق بلند ماش یاما با صدا دکن کاره چ دیکه با کردیفکر م داشت

 .آمدیم نگیاز پارک صدا

 .زدیکه پشت سر هم بوق م دید ار یگرید نیدر بسته رها کرده بود برگشت و ماش یکه جلو ینیسمت ماش دوباره

 زد. شهیرا به راننده رساند و چند تقه به ش خودش

 «شماست؟ نیماش»داد:  نییرا پا شهیکه پشت فرمون نشسته بود ش یمرد

د مقابلش بلند فر یصدا د،یبگو یزیچ که بتواند نین داد اما قبل از اامرد نگاه کرد و سرش را تک یبه چهره عصبان دختر

 شد.

ما داخل. مگه مردم علاف شمان خانوم؟! اصلا ش نیاریب ای رونیب نیببر ای ن؟یکنیدر ول م یرو جلو نتونیماش یچ یبرا »

 !«ن؟یساکن کدوم واحد

 «نم؟ک جادیمشکل ا هیبق یکه بخوام برا مارمیمگه ب رون؟یب بردمیرو م نمیماش دیبا یبرق رفته. چجور جناب»

قطعی  ماجرای دنیمرد با فهم دیرسی با آرامش جواب بده و به نظر م ،انشیعصبان یهیکرد بر خلاف همسا یسع دختر

 .دهدینم تیاهم ی جلوی در پارکینگرها شده نیبه ماش رگید برق، 

 .که دختر انجام داده بود را تکرار کند ییهمان کار ها نیکرد ع یشد و سع ادهیپ چراکه
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 «. گفتم که برق رفته!ستینگاه کردم، مشکل از اون ن قبلا »

 دختر را کلافه کرد. نیبه دور و بر انداخت و ا یکل ینگاه یاعتماد یبا ب هیهمسا

 مسافر است. ،اشهیافتاد. حدس زد که همسا نیعقب ماش یصندل یرا چرخاند و چشمش به چمدان رو سرش

 .«نیریبگ نیو ماش نیبر یاز در اصل نیعجله دار یلیخ اگر»

 برسد. یکار را انجام دهد تا به ساعت ادار نیداشت هم الیهم خ خودش

 سف سرش را تکون داد.أنداشته اخم کرد و با ت یدیجد جهینت هایشیبررس دیرسیکه به نظر م مرد

هم به برق  د. اون رقفل رو باز ک میشه بعد تازه  شه. فعال ریاول غ دیبا یتیامن ستمیس ن؟یبر یاز در اصل نیخوایم یچجور »

 «داره. ازین

 ساختمان نبود. یتیامن ستمی. اصلا حواسش به سدیلبش را گز دختر

 «بودن درسته؟. 11ساختمونه. واحد  ریمد شیهم داشته باشه اما پ یدست دیکل هیکنم  فکر »

 شد. رهیخ کرد،یبار اول ملاقاتش م یکه برا یاهیو منتظر به همسا دیپرس مرد

 «چند روز رفته باشن سفر. نیا لاتی. فکر کنم به خاطر تعطدنیرو کش لشونیکه گارد ر دمیصبح د یول آره »

 .کردیهم فکر م یاگهید زیدختر آرام بود، انگار داشت همزمان با صحبت کردن به چ یصدا

 .«نهم داشته باش واحدهااز  گهید یکی دیباشه. شا دیدونه کل هیفکر نکنم فقط همون  اما »

 تر بشود. کیتکان داد و چند قدم جلو آمد تا نزد تیرضا یحرف سرش را از رو نیا دنیبا شن مرد

 «دوم رو شما. یسه تا گردم،یسه تا طبقه اول رو من م م؛یتا واحد 10کلا  م،یبگرد نیایپس ب خوبه»
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گران به هم ن یکرده بودند و البته کم دایکه پ یاز راه حل یبا حرکت گردن، موافقتش را اعلام کرد و هر دو راض دختر

 به طرف راه پله ها رفتند. رفتیکه داشت از دست م یخاطر زمان

 «10واحد  م،یمن نگار تهران یراست »

له این جمشده بود،  هدیقبل ازش پرس قهیکه چند دق یبا اشاره به سوال رندیها فاصله بگنیاز ماش یلیاز آن که خ شیپ دختر

 مرد به طرفش برگشت. . گفترا 

 یاما به هر حال آن موقع نم دیبرخورد اول داشت خجالت کش یکه تو یلحظه به او نگاه کرد. به خاطر لحن تند چند

 زد. لبخند که برق قطع شده است. دانست

 «. خوشبختم.2واحد  ،ییصفا هومن»

 ها بالا رفتند.از پله ش را کش آورد و بعد هر دویبه نشانه احترام گوشه لب ها نگار

 5 واحد

 .دیآیرا روشن کرد تا آب جوش ب یکتر ریآمد و ز رونیاز داخل اتاق ب انسالیم زن

 از حد ساکت است. ادیلحظه احساس کرد همه جا ز کی یزد و برا هیتک نتیکه منتظر بود به کاب همانطور

 .دیآینم لخچایمثل  یاز لوازم برق ییصدا چیرا جمع کرد و متوجه شد ه حواسش

 یراهرو یه انتهاک یبا ترس به طرف اتاق دیلوستر خاموش ند یتو یرییتغ چیکه ه یبرق را فشار داد و زمان دیکل نگران،

 .دیخانه قرار داشت دو کیکوچ

نگاه  صورتش قرار داشت یرو ژنیبود و ماسک اکس دهیتخت خواب یکه رو یضرب در را باز کرد و نفس زنان به زن با

 کرد.
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 «؟یشنویم نم،یری! مامان من ش؟یشنویمنو م ی!!! مامااان صدامامان »

 .ندیاز مادرش بب یواکنش نیکوچکتر دیتا شا زدیبا استرس داد م زن

 کند. کاریچ دیبا دانستیکه به مادرش وصل بود از کار افتاده بودند و نم ییبرق، دستگاه ها یقطع لیدل به

 .کردیخانه از او مراقبت م یو تو ندمرخص کرده بود مارستانیچند روز بود که مادرش را از ب تازه

تر  فتد،یتخت ب یرو رزنیپ یکه ممکن بود برا یاز ترس اتفاق شیهاحالا هم چشم نیرا نداشت و هم طیشرا نیا تجربه

 بودند.

 است.  اریکار به دختر نگرانش فهماند که هنوز هوش نیرا باز کرد و با ا شیهاچشم یبه سخت رزنیپ

 خم شد.نفس عمیقی کشید و باز مادرش  یهاچشم دنیبا د انسالیم زن

 !«؟یخوب نفس بکش یتونیم ؟یخوب مامان »

 که دخترش متوجه منظورش شود. یگردنش را به چپ و راست تکان داد، فقط در حد یکم یبه سخت رزنیپ

 شد. رهیافتاد و با غم به مادرش خ شیبه جان لبها شیبا دندانها« اورژانس. زنمیالان زنگ م نیذره تحمل کن، هم هی»

 دستش احساس کرد. یرا رو یفیضع یلیاش بگردد اما فشار خخواست بلند شود تا دنبال تلفن همراه نیریش

 مخالفتش را در مورد تماس با اورژانس اعلام کند. خواستیدستش قرار گرفته بودند. انگار م یرو رزنیپ یها انگشت

 هم داشت. حق

 بود. نیخطرآفر شیهم برا طیشرا نیا یدوباره به آنجا برگردد اما ماندن تو خواستیو نم آمدیبدش م مارستانیب از

 «خونه. میبعدش زود برگرد دمیلطفا... قول م مامان »
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نتوانست در مقابل آن چهره مقاومت کند و فقط با بغض کنار تخت نشست  نیریو ش کردیالتماس م شیبا چشم ها مادر

 تا تمام حواسش به مادرش باشد. 

 نه؟ روصل خواهد شد مگ یبه زود برق

 از طبقه پنجم به سمت چهارم حرکت کرد. یدیبا ناام نگار

 ادت داشت.ع تیبه فعال ی،ه سوارها خسته کننده بود. تازه شانس آورده بود به خاطر دوچرخطبقه بالا رفتن از پله شش

بود که تازه  یاهیبه همسا دشیرا نداشتند و تنها ام دیکل چکدامینداشت چون ه یادهیکردن طبقات فا نییبالا و پا هرچند

 کرده باشد. دایپ یزیاو چ دیباهاش آشنا شده بود تا شا

 بفهمد. ااو ر یها یبررس جهیرفت تا به هومن برسد و نت نییتر پا عیها را سرتند کرد و پله قدم

 یزید که چساله متوجه ش یچهره مرد س دنیبا د دندیرس گرید کیکه به  نیبپرسد، به محض ا ینبود ازش سوال یازین اما

 او هم نشده است.  ریدستگ

 گرم نشستند. یهاواریساختمان، پشت به د یکف راهرو یشدند و بعد به آرام رهیبه هم خ یدو با خستگ هر

 0 واحد

 «نه نه لطفا نه! نه »

 بار دهم فشرد. یرا برا وترشیکامپ سیزد و دکمه ک ادیجوان ملتمسانه فر پسر

 «رو خدا روشن شو! تو »

 که انگار هرچه پر سر و صدا تر درخواست کند، دستگاه زودتر روشن خواهد شد. زدیم ادیبلند فر یجور

 «چشه! یکوفت نیا »
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 داد. یو ناراحت یرا به کلافگ خود یجا خشم، ادشیفر نیاز آخر بعد

 یکه قطع شده بود نصفه مانده بود و به حد یحالا به خاطر برقو  شدیبرگزار م نیبه صورت آنلا ا دکتر از رساله دفاع

 حرکت کند. یحت توانستیفشار روش بود که نم

 .شدیخودش هم  نابود م رفتندیم نیاز ب یسادگ نیبه هم شیهاهمه تلاش اگر

ه قرار بود ک ییهاماند و به تک تک حرف رهیاش خنامه انیپا یهانشست و با حسرت به برگه زشیپشت م یصندل یرو

 بزند فکر کرد.

 ه شده بود. یددزد د،نبودن شانیکه سر جا یاتهیسیالکتر یها انیکه فرصتشان توسط جر ییهاحرف

 طبقه سوم یراهرو

 داده بودند و منتظر بودند. هیتک واریبه د یحرف چیو دختر جوان بدون ه مرد

 شان وصل شود.باشند زودتر برق منطقه دواریبود. منتظر بمانند و ام نیهم آمدیکه از دستشان بر م یکار تنها

 «سفر؟ نیرفتیم دیبا »

 کرد. دییتوجه هومن را جلب کرد. آرام با سرش تا نگار یصدا

 «پرواز داشتم. اوهوم، »

 .داشتم

 فعل گذشته استفاده کرده بود. از

 «؟یرسیبهش نم گهید »

 شد. رهیزد و به انگشت هاش خ یلبخند محو هومن
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 ...«نه»

 .کردیرو کاملا احساس و درک م اشهیهمسا یناراحت نگار

 .«دفروش رفتن لاتیها به خاطر تعط طیاومد، همه بل رمیبود که گ یطیتنها بل نیا»

 .دیکش یقیم ادامه داد و نفس عماکه آر یلحظه نگذشته بود که هومن حرفش را با لحن چند

 خنک کف، دراز کرد. یهاسنگ یرا رو شینگاهش کرد و پاها نگار

 .«لهیمهلتم بود چون شنبه تعط نیپرداخت کنم، امروز آخر مهیجر رفتمیم دیبا منم»

 شد. رهیمرد کنارش کم شد و کنجکاوانه بهش خ یابروها نیب فاصله

 «؟یچ یبرا مهیجر »

 زد که مرد به وضوح تلخ بودن آن را حس کرد. ید صدا دارلبخن نگار

 «کنم... یسوارشهر خودم دوچرخه یاهابونیخ یحق نداشتم تو .کردم یسواردوچرخه چون »

 یکجا کنند. ارکیچ دیبودند که حالا با نیال فکر کردن به اهر دو در ح آمدینظر م به سکوت برقرار شد. هیچند ثان یبرا

 آنها بود؟ ریاصلا تقص یعنی و رو شده بود. ریز شانیهاکارشان را اشتباه کرده بودند که الان همه برنامه

 «لامصب گرمه! ن،یکردیتابستون قطع نم یتو حداقل »

 .دندیلحظه خند کی یشان براو جفت دیلب غر ریز مرد

روشن شدن  ینداشت، صدا یادهیفا گهیشدند چون د شانیهایهمه نگران الیخیهر دو ب یبعد، وقت قهیکمتر از پنج دق دیشا

راهرو قرار داشت روشن شد و  یسرشان تو یکه بالا یلحظه بعد چراغ هوشمند و دیشان رسموتور آسانسور به گوش

 خودش متمرکز کرد. یرو د،نشسته بودن نیکه کف زم ی رانگاه دو نفر
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 یکسر گید یبرق بالاخره وصل شده بود ول تکان نخورد. شیاز جا یکس یراهرو اکو شد ول یتو یفیپوزخند ضع یصدا

 به استقبالش نرفت.

 یحرکت نیاول د. این ن شدناکه وارد ساختم هاتکنسینتوقف کرد و  یدر اصل یدرست جلو یلحظه بعد آمبولانس چند

 بود که انجام شد.

 صبا مرشدان

 ساله 51

 ایمکاتبه بخش عضو

 

  



 داستان  

 

061 

 

 ردپا

دانم جز اینکه میا من همه چیز ر .کشندهایشان را میهای ما آخرین نفسدانم کتابمی. دانم آخر این ماجرا چه بودمی

 الان چه بلائی سر زرد قناری ما آمده؟!

ماه ساعت دو بعد از ظهرمن و پارسا تازه از کلاس آذر  12دقیقا . از همان روز بارانی. همه چیز از اون پوستر شروع شد

دنیا آمدن عجله هم و در بهست تقریبا البته ... خب من پریماه .گشتیم سمت خانه، ما همه چیزمان شبیه هم هستگیتار برمی

ولدم ت .شوم که وجود داردترین آدمی میالان هم من برای دیدن و حس کردن موقیعت های جدید پایه .بیشتری داشتم

 تر از منسال از سنش هنوز هم خون سرد و آرام هجدهپارسایی که الان هم با گذشت  ،هم دو دقیقه زودتر از پارسا بود

را در  های مختلف اوتا جایی که گاهی اوقات دلم می خواهد از شدت حرص خوردن سر آرامشش در موقیعت .است

  م.ای دور سر به نیست کنجزیره

خرید کند.  ،نشدنی از روزهای دوشنبه ماخوردنش شده بود جزئی جدای بستنکه ایستم تا پارسا میسر کوچه مثل همیشه 

یزی اینجا نبود آخر تا قبل رفتن ما چ  افتد که انگار همین چند ساعت پیش اینجا نصبش کردندنگاهم به پوستر بزرگی می

 کرد برای کارهای بزرگ... می سرم درد .ختمگوشی رو از جیب مانتوی زرد رنگم در آوردم و از پوستر عکس اندا

وقت کار  یعنی هر فاز من همین هست. اما . مدههام از دست میسر این همین بلندپروازی رابه قول مامانم آخرم سرم 

های من و پارسا بین هزاران تفاوت ماست و این یکی از تفاهم دزنلبخند می نم انگار دنیا به .کنمشروع می ابزرگی ر

 نه؟!  است البج
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 ندخواپارسا از پشت سر من در حالی که یک بستنی یخی به رنگ آبی در دست دارد عنوان پوستر را بلند می

 نوقت این یعنی چی دقیقا؟! وتهرانی زنده ...ا ،هایی زندهکتاب_

 مطالعه+ بخون زیرش رو پارسا خان نوشته یه ایده اجرایی تبلیغاتی میخوان برای بالا بردن سطح 

 خب؟! این به ما چه ربطی داره که تو انقدر دقیق زل زدی بهش؟! _

 حرف از زنده نگه داشتن کتاب هاست یعنی میخوای من ساکت بنشینم ؟! ؟چه حرفیهپارسا ایناِ  +

 بدیم؟ رائه که بتونیم ائه من الان چه ایده تبلیغاتی تو سر من و تو رتو کی ساکت بودی بار دومت باشد ؟! بعدم خواه_

 مگه من و تو شرکت تبلیغاتی داریم؟!

 +نداریم ولی می تونیم یه کاری کنیم  

 چه کار دقیقا آبجی بزرگ؟!_

خانمی با  ن لحظهادوزم همنشینم نگاهم رو به مغازه بقالی میلب جدول سبز و سفید خیابان می ،ای نداشتمواقعا هیچ ایده

سافرتی ماشین مک بینم به اضافه یمی اها ردست پسر بچه انواع خوراکیشوند اش از مغازه خارج میپسر بچه شش ساله

   دکنایستم پارسا با تعجب نگاهم میزنم و میدستی می .خوشگل سبز

 خب ارشمیدس چی رو یافتی؟! _

های تابکتونستیم با ماشینمون دور تا دور تهران رو بگردیم و الان خیلی خوشگل می، +آخ پارسا اگر یه ماشین داشتیم

 شدشد چی میاگر می ،رایگان دست مردم بدیم

 چی گفتی؟! _
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 شد شد چی می+گفتم اگر می

 گفتی کاش چی؟! ، نه نه قبل ترش_

 هان میگم کاش یه ماشین داشتیم انوقتآ+

 خب من یه فکری دارم _

 +چی؟! 

  مپاشو بیا بریم تا بهت بگ-

ه نه آقاجون و عموحمید کاخ. نه قدیمی آقا جونابرد خ ن را پارسا م ،م بیروننه زدیاروی از خبعد از اینکه به بهانه پیاده

وشگل و باغ خ کی ،کنندالان سالهاست به خاطر مشکل قلبی بابا بزرگ و هوای آلوده تهران خارج از تهران زندگی می

 انه راایستاده بودم و خجلو در دارد.  یگلخانه دوست داشتن کتر ین نقلی و از همه مهماساختمک یچک است که کو

با  د.یش بوای رنگ روپیکر که یک پارچه برزنتی سرمهولغچیز  ککشید و برد سمت ی اکردم پارسا دستم رنگاه می

 هاکارتونهای کردیم و فرشتهفیلم فانتزی زندگی می کانگار توی ی باور کردنی نبود. .کنار زدیما کمک هم پارچه ر

  م.یعملی کن ار ماننستیم ایدهاتوو این یعنی ما می زدچشمک می ما ون زرد داشت به کی .اسراغ م ندبار آمده بود این

 مجید دو هزاریوقتی گفت سلام دایی. اش در آورد ایاز جیب کاپشن سرمه اتلفنش رو  دپارسا دور ماشین چرخی ز

 د.بگیر اکجم افتاد که زنگ زده تا اجازه خروج این زرد قناری ر

 ؟یعنی راه نداره ،لمن بیخیا دایی جونِ_

  د.مد که بیشتر شبیه به فریاد بوآصدایی شبیه به خش خش از پشت تلفن 

  نخواستیم اصلا نزنیچرا داد می، دایی شهخب با_
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دست ما هد بد ادایی میگه اصلا امکان نداره ماشین که تازه تعمیرش کرده ر. شانس ما هم این. با حرص قطع کردا تلفن ر

 تفتیدایی قشنگ من، مگه همه مثل اون پسر دست و پا چل هیکی نیست به دایی بگ. رزنیمش به در و دیوابریم میمیگه می

  ت.بلد نیس ایههستن که جز درس خوندن کار دیگ

 کردم.توی جیب پالتوم  ادستم ر

 ه؟، دایی از کجا می فهممچرخیبعدس باهاش دور تهران  مثلا اگر ماشین رو ببریم بیرون و قد

  م.بیا ماشین رو ببریم ولی به دایی نگی، +آقا یه فکری

 شناسی؟! تو دایی مجید رو نمی! چی؟ مگه از جونت سیر شدی_

ین رو از در ما ماش هخواد بفهماز کجا می ه شناسم اما اگر کسی به دایی نگام بیشتر از تو میشناسم یک دقیقه+ چرا می

  ن.عمارت بردیم بیرو

  ه.بدبختمون کرد هو خبرش به گوش مامان برس هباور کن اگر بفهمنه ! من نیستم _

 روم!  +تو نیا ترسو خودم می

  رهمن بدبخت دمم دست مامان گی لخوای با دوستات بری شما ترسو چیه بابا تو که نمی_

 +عه، دمم داشتی 

  ت:با لحن تلخی گف

 پری خانم؟ هالان وقت شوخی_

 داری؟  ایگهالان ایده دی +خیلی خب بابا،
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 سرش را تکان داد.

 .دارم و خداحافظمیرم خونه سوئیچ رو بر می ن الا من که همین . +پس با سکوتت خوشحالم کن مرد بزرگ

م  ه دروغ چرا خودم. نگه داشت اپارسا من ر «خب میامِّ ی خیل»ن که صدای اگرفتم و رفتم سمت ساختم اراهم ر

 هایشمچش .با ترس نگاهی به پارسا انداختم. نمادسه کم! نمی هم  شاید، حالا دو کم، کمک ترسیدم، ولی فقط یمی

نار استارت زدم ... یک استارت دوتا استارت سه تا چهارتا،نه! پارسا که ک ن،ارفتم پشت فرم  .بسم الله گفتم.ترسیده بود 

 «که گفت تازه تعمیرش کرده دایی :»دستم نشسته بود گفت

 هشیروشن نم از تعمیر زیاد کلا ه+معلوم

  هکاپوت رو بده بالا ببینم چش_

 شما تعمیر کارم بودی و ما بی خبر بودیم سلطان؟ ه+او

  داش کشیدستی نمادین به ریش نداشته

  مکم سر در میارم در هر صورت من متعلق به همتونه خجالتم ندید دیگه ی_

  م+بیا پایین بچه وقت نداری

 عصبی ! متعلق به همتون نیستم!  خیله خب بابا_

 این ماشین انگار ده :»کردگفتمیو زیرور ها راسیم طوری که الکیناداد بالا و هم اکاپوت رش کردم. حرصی نگاه

 «جوری تازه تعمیر شده؟ه ساله دست نخورده چ

  د.شوپکر تکیه زدم به دیوار اینم از تیر آخر نمی

  همان شکلی آنجا بمانند. های توی انبارکه کتاب ددست به دست هم دادنهمه اصلا انگار 
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روشنم  ،هاصلا راه نداره شنمی :»مد و گفتآبا سر و صورت سیاه کلنجار رفتن با ماشین یک ساعت و نیم  از پارسا بعد

 .نگاهی به ساعت انداختم نزدیک دو و نیم نصف شب بود« دوباره همین بساطره و را میبشه شک نکن کلا یک ساعت 

 «؟دارهنزین پارسا ماشین ب :»زدم گفتمطوری که داشتم با خودم حرف میهمین. چاره این بود که تا فردا صبح صبر کنیمراه تنها 

 « راستش نگاه نکردم :»گفت

 »نداره!« درآمد شیچند دقیقه صدا از بعدپرید و دوباره در کاپوت را باز کرد. پارسا 

 تخوانده اس بادمانآفاتحه جد و د کسی بفهم که اگر م و بی سر و صدااآر بیرون،یم از موتور بابا بنزین بکشقرار شد 

  پارسا گفت:

 من رفتم ولی اگر دیگه هم دیگر رو ندیدیم بدون که_

 +دِبرو بچه پرو، کم حرف بزن 

ری سا هم خباز پار ،نم چرا خبرشادنمی. جوییده بودم هایم راکردم ! تمام ناخنیک ساعت با استرس حیاط رو متر می

ن اثرممامان مفقود الا ددایی مجید برسبه گوش  . قبل از آن که میدشبدبخت می اشد چی؟شد اگر بابا فهمیده بنمی

  .میکند

  .دنبو یم نگاه کردم کساآر .دکه در حیاط با صدای تق بسته ش رفتمکلنجار میوری داشتم با خودم طهمین

  ی.نصف شبجنی نبودم که شدم! خدایا خودت رحم کن 

  از جام پریدم و برگشتم «نموچطوری پری خ :»یکی از پشت سرم گفت ک دفعهکه یرفتم سمت در  پاروی نوک

 «خیر نبینی مرد پارسا تویی جرات داری وایسا !»
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زده م یهابه زانو م رادر حالی که دست و ماز نفس افتاد. کردمدور حیاط می دویدم دنبالش و در و گوهر نثار وجودش می

 خندید «هحیف کارم گیرت :»بودم گفتم

 «فعلا که من سلطانم و ستون » 

 .ن و دوباره استارت زدم با یک نیش استارت روشن شدارفتم پشت فرم. ریختم توی ماشین ا گرفتم وبنزین ر

 پارسا در حیاط را چارطاق باز کرد. 

  م.روبیا اها رتا من کارتن کتاب دقب باشپارسا گفتم مرابه  .پیاده شدمو نگه داشتم  اماشین ر نزدیک خانه

را روی پله  هاکتاب کارتن طوری کهزیر و رو کردم همین اتوی انباری رکلید انداختم و یک راست سمت انباری رفتم. 

  مگذاشتم کنار گوشآن را  و تلفنم زنگ خورد گذاشتممی

 +بله پارسا

 وایسا الان میام  چی؟-

  هندم سر کوچارس را خودم. پایینپله ها رو دوتا یکی رفتم 

 .دافسر بیا صبرکنیم گفتطرف هم می ی ومشکی زده بود به زرد قنار 043کم داشتیم، یک  را همین

  «مخوایآقا ما خسارت نمی»ی مامان و بابا و دایی توی ذهنم چرخید. توی چند ثانیه قیافه

 «هچی میگی پریماه زده عقب ماشین رو داغون کرد:»پارسا گفت

 « واصلا اتفاقی نیافتاده بیخیال شیم و به فال نیک بگیریم تصادف دم صبح ر نآقا شما بفرمائی» خودم را زدم به نشنیدن.

 «نمبازم ممنونم خیلی ممنو»کردیک ریز تشکر می خوشحال شده بود تا زمانی که سوار ماشین شد راننده که حسابی

 ب ـال کجی عقبیخیها برداشتم. ا از روی پلهها رکارتون کتاب. هانمت خس بدون اینکه به پارسا نگاه کنم دویدم رفت تا
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صل کردم و هم و اریسه تزیینی که آورده بودم رو ها ماشین شدم و سریع رفتم توی ماشین و شروع کردم به چیدن کتاب
  ش.کردی شهری بود برای خودنگاه می ااز عقب که داخل ماشین ر. مروشن کرد

قدر شاد آناول صبحی  اراننده ر آن گرفتم به پارسا توضیح دادم چراطور که دنده عقب میهمین نشست.پارسا کنارم 
  ضبط ماشین را روشن کردم. م.کرد

پارک ، دان انقلابمی ،یک ساعتی توی مسیر بودیم از خیابان ولیعصر و درختان سر به فلک کشیده گرفته تا بام تهران
 ..عصر وایوان انتظار متروی ولی ،ملت

دادیم یمکتاب هدیه  زدیم وحرف میخوانی با رهگذرها در مورد کتاب و کتاب. گفتیممیقصه ایستادیم هر جا که می
 .گرفتیمهم و حتی هدیه 

یم و ها حرف زدرا دورمان چیدیم وشروع کردیم از کتاب هاکتاب .پیاده شدیمو اتر شهر ون را پارک کردیم ئحوالی ت
های پارک و مترو اتوبوس یا هرجایی توی شهر جا بزاریم تا هایی را که خواندیم روی صندلیهمگی کتاباینکه بیایید 

 . دشلوغ شده بودورمان خوب رفته بودم بالای منبر ویک نفر دیگر آنها را بردارد و بخواند. 
من  د.ردیمع کنید سد معبر کج دو گفتن آمدندجلو  دارگان خاص بودنبرای هایشان مشخص بود مرد که لباس ات که چند

 «هنخیر کار ما درست :»نداشتم سینه سپر کردم و گفتمرا اصلا طاقت حرف زور شنیدن 
  آنها.یکی و دعوا بالا گرفت یکی من گفتم 

 .آمدم میام آران آرابار
 زیر باران خیس شده بود.جشنواره کتاب زنده تهران پوستر

 وردیالله ریحانه

 ساله 57

 ۸5مرکز 
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 تهران تنها شد

شناخت اما او از همه خبر داشت. کسی را نداشت تا صدایش کند، گاهی اسمش را کسی نمی دانست. هیچکس او را نمی

ش گفتند اسمها که او را دیده بودند میآمد بعضیکرد؛ اما حرفش که پیش میها خودش هم اسمش را فراموش میوقت

 تهران است!

های چپ شد که میان پچای میای بود سرشار از شوق زندگی و روزهایی پیرمرد صدسالهها جوان بیست سالهگاهی وقت

 گشت.اطرافش به دنبال آرامش و سکوت می

. کلاهی کرداش خودنمایی میای درخشانی در جیب جلیقهپوشید و زنجیر نقرهاش را میهمیشه کت و شلوار خاکستری

 یپی از جنس چوب گردو کنار لبش جا خوش کرده بود.پوشاند و پاش را میسیاه موهای جوگندمی

ایش هها همه چیز بر وفق مرادش بود و گاهی حتی پشه را بخاطر صدای بالمردی خسته و غیرقابل اعتماد که گاهی وقت

ت یرفپذپیر و جوان و کودک همه را می "افتادکه معمولا این اتفاق نمی"آمد اش میکرد. اگر کسی به مغازهلعنت می

ی خندید و گاهی با نگاهی مهربان برایشان بستنها به زمین خوردن کودکان میاما هیچوقت با همه مهربان نبود. گاهی وقت

 اش بود.خرید؛ اما چیزی که همیشه با او همراه بود تنهاییمی

رسید باز میبه آن  ن بست جایی که آفتاب دستشای تاریک و بناش را در انتهای کوچههر روز صبح مغازه عتیقه فروشی

 گفتند. آمد میشدند به او خوشهای زردی که سوسوزنان روشن میکرد. با باز کردن مغازه لامپمی

ای رنگش را با کبریت روشن کرد، بوی گوگرد و توتون در کرد پیپ قهوههمانطور که به سمت پیشخوان حرکت می

 با صدای زنگی که بالای در مغازه قرار داشت سرش را بلند کرد، فضای مغازه پیچید و دود غلیظی از دهانش خارج شد. 
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ها بود به جز خودش هیچکس در این مغازه را باز نکرده زد، سالحالت بود اما در نگاهش ناباوری موج میاش بیچهره

 بود. 

شد، پشت  متوقف خورد به پایه کمد چوبی بلندی برخورد کرد وتوپ پلاستیکی کوچک و قرمزی همانطور که قل می

 های کسی در فضای مغازه پیچید.های سبک و نفس نفس زدنسرش صدای قدم

ر آمد تکرد. پایینموهای کوتاه و پسرانه، صورت گرد و سفیدی که یک چسب زخم روی گونه سرخش خودنمایی می

نگاهش  اشک و کودکانهلباسی که ترکیبی از آبی و زرد بود و شلواری که سر زانوهایش سوراخ شده بود. صدای ناز

 را دوباره به صورتش برگرداند:

 سلام عمو. اسمت چیه؟ -

 حوصلگی تکان داد، امروز آنقدری پیر بود که با یک پسربچه سر و کله نزند.دستش را با بی

 خوره پسرجون. توپتو بردار و از اینجا برو.اینجا به درد تو نمی -

 من که پسر نیستم! -

 زد، موهای کوتاه، لباس آبی، حتی توپ هم داشت اما پسر نبود...جل الخالق!تش موج میاین بار تعجب در صور

 عمو اسم من پرتوئه! اسم تو چیه؟ -

 منو عمو صدا نکن. -

 رفت ادامه داد:بعد همانطور که به سمت اتاقک ته مغازه می

 خوام مغازه رو ببندم!الانم از اینجا برو می -

 ن مغازه رو باز کردید.اما من دیدم که همین الا -
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 اش گرفت.برای اولین بار از حاضر جوابی دخترک خنده

شنید، وارد اتاقک شد و دختر را داخل مغازه های زهوار در رفته را از پشت سرش میهای دخترک روی چوبصدای قدم

 تنها گذاشت.

صورتش گذاشت، به جای تیک تاک ای که کنار دیوار بود دراز کشید کلاهش را روی روی تخت فلزی و زنگ زده

 د.دیخورد و پیرمرد رویا میشد قاب عکس کوچکی کنار پنجره خاک میهای دخترک شنیده میساعت صدای قدم

 آمد، اطرافش راهای از ته دل کسی به گوشش آشنا میکردند، صدای خندهدرختان رقص کنان در هوا پرواز می برگ

رد و به بها روی سرش لذت مییر درخت قطور و بلندی ایستاده بود و از افتادن برگنگاه کرد دختر جوانی را دید که ز

را پر  هایشداد. به سمت دخترک قدم برداشت و سکوت گوشزدند اهمیتی نمیاش حرف میعابرانی که زیرلب درباره

شن نوس کوچک کنار تخت را رودید با دستانی لرزان فاهایش جایی را نمیکرد. بیدار شده بود! هوا تاریک بود و چشم

-کرد. مغازه ساکت بود صدای هیچی قدمی به گوش نمیکرد. نور فانوس چهره عکسی که کنار پنجره بود را پنهان می

ه به آنجا تعلق کرد، توپی کهای بلندی که با عتیقه های مختلفی پر شده بود توپ سرخی خودنمایی میرسید. میان قفسه

 نداشت!

شان خواستند خودشان را نآوردند و میرسید. خاطراتش به دیوارها فشار میها به گوش میقهه از قفسهصدای پچ پچ و قه

 شد.شد و در را بست. دوباره سکوت بر همه جا حاکم خواستند یادآوری بشوند، وارد اتاقک بدهند. می

 مغازه شد.صبح روز بعد دخترک با همان صورت زخمی اما این بار با لباس سبز رنگی وارد 

 سلام عمو! -

 گفتم منو عمو صدا نکن. -
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 اما شما اسمتونو به من نگفتید! -

 خوای صدام کن.من اسمی ندارم هرچی می -

 پس عم... -

 هرچیزی به جز عمو! -

 آقا شما چرا همیشه تنهایید؟ -

گی ها را زندبود که روزگاری آنها حامل خاطراتی هایی که اطرافش را پر کرده بود نگاه کرد. هرکدام از آنبه عتیقه

 خواست بیرون را ببیند.کرده بود، امکان نداشت تنها باشد فقط دلش نمی

 من تنها نیستم. -

 دخترک با چشمان درشت و کنجکاوش به اطراف سرکی کشید:

 بینم!اما من که کسی رو نمی -

 های چوبی درون قفسه سوم بود.پیرمرد مشغول گردگیری مجسمه

 رید؟ ا چرا شما بیرون نمیعم...آق -

 ی؟کنهمینجا راحتم، تو چرا به جای اینکه به پیرمردی مثل من بچسبی نمیری و با هم سن و سالات بازی  نمی -

 دن چون دخترم!کنن و پسراهم منو تو بازیشون راه نمیبرن. دخترا عروسک بازی میاونا حوصلمو سر می -

 کنی؟ چرا توهم عروسک بازی نمی -

 کنم. راستی تفنگم دوست دارم.ز عروسکا خوشم نمیاد ولی به جاش همیشه با بابام فوتبال بازی میا -

 پیرمرد ظرف سفالی طبقه ششم را سر جایش گذاشت و زیر لب گفت:
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برای همینه که از اون بیرون خوشم نمیاد. اون قدیما همه چیز سرجاش بود، دخترا دختر بودن و کسی هوس توپ و  -

 کرد.یتفنگ نم

 صدای دخترک را کنارش شنید متوجه آمدنش نشده بود:

 خواستن عروسک بازی کنن چی؟ بر بوده. اگه پسرا میسرپس اون قدیما خیلی حوصله -

 پیرمرد که از جوابش حسابی جا خورده بود دستی به سبیلش کشید. پسرا پسرن و دخترا دختر!

 شن؟دخترجون پدر و مادرت نگرانت نمی -

 قتی بهشون گفتم که دوست پیدا کردم خیلی خوشحال شدن.نه و -

وست رسید او را دای که قدش به زور به شکمش میشد، دختر بچه هفت هشت سالهچشمان پیرمرد گشادتر از این نمی

 خودش خطاب کرده بود.

ن مغازه شنید و بعد از آدستمال گردگیری را روی قفسه هشتم رها کرد و به سمت اتاقک راه افتاد، صدای زنگوله در را 

 در سکوت به خواب رفت.

تی که داد، به ساعی بیرون را به مغازه ترجیح میتوپ سرخ رنگ کمی کم باد شده بود گویا هوای گرم و دود گرفته

 اش تمام شده بود:کرد نگاه کرد بازهم باطریتیک تاک نمی

 ام داشت!های به درد نخور. اون قدیما همه چیز دوامان از این جنس -

دانست هنوز وقت آمدنش نشده بود. صدای زنگوله به صدا درآمد و پایش را بیرون با اینکه ساعتش خراب بود اما می

ای پاییزی های پرآب از  بارانگذاشت، پنج قدم جلوتر آفتاب زمین را روشن کرده بود اما جایی که او ایستاده بود چاله

 بودن در مطمئن کرد، به تهرانی که اعتقاد داشت دزد پرور شده اعتمادی نداشت.جمع شده بود. دوبار خودش را از قفل 
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کرد وقتی به خیابان اصلی های باریک و خلوت عبور میزد از کوچهقدم زنان همانطور که عصایش را روی زمین می

ز نش پشیمان شده بود اما امروبلند و طولانی کرد و در دلش این هیولاهای دودزای آهنی را لعنت کرد، از آمد رسید سرفه

 ی جویای زندگی را داشت!حس و حال همان جوان بیست ساله

به توپ بنفشی که در دستش بود نگاه کرد، بنفش...آبی...سبز...با اینکه توپ بود حداقل سعی کرده بود رنگی دخترانه 

 ای بود.برایش انتخاب کند، به نظرش بنفش رنگ دخترانه

 درخشید اما مغازه هنوز هم در سایه بود.خاکستری میخورشید وسط آسمان 

ا اش را دم در روی زمین کوبید تخوردند جاروی دستی و چوبیتوپ بنفش و قرمز و کنار هم روی پیشخوان به چشم می

های خشک و خالی روی طاقچه نگاه کرد، قابلمه غذایش روی گاز پیکنیکی هایش کم شود، به گلدانکمی از خاک

 داد.رحال جوشیدن بود اما مغازه جز بوی توتون هیچ بوی دیگری نمیکوچکی د

اش ترک خورده بود و جلد خورشید در سمت چپ آسمان جاخوش کرده بود که کتابی را در دست گرفت شیرازه

 ای روی زمین افتاد:اش پوسته پوسته شده بود، کتاب را باز کرد که کاغذ زرد رنگ و کهنهچرمی

 س؟ااون یه نامه -

 اش برگشته بود و حال بیشتر از صدسالش بود.صدای زنگوله را نشنیده بود. بدخلقی

 تونم منم بخونمش؟ پارسال یاد گرفتم چه جوری باید بخونم.می -

 و زودتر از پیرمرد نامه را از روی زمین برداشت. 

 ده!وای بوی گل می -

 نامه را چرخاند و چشمانش را ریز کرد:
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 شه؟ دلبر..جان..خی..خیابان..ولیع..این چجوری خونده می -

ر های خالی خیره مانده بود و ذهنش دنگاه منتظرش را به پیرمرد دوخت اما پیرمرد دیگر در مغازه نبود، نگاهش به گلدان

 زد.های پاییزی همراه با دلبرجانش قدم میخیابان ولیعصر زیر برگ

رد با کهایش از سرما سرخ شده بود و سعی میرحال وزیدن بود. به دلبر نگاه کرد گونهباد همراه با سوز سرمای پاییزه د

 خندید گفت:هایش دستش را گرم کند. زیر درخت بزرگی ایستاد و درحالی که بلند بلند مینفس

 تر بشه ازم عکس بگیر.زود باش تا قبل از اینکه شلوغ -

ای هان بود نگاه کرد، دلبر در لنز دوربین زیر رقص و پایکوبی برگبه دوربین کانن مشکی رنگی که به گردنش آویز

 ای از همهمه و شلوغی جمعیت از همیشه دلبرتر بود. طلایی با پس زمینه

 اش را روی دکمه شاتر فشار داد و چیک!انگشتان سرد و خشک شده

 خندید.دلبرترین دلبر جهان را در زیباترین قاب جهان را ثبت کرده بود و چشمانش می

 شد باصدای نازک و جیغ جیغویش گفت:هایش مشخص میدلبر با ذوق نگاهی به عکسش کرد و درحالی که دندان

ی بتونه همچین کرد کستو تهرانی...اگه تو نباشی تهرانم نیست! یه نگاه به این عکس بنداز حتی خود تهرانم فکر نمی -

 عکسی ازش بگیره.

اش بر روی زمین سقوط کرد، سرخی آسمان ابری و درحال غروب رسیدن به چانه قطره اشکی از چشمش سر خورد و با

 ی در را شنید، نامه روی پایش بود!ی مغازه داد. صدای زنگولهجایش را به تاریکی غم گرفته

ظار انت دانست چندسالش است، درامروز دیرتر از همیشه بیدار شد، حتی تابلو باز است را پشت در نگذاشت و دیگر نمی

 شنیدن صدای زنگوله روی تختش دراز کشیده بود. 
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ه ها پنهانشان کرده بود خلع سلاحش کرد. چشمانش سنگین شدپرتو...اسمش پرتو بود. پرتو با خاطراتی که درون قفسه

 بود که دست کوچک و لطیفی ضربه ملایمی به صورتش زد:

 آقا مردی؟ -

 لبخند دندان نمایی زد و به اطرافش نگاه کرد:چشمانش را باز کرد، دخترک با دیدن چشمانش 

 ترسی؟خوابی؟ خیلی جای قشنگیه. از تنهایی نمیشبا اینجا می -

 به قاب عکس کنار پنجره نگاه کرد. او تنها نبود.

ای خواب را از سرش پراند دخترک سرش را در کشوی پایین تخت برده بود و مشغول صدای قژقژ لولای زنگ زده

 گشتن بود.

ای که در دستش قرار داشت نگاه کرد، دخترک ورجه وورجه کنان به سمتش دوربین کانن سیاه رنگ و خاک گرفته به

 آمد:

 ازم عکس بگیر. -

بدون حرف دوربین را گرفت و منتظر ماند تا دخترک ژست بگیرد. شاید خواب کمی نرمش کرده بود شایدهم دخترک 

 برایش عزیز شده بود.

گذشت آن زمان تهران هنوز هم ها از آخرین باری که از آن استفاده کرده بود میه انداخت سالبه دوربین قدیمی نگا

 رنگ داشت.

یک عکس در دوربین مانده بود، نگاهش کرد. عکس تاری بود، دسته موهای پریشانی روی زمین ریخته شده بود و خون 

 دید!می
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ه ه و خیس خیابان در گوشش پیچید و به یاد آورد تمام آنچصدای جیغ و فریاد و کشیده شدن لاستیک روی آسفالت سیا

روزگاری فراموشش کرده بود. احساساتی که روزی رنگ داشتند، تهرانی که آن را زندگی کرده بود و عشقی که به آن 

ایی هوفادار مانده بود. کلید خاطراتش را پیدا کرده بود و چیک...عکس دخترکی هشت ساله با موهای کوتاه، با لباس

ی و براق با اهایش بود، جای عکس قبلی را گرفت. به عکس نگاه کرد دو جفت چشم قهوهخاکی که نشان از بازیگوشی

 زد.اش توی ذوق میدندانی که جای خالی

 آقا عکسم قشنگ شد؟ -

 لبخند محوی زد:

 با اون موهای پسرونه ات بازم خوب افتادی.  -

اریک شده بود. قاب عکس خاک گرفته دلبر را در دستش گرفت و به یاد آورد. صدای زنگوله داخل مغازه پیچید. هوا ت

تهران همان تهران بود. نگران بود. غمگین بود. اما دلخور نبود. هنوز هم نگاهش به او بود. شاید کمی پیر شده بود، شاید 

ات زیادی دار خاطرای که امانتکمی چشمانش را دود پوشانده بود اما تهران تصمیم گرفته بود تا حرکت کند با سینه

 "ود تهرانی!تو خ "پیچیدها با خودش حمل کرده بود حرف دلبر در سرش میبود. به نفرتی فکر کرد که تمامی این سال

توانست تغییرش بدهد. تهران هنوز هم درون او زنده بود او از چیزی نفرت داشت که در وجودش ته نشین شده بود و نمی

هایش را گرفته بود تا نپذیرد آنچه را که اتفاق افتاده بود. او عاشق ها چشمانش را بسته بود و گوشسال اما او تمامی این

 تهران قاتلی بود که از آن نفرت داشت.

واند و خهمانطور که قاب عکس دلبر را در دستش گرفته بود به خواب عمیقی فرو رفت. دلبر در خیابان ولیعصر آواز می

 کرد.پرسید و تهران نگاه میزد و سوال میها قدم میر مغازه بین عتیقهخندید. پرتو دمی
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 پیچید.اش میبا صدای تیک تاک ساعت بیدار شد اولین باری بود که صدای ساعت در مغازه

تیک...تاک...تیک...تاک...صدای خوشایندی بود اما خبری از زنگوله نبود! یکساعت.دوساعت.سه ساعت. در مغازه را 

ندیدند. خکرد پاکت آبی رنگی روی زمین افتاده بود. به نقاشی داخلش نگاه کرد خودش بود پرتوهم بود کنارهم میباز 

 "برای تهران"ی بدخظ و درشتی که پایین نقاشی بود را خواند نوشته

ای هاز میان  پردههایش سرازیر شد و به هق هق افتاد. خورشید خندید...از ته دل...بلند...آنقدر خندید تا اشک از چشم

ر خشک هایش دیگکلفت و مخمل به فضای داخل مغازه سرک کشید، تیک تاک ساعت فضا را پر کرده بود و گلدان

 نبودند.

*** 

کردند و کارگران مشغول کار بودند. ساختمان ها حرکت میرسید، ماشینصدای ساخت و ساز از هرجا به گوش می

 نشست.ساخت بود، جای نورگیری نبود اما به دل می بزرگی در انتهای کوچه بن بست درحال

 شدند خیره شده بود:جا میای براقی به مصالحی که جابهرقصید و چشمان قهوهشال آبی رنگی همراه با باد می

 مامان...مامان بیا دیگه -

مانطور که به ه اش را در دستش گرفته بودبه پسرک کوچکی نگاه کرد که تیشرت بنفش پوشیده بود و عروسک خرسی

 زد زیرلب زمزمه کرد:طرف پسرش قدم می

 بالاخره تهران تنها شد. -

 فاطمه زهرا  زارعی

 ارشد

 مرکز پردیس
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 او تهران بود

 11:11آذر ساعت  9

دفترچه را بستم. به عکس مامان نگاه کردم. دوتا دکمه طوسی را برداشتم. دوختمش جای چشمهایش. گرفتمش توی 

 «تهران صدات کنم.خوام می»دستم: 

 8:05آذر ساعت 8

 «مامان من تا شب نمیام.»م را انداختم روی دوشم: کوله ا

ام را درآوردم. با عروسک کوچک  ها را یکی درمیان پایین آمدم. دزدگیر را زدم. از تو کوله دفترچهجوابی نداد. پله

 روی جلدش بازی کردم. اولین صفحه خالی را باز کردم. 

 9:04ساعت 

ه که اسنپ جا را بلد بوددستهام روی فرمان ضرب گرفتم. ساعت ماشین را نگاه کردم. یعنی از کجا اومده بود؟ حتما این با

 گرفته.

 در ماشین که باز شد دفترچه را بستم. 

 خانم اخوان؟_

 «بله روزتون بخیر. انقلاب بود مقصدتون دیگه؟»ی جلو را تنظیم کردم: آینه

داشت. انگار نه انگار این همه مدت توی هواپیما بوده. موهای اد. نگاهش را از بیرون بر نمیاز توی آینه سر تکان د

 گردن رنگی. با خودم تکرارشان کردم.های درشت مشکی، پالتو کرم با شالجوگندمی بلند، چشم
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 «اشکال که نداره؟»شیشه پنجره را داد پایین: 

 «جا نبودین؟ته اینباشین. خیلی وق نه راحت» دنده را عوض کردم:

 «وقته.آره. فکرکنم خیلی» -

تر شدن. نه که بد باشه ولی سخته دیگه. مامانم جا. خودش که نه، مردمش عوض شدن؛ خستهعوض شده این» راهنما زدم:

 «گه. خلاصه که خوبه.گه انگار تهران ولمون کرده رفته. مسخره است ولی راست میمی

 «رف زدم.ببخشید زیاد ح»زدم روی ترمز: 

 «دوست دارم بشنوم.»سر تکان داد: 

س تونی بذاریش بری. مثل اون بچه تختونی عاشقش باشی نه میتهرانه دیگه. نه می»زنم به ترافیک پیش رو: زل می

 «ده، ولی خب بچته دیگه.خانواده است که حرصت می

 «خونی؟درس می»یک شال گرم درآورد: 

 «خونم. همین دانشگاه اینجا. شما هم؟نمایش عروسکی می»درمی آورم: کنم توی کوله. یک عروسک دست می

 «نگو شما. آره خوندم. مثل تو دانشگاه تهران. چندتا هم خوندم.»دست کشید رو موهای عروسک: 

 «جا زده بودین.این»پیچیدم توی خیابان فلسطین: 

 «مرسی ازت.»دستگیره را کشید: 

 10:74ساعت 

. یکی زد به پنجره. سرم را آوردم بالا. خودش بود. کلی خرید دم. سرم را گذاشتم روی فرمانها را خط زی نوشتههمه

 ها را گذاشت صندلی عقب.کرده بود. قفل در را زدم. کیسه
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 «دم.ش رو میجای دیگه؟ هزینهتونیم بریم یهدیدم هنوز اینجایی. می»در شاگرد را باز کرد: 

جا ماشین خواین. اینناهار بخورم. بدین براتون یه اسنپ دیگه بگیرم برای هرجا که می خوام برممی»شالم را صاف کردم: 

 «زیاد هست.

 «منم گشنمه.»کمربندش را بست: 

 «بریم دیگه.»جلوی چشمم بشکن زد: 

 «جا زیاد هست.خواین همیناگه رستوران می»سرم را تکان دادم: 

 «تر.یه جای دور»ها را از پشت برداشت: یکی از کیسه

 استارت زدم.

 17:44ساعت 

                   ِ                   ها خوشش نمی آمد. م نو را آوردم پایین. دانستم. مامان از غریبهجلویم نشسته بود. حتی اسمش را نمی

 «کباب که ندارن نه؟»پوست کنار لبش را کند: 

 «ده.ی قدیم رو میهاهاش طعم ساندویچنه. شنیدم ساندویچ:» 

 «انتخاب کن. نوشابه هم مشکی.پس خودت » منو را گذاشت روی میز:

 بخار روی شیشه را پاک کرد. بیرون را نگاه کرد. 

 «کنی؟کجا زندگی می: »

 برنگشت سمتم.

 «جا. تو هتل.جا و هیچهمه»زیر لب گفت:  
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 «تو هتل؟ کجاها رفتی؟ سخت نیست؟»خودم را کشیدم جلوتر. دستم را گذاشتم روی میز: 

 «قشنگه.نیست. دنیا » زد:پلک نمی

 «جا قشنگه؟این» گفت:درست نشنیدم چه

شه. ها رو میجا برای یه روز قشنگه. شاید هم یه هفته، بیشتر نه. از روز دوم زشتینه. دنیا قشنگه. همه» برگشت سمتم:

 «خوام برم بازار.می

 ای بود.ها را گذاشتند روی میز. شیشهسرم را انداختم پایین. نوشابه

 10:14ساعت 

 «شه یه سوال بپرسم؟می»را نگاه کردم: ساعت 

 چرخید سمتم.

 «اسمت چیه؟»تر گرفتم: فرمان را محکم

ت ندارم هویج دوسهویج بستنی داره. آبتو میدون حر یه مغازه قدیمی هست. فقط آب»شیشه ماشین را بالا پایین آورد: 

 «ولی هوس کردم.

دم. زل زدم به جلو. چرا هنوز نشسته توی ماشینم؟ چرا انگار سالها شد از پیچاندنش ناراحت نشجوابم را نداد. باورم نمی

 شناسمش؟می

 صدای بوق ماشین پشتی آمد.

 15:44ساعت 

 سر چرخاندم اسم خیابان را بخونم.



 داستان  

 

021 

 

 «های بازاره.خب فکر کنم نزدیک»ترمز دستی را کشیدم: 

 دو سه قدم رفت. برگشت سمت ماشین.

 «مونی؟می»سرش را از شیشه کرد تو:  

 به چشمانش نگاه کردم. مشکی نبود، طوسی بود.

 «کنم.پول همه را حساب می»دستش را جلوی صورتم تکان داد: 

 «مواظب خودت باش.»پلک زدم: 

 12:04ساعت 

 ها هم نوشته بودم. شروع کردم خط زدن. ها رو شمردم. ده صفحه. ازخیابانصفحه

 «دیر شد؟»ن: نشست توی ماشی

 «نه. خرید نکردی که. حالا کجا بریم؟» به دستای خالی اش نگاه کردم:

 تر شد. زبانش را کشید روی لبش. عادتش بود.لبخند زد. ندیده بودم بخندد. چقدر خوشگل

 «بریم تجریش؟»_

 «ترین نقطه تهران؟ باشه بریم.از جنوبی» خندیدم:

 صندلی را خواباند. چشمهایش را بست.

 19:44ساعت 

 «رسیدیم.» آرام زدم روی پایش:

 .«بالاخره. ترافیک..»خمیازه کشید: 
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 «آره. هوا تاریک شده.» حرفش را قطع کردم:

شه، نه؟ هنوز همون شکلیه. جا درست نمیگردم. فکر کردم دلم تنگ شده. اینمیامشب بر»صندلی را صاف کرد: 

ا هم یه روز جنوز چاله است. خوشحال نیستم رفتم. خوشحالم نموندم. اینی خیابون هها هنوز دستفروشن. چالهدستفروش

چی نوازن. یه روز همهت. یه روز ،آدماش مهمونقشنگه. برای همین یه روز اومدم. یه روز هواش دود نشده بره تو ریه ا

 . «شهیه رنگ دیگه است. از روز دوم شروع می

 دیدم.ار میها را تبیرون را نگاه کردم. چراغ ماشین

 19:04ساعت 

. توی یک کوچه خلوت پارک کردم. خواست همراهش بروم. تا رسیدن به امامزاده صالح ساکت ی راه ساکت بودبقیه

 بودیم. 

 «خوای بری تو؟می»ساعتم را نگاه کردم: 

 «همین جا خوبه.»-

 19:54ساعت 

فهمیدم چی تو امامزاده. بهش نگاه کردم. نمیگفت؟ نیم ساعت زل زدیم به گفتم؟ چه میصدای همهمه بود. چه می

م. دانستفهمیدم چرا آنقدر متفاوت است با همه. چرا از صبح دنبالش راه افتادم.  هیچی درباره اش نمیسرشه. نمی

 خواستم بدانم.نمی

ندانستن » د:گویمی«  توانیم توضیح شان بدهیم.دانیم و نمیی جوابها را نمیباید خوشحال باشیم که همه»گوید: مامان می

 «بخشی از ماست.
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 04:44ساعت 

 «نگاهشون کن.»م: زد به شانه ا

 قد بودند.ی قد و نیمدو قدم آن طرف تر کلی بچه

 روی زانوهایش نشست. فال خرید. لبخند داشت.

 04:15ساعت 

شهر  شهر تکون بخوری. آدما وسطگه نباید از وسط مامان می» گفتم:« شناسم که تهران زیر پامونه.یه جا رو می» گفتم:

کنی، برسی بالاش اشکت درمیاد. ولی من دوست داشتم برم رو یه بلندی و فکرکنم گه پایین بری بغض میان. میمساوی

 «کنه.وقت ولم نمیکه تهران هیچ

 01:05ساعت 

دند اما تهران، آدمها معلوم نبو کند.دانستم به چی فکر میدانستم چی توی ذهنش است. میرسیدیم بالای پارک نیلوفر. می

 تهران زل زده بود بهم. چشمهایش خسته بود. 

 «کاش یه بار دیگه ببینمت.»-

 00:44ساعت 

 اش کرده بود. ساعت را نگاه کردم. خیلی خسته بودم.روی خستهرود آب بگیرد. پیادهگفت می

 07:45ساعت 

 تق.تق. تقتق

 «خانم. خانم بیدار شید.»-
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 تق.تق

 « اه این چیه دیگه.+» 

 «بله سرکار؟» کشیدم. یکی زد به پنجره. شیشه را کشیدم پایین: ایخمیازه

 «چرا تو ماشین خوابیدی؟ لطفا بیاین پایین با مدارک.» -

 «بله الآن.» گیج بودم:

 داشبورد را باز کردم. این مدارک کوفتی کو؟ صندلی شاگرد خالی بود. کی رفت؟

 « د مدارک.بفرمایی» پیاده شدم:

 «شما. لطفا برین زودتر. خیلی خب خدمت»-

 «…                               ِبله فقط کسی باهام نبود؟ یه خانم » دور و برم را نگاه کردم:

 «خانم. کسی رو گم کردید؟ نه» -

 «نه ممنون. خسته نباشین.+» 

ک من را عروسنشستم توی ماشین. روی صندلی عقب دوتا دکمه بود. با نخ سوزن رو کاغذ نوشته بود: شاید یک روز 

 هم ساختی.

 مینوسادات متقی

 ارشد

 ایعضو بخش مکاتبه
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 عکس

طرز  این چه «ن پلیس میاد بهشون زنگ زدم.الا»به آن مردک دراز گفت:لاغر و بدون رو بنده  شنیدیم که ضعیفه ای

با این لحن و لهجه عجیب حرف  به این ها سواد یاد داده است که همه شان چه کسی در دارالفنون  ؟!حرف زدن است

 ام که بیدبه فرانسه ضعیفه هایی را دی انم در سفرمیگویی این کاخ با ابهت اصیل، فرنگی شده است. به یاد دار می زنند؟

ها بیایند و ضعیفه های ما را ببینند؛ حتی  وقتش است همان حالا .الی ها کار می کردندقهمراه مردان در نانوایی ها و ب

امین الدوله خدابیامرز چقدر از پیشرفت های غرب می گفت و به   به حق چیز های ندیده!رگ همایونی شده اند.نگهبان ا

 «فت.فکر عملی کردن آنها در ایران بود. اما به گوش کسی نمی رفت که نمی ر

پدرسوخته  :»زدیممدام صداهای گوش خراش می شنیدیم اما صدایی گوش خراش تر از بقیه بلند و بلندتر می شد. فریاد  

ن به تو دستور می دهیم ای .با تو هستیم !مردک !آهای .گوش هایمان کر شد ؟!این دیگر صدای چه ماسماسکی است !ها

 «گرنه.....صدا را از بین ببری و 

مگه اینجا  .زنگ زدیم پلیس بیاد ببردت دوزاریفرو رفتی ها ببین سلطان  تنه ..مثل اینکه واقعاً توی نقش وگرنه چی؟؟-

 ثلامچه سیبیلی هم برای خود دست و پا کردی. ؛ یک لباس مبدل پوشیدی عجب ساقی ای هم داشتی! خونه خاله است؟

کان این درو بگردی؟ نه آقا صد سالی میشه  ورود ممنوعه خوای با این بهونه جاهایی که نوشتمظفرالدین شاه شدی می

اگه یهو  .سال پیشه 154-104شدی؟ این دالون برای در دست تعمیرمتوجه نوشته  اصلا. مسخره بازی ها جمع شده

 ن مردم با این لباس ها هم بیشترباورشو :»با پوزخند ادامه داد «هزارتا ننه بابا هم پیدا می کردی.ریخت روی سرت چی؟!می
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زیر  شاه مظفر الدین لمات کهشد از عکسا و فی اونوقت توییترو اینستاگرام پر می ی.شاه میشه که راستی راستی مظفرالدین

 «شد!نی مرموز پیدا لااآوار د

 تیم.با دستان مبارکمان دوگوش مبارکترمان را گرف .توانستیم تحمل کنیم دیگرنمی .شد صدا نزدیک و نزدیکترمی 

یم گیری رعیت رو چه به تصم :»گفت .پدرسوخته گفت مشروطه را قبول نکنیم روسیچقدر آن مستشار  !پدرسوخته ها

 «مگر نه این است که حکومت و تصمیم گیری فقط از آن قبله عالم است؟! ؟دخالت در امور مملکت و کشوره ،چه ب

اصلا چرا انقدر دور برویم؛ همین خواهر ناتنی مان،تاج السلطنه،چقدر از این مشروطه دفاع می کند. چقدر در اندرونی با 

جب عین الدوله بنده خدا عف می زندو بقیه را هوایی می کند. اصلا ضعیفه ها را چه به این کارها! این زنان می نشیندو حر

نگری است .این روزها را می بیند که با مشروطه مخالف است. آن وقت پشت سرش می گویند که با جماعت  آینده

این مردک با بینند نیستند که ب  .بگیریدیکی نیست به آنها بگوید بفرمایید و تحویل خوب  اجنبی ساخت و پاخت دارد. 

ناه بر پ گوید! مثل روز روشن است که میرغضب را با آن دو چشم سیاهش ندیده است.سخن می چطورپادشاه کشورش 

. با بنا کردن این دکان قمر در عقرب و رمالی و رحمتت کندهی ... ناصرالدین شاه، خدا   هبه حق چیزهای ندید خدا.

حال کیست که این بلبشو را جمع کند و به این رعیت  .و این جور چیزها ما را انداختی وسط آینده ساعت سعد و نحس

 دهدجواب ما را می راست راستاین مردک که اینجا ایستاده است و  .دهیممی چموش بفهماند که ما چه امر مهمی انجام

 . ؟! استغفراللهکند آخر مگر این حرفها را باور می

*** 

اشی پدرسوخته به ما گفته بود اگر اوضاع کواکب قمر در عقرب باشد نباید با ساعت پدر خدا بیامرزمان از آن آن منجم ب

 بگذریم اما آن روزخواجه گوش بریده حواسمان را مخشوش کرد و فراموش کردیم ساعت را  فلان فلان شده، ندالا
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ه دالانی که ب ای روی زمین وجود داشتپدرم، دریچه خرین سوگلیآهمراه خود نبریم در اتاق سابق فاطمه باغبانباشی،

و نامیمونی  ناچارا راه را رفته را بازگشتیم تا نحسی .چند قدمی که جلوتر رفتیم متوجه سنگینی ساعت پدر شدیم .شدباز می

شکی ندارم که همان  .دانیم آن سنگ پدر سوخته از کجا پیدایش شده بودکواکب و این ساعت ما را گرفتار نکند. نمی

ه آسیبی کبه ایل قاجار رحم کرد خدا افتادیم.نحسی آخر سر مارا گرفتار خود کرد و باعث شد پای ما بلغزد و به زمین 

از اتاق آن فاطمه سلطان  یوقت .آن هم فدای یه تار موی مان .فقط رخت و لباس سلطنت مان کمی خاکی شد یم وندید

 و یمشناختیکه نم یرم پر بود از زنانحاما  .شده بودند رهیاز مرد و زن به ما خاعم چشم جفت  044بالغ بر  میآمد رونیب

 نیشاه قاجار پسر و جانش نیمظفرالد ،ما یبر سر حرمسرا ییچه بلابا خود اندیشیدیم   .که خواجه ها نبودند یمردان

 به در کینزد زن جوانی «؟!بر سر حرم آمده است ییچه بلا یباش خواجه:» میزد ادیفر ؟آمده است قاجار، شاه نیناصرالد

تموم  یلمبرداریف ا.کردن رفتنصبح وسایلشونو جمع  یبردار لمیف آقا گروه:»گفت ایستاده بود. با لحن و لهجه ای عجیب 

 «؟!نشده بود

*** 

تر و بدون اس یهاکالسکه این وارس میدانیاما م .میدانیمنزد ماآورد.نرا  ندهیآ ایو  برد ندهآی به را ما آن دالان میدانینم

ها در صدا و رنگ و کالسکه ینرسد که ا یبه نظر م نطوریا !دهدیم یفیعجب ک، شدن با صدای گوش خراش اسب

 شودیهم م ببدون استر و اس شود. اصلا مگرکه آدم حیرت زده می روندیم عید و آنقدر سرنفرق دار یگریاندازه با د

ها از ضعیفه ها هستند. این ضعیفه ها عجب اوضاعی در ؟ حتی بعضی از کالسکه چیعیآن هم انقدر سر ؟حرکت کرد

مملکت برای خودشان درست کرده اند. از نگهبانی ارگ همایونی بگیر تا همین راندن کالسکه. کار هایی بیشتر از 

  بود.اله و چند س ستیب ضعیفه ای ده کردیمترین چیزی که مشاهدهند عجیبدامپروری،کشاورزی و خانه داری انجام می
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به حق چیزهای  ای از دستگاه شور. گوشه قجر. چشمانمان ده تا شده بود.. گوشهنواختیتار م و نشسته بود نیزم یرو او

یم این خواهرمان به داننوازد. گویا دستی هم بر پیانو دارد. اصلا نمیندیده تاج السلطنه باید این وضع را ببیند. او نیز تار می

کی رفته است. مادرش،مریم توران السلطنه، به زور او را راهی خانه بخت کرد. دخترک با آن سن و قدش 

 یهکنندنیمدر واقع تض یو منافع ازدواج سلطنت است هیشب تجارت ینوعر سلطنتی به ازدواج تمامی زنان دربا»گفت:می

ماند.  الان هم در سروستان  در خانه سرورالدوله، مادر آدم می« است.اثرگذار به سلطنت  یهااقوام و چهره یوفادار

ایم ختم به خیر شود. شنیده سلطنهالخان سردار شجاعحسن کند. فکر هم نمی کنیم ازدواجش با برادرمان، زندگی می

ها گنجایش دارد؟!  به حق چیزهای ندیده و دهد. مگر فکر ضعیفهدائما در حال نوشتن است. به بقیه زنان سواد یاد می

 نشنیده.

 یهمه برا نیا ،پدرسوخته :»آن صدر اعظم فلان فلان شده گفتم به چقدر اند.شده  یگریاصلا جور د برگردیم. راه هابه   

اه در سفر شش م د.کن توجهبه راه ها و جاده ها  که میچقدر به او گفت «ی!خوشگذران ینکردم که برو تسفر فرنگ خرج

. دو میشد یحنوارد ص کالسکهبا همان  .مینشد تیبه تهران اذ زیاما به اندازه سفرمان از تبر میبرس ستانبه انگل ات میبود

را باز  کالسکه درتپانچه به دست  یمرد ایستاد و صدایش بالاخره افتاد.طرف صحن درختان بلندی روییده بود.کالسکه 

 ینیم جامههای تپانچه به دست میب. هان! پس اینجا قزاقخانه است. در قزاقخانه هم ضعیفهبود قزاق تابینی میکنیفکر م .کرد

ست. . اصلا معلوم نیست چه رنگی ا. عجب... شده است لیتبدرنگ سرمه با شلوار های آبی به این سبز بدرنگ از  هاقزاق

به  ؟را انتخاب کرده است گرن نیا ای پدرسوخته ی قهیسل بی کدام ای. مثل رنگ مرداب است.هم سبز است هم قهوه

 حق چیزهای ندیده
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 د.اننش ییکذاای  یصندل یما را رو. به حجره ای رفتیم و او  میمارت شدعوارد  آن قزاق از چند پله بالا رفتیم وهمراه 

ندلی و روی یک ص س وارد شدطابا کله  یمرد .کرده بودند یبه صندل لیرا تبد یآشغال پدر سوخته ها چه معلوم نبود 

گوش  ییصدا یبا هر تکانش صندل .خورد یتکان م یصندل یمدام رو کذایی تر نشست.صندلی اش صدا در می آورد!

 هچ به را . مملکتدهیند یاهزیبه حق چ ؟هم صدا دارد یصندل گرم .آورد یآن کالسکه از خود در م یخراش تر از صدا

صلاً در ا ان.شیها یاز صندل نیا .آورند ینقاره در م یوقتها صدا یکه بعض انشیکالسکه ها از آن !اندکشانده ییاهوهی

اما  .دادیم سر یآوازقناری ای  ی،بلبل ی،کبقبلاً ک آید. یم ییحرف نزند باز هم صدا یکس اگر .هوا هم انگار صدا است

 افهیق ارشیصدا در ب یبا صندل پدرسوخته اسطکه آن مردک  القصه .میدینشن دهندهآزار دیجد یجز صداها یزیالان چ

دهانش  .دیچون ما را بستا یکه هنوز هم جلال و جبروت پادشاه شودیم دایپ یکیبالاخره  میدانستیم .کردمیما را برانداز 

که  دنید از کاخ گلستان یدر قسمت ومحترم شما ر یآقا :»گفت و با لحن کمی بهتر از آن مردک پدرسوخته، را باز کرد

 « ین.زدیم بیآس یبه اموال عموم دیداشت شهیمه گفت ین.بود یم اونجا دینبا

 گستاخی رعیت نیچن یکدام شاه مینیبگو بب برای شاه است! !ماست یکل کاخ و مملکت و اموالش برا ی؟!عموماموال  -

  ؟چه گرید پدرسوخته! ودش یهم م یقبله عالم عصبان یحالا برا .بلند شد شیبعد از جا«  ؟!پرورانده است

 ینهست یک ینکنیفکر م قاًیشما دق دونمینم .شمیشما نم یاصلاً متوجه حرف ها ین.احترام خودتو نگه دار ،محترم یآقا-

 یشما برا ه.بازار 117 یتهران کلانتر نجایهستم و ا ییمن سرهنگ رضا ،مبراتون روشن کن دیارذاما باومدین و از کجا 

مردک پدرسوخته معلوم نبود چه  «؟نیپاسخ بددرست  سوال  ینفقط به هم شهیم ین؟خاص بود تو اون محل یچه هدف

دانیم پدرسوخته از جانش سیر شده است یا چی که شاه مملکت را اینطور باز . نمیخودش بلغور کرد یبرا ییزهایچ

 دهیم دلیلی نخواسته است. سال عمرمان تا به حال کسی برای کار هایی که انجام می 54کند. در تمام این خواست می
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هنم اصلاً به جکردیم.  چه کار میپرسد در کاخ گلستان،کاخ ما، حالا این مردک که معلوم نیست از کجا آمده از ما می

 .درها بردایمسخره باز نیدست از ا میرا بگو لشیاگر دل دیشا

. ده بودکر حفر یخانم دالان یخانه گل باج زیر زمین از داخل اتاقش به ،از زنان با نفوذ حرمسرای پدرم، اطمه سلطانف»

ان با گلستکاخ خلوت مجاور  یهااطیاز ح یکیدر او  بود. شاه نیناصرالد هیو دا یمو دیسف یزن ریخانم پباجی  گل

از  گریفر ددو ن یکیو  ،آغا مکلل، شابا خواجه پدرسوخته  فهیگفتند آن ضعیم .کردیم یخان زندگ یپسرش محمد ول

مثل   .ده بودحفر ش ی فاطمه سلطان به بیرون از کاخ گلستانپنهان یرفت و آمد ها یدالان برا نیاز ا .محل مطلع بودند نیا

 نیچکتراگر کو رایبودند ز دهیبه قتل رس ینفر بلکه اشخاص متعدد کنه ی دالان نیدر ا روز برایمان روشن است که

او را  ،اشتل در دست دلا مکغکه آ یلیبا وسا ،بشود دالان نیکشف ا منجر بهکه ممکن بود  رفتیم یبه کس سوءظنی

ا عکس مادر مهایی در سر داشت. راه پنهانی به بیرون از کاخ... استغفرالله! . زنک معلوم نبود چه نقشهدیرسانیبه قتل م

 خلاصه که ما دنبال عکس. کردیم که دست نااهل نیفتدنگه داری می دالان آن ای واقع درصندوقچه خدابیامرزمان را در

ه دانیم ساعت نحس شد یا قمر در عقرب که گیر شما پدر سوخت. نمیمان کمتر شودیبلکه دلتنگ میبود انامرزمیمادر خداب

سرش را پایین انداخت  خیره شده  بودیم. “سرهنگ”به قول خودش ای کآن مرد یدر چشمان چهار تا شده «ها افتادیم.

رد. دنبال کشود دیگر. به میز شلوغ جلویش نگاه وآهی کشید. بله،عاقبت کسی که با پادشاه ایل قاجار در بیفتد همین می

نگشتانش ا بیرون کشید. با یک دست آن را چرخاند. شدفتر دستک یشکل را از لا لیجسم مستط کی چیزی می گشت.

 .میدید ادیها در کاخ زلیمستط نیاز ا مضحکی. چه کار .کرده بود مو اخ دادیشکل حرکت م لیآن جسم مستط یرا رو

اه ر آوردند. بعضی هاادا واطوار مضحکی در می گرفته بودند و انرتشصو یجلوهای متفاوتی ازآن را طرح و اندازهمردم 

 دادند ؛ روی زمین قرارش میدادندیحرکتش م ایداشتند یثابت نگه م جا کها هم آن را یزدند. بعضیوحرف می رفتندیم



 داستان  

 

021 

 

مرد پوزخندی زد. انگشتانش از حرکت ایستادند. همینطور که سرش  !دهیند یاهزیبه حق چ دویدند. و از کنارش می

 لیطآن جسم مست کمردپایین بود ما را نگاه کرد. بعد دوباره نگاهش را روی آن ماسمک در دستش انداخت. کمی بعد 

 !«مامانت نمیا !ایب :»ما گرفت و گفت یرا جلو شکل

 درسا الله وردی

 ساله 54

 ایمکاتبه و بخش 9۸مرکز 

 

 

 

 

 

 

  



 022 داستان 

 

 تهی

با نگاهی مأیوس به خودش توی آینه نگاه کرد. با تردید، کمی عطر به خودش کرد. بوهای عجیب و متفاوتی را احساس 

ها هم کرد اگر سالاش برد. اینقدر کدر شده بودند که حس میکرد. دستش را لای موهای فر، شلخته و به هم ریختهمی

هایش بود. ولی این روزها با هربار نگاه کردن خودش، بیشتر از هر زمانی یاد جوانیمانند. عجیب حمام برود باز کثیف می

اش، گفتند مراقب خودت بخورد. یاد زمانی که بهتر از اینها بود حال و اوضاعش. ولی وقتی میافتاد و حسرتش را میمی

 «.ای بابا..دیگه کار از ما گذشته..:»داد با خنده جواب می

ختی بیشتری نفس کرد و با سافتاد که قلبش با سرعت بیشتری شروع به تپش میهر سری زمانی یادش میاین حرفش دقیقا 

تر که شد، به سختی چرخی زد و باز خودش را جلو آینه برانداز کرد. هایش آرامکشید. ماسک اکسیژنش را زد. نفسمی

تر جای اینکه لاغر شود، فقط چاق و چاق کرد. با این همه تحرک و جنب و جوش و شلوغی، بهاش میهیکلش عصبی

کرد شود. حس میها کی بالاخره کم میدانست این ورمشد. هنوزهم تک تک اعضای بدنش ورم داشتند و نمیمی

ها ریخت تو آسفالترفتند، از زیر پایشان میهای مردمی که وقتی راه میها و غماش به خاطر نگرانی است. از دغدغههمه

 دانست حتی دوستشان دارد یا نه!های این شهر.مردمی که نمیخیابان ها وو پله

کرد با خودش..نه تنها با خودش بلکه با تمام شهرهایی که تاحالا دیده بود یا شنیده بود. درست اما او..او چقدر فرق می

زییات کرد با همه.. پر از جمی ها یا جدیدها که به نسبت خوب مانده بودند، اما اوبحثش فرقها بودند از قدیمیاست خیلی

بود و زیبا مثل اصفهان. مدرن بود و به روز مثل سئول و هنگ کنگ؛ اما در عین حال با اصالت بود مثل روم و آتن. خوش 

 رعکس تر از پاریس. بها، آمستردام و خوش لباسبو تر از شهر گلآوا تر از وین. چشم نوازتر از شیراز و استانبول. خوش
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ن اوصاف، ی ایتر از پراگ و مکزیکوسیتی. با همهه خاکستری شده بود و سیاه، او پر از رنگ بود. رنگارنگخودش ک

حاشیه هم بود؛ احتمالا همین ویژگی هم باعث شده بود که تاحالا نشناخته باشدش. شیرینی نگاه و هاشور لبش قند بی

 ان، عاشق شده بود!ی گیلان.تهرفریمان بود. خلخال و خط و خال لبش همچون خطه

خواست زیاد شروع شد. زمانی که باد، بعد از مدت ها از سر ناچاری، گذرش به تهران افتاد. نمی 1004همه چیز از آبان 

ا،تا به حال های آدمهاونجا بماند و نماند. ولی توی همان دیدار کوتاهش، باعث شد تهرانی که به جز روایت و خاطره

ی شهری که باد خبرش را آورده بود. دو روز بعد در حالی که ه بود، بشود عاشق و دلدادهرنگ عشق را به خودش ندید

رد توچال های زها روی یکی از  نیمکتریخت، شنید یکی از آدمکرد و نم نم اشک میداشت به آن شهر پر نگار فکر می

 کند:نشسته و زیر لب زمزمه می

 شهر من، با شب حدیث راه پرخون می کند»

 «چه کوچه قصه های عشق مجنون می کندکو 

ای فهمند؟ یا صرفا فضها حالش را میعجیب بود. تهران هنوز بعد از این همه سال نتوانسته بود بفهمد که آیا واقعا آدم

کنند. دختری که این شعر را خواند، انگار واقعا در آن لحظه اطرافشان را آمیخته با خیالات و احساسات توصیف می

ا ی همان عشق، دردی رود حال تهران را. و تهران تلنگری خورد که بله، انگار واقعا عاشق شده! ولی.. ولی اندازهفهمیده ب

؛ ها دیده بودای که از آدمهای عاشقانهکرد. نه دردی که ناشی از فراق معشوق باشد. مثل خیلی از خاطرههم احساس می

معشوق. درد این که حتی خودش را لایق عاشق آن شهر بودن هم  نه درد این که شرم داشت از نشان دادن خودش به

 دانست. نمی
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افتاد. هایش میی این روزها کجا؟ برای همین بود که این روزها بیش تر از همیشه یاد جوانیآخر او کجا و تهران فرسوده

 ..شق بودن را داشته باشد.ای از گذشته بود، شانس بیشتری داشت برای اینکه لیاقت عاکرد هر بازهچون حس می

ای بود، در حوالی پدرش ری و پر از باغ و درخت! و مردم با درشکه توی دلش رفت و چه آن زمان که بچه بود و قریه

 ها هم نهایتهای آن خیابانشد به چهارتا دروازه و چند تا خیابان. مسافرهایش که محدود میکردند. چه نوجوانیآمد می

شد  اش که داشت پر میکردند از دیدنشان. چه اوایل جوانیا یک بنز مشکی که اکثر مردم ذوق  مییک دژ قرمز بود ی

 اش ذوق کرده بود از این همه تحول و رشد.از برج و ماشین و با هیجانات جوانی

الش خوب ح ها، بازهم انگارها و کارخانهحتی آن موقعی که تازه شروع کرده بود به سیگار کشیدن با تنباکوی ماشین

 «هات.نکن جوون! نابود میشن ریه:»کردند که ها هم یه عده نصیحتش میبود. درست است که همان موقع

ان کشیدند. تازه،کمی بعد، همان موقع که تهرولی او باور نداشت، مگر فقط او بود؟ خیلی از شهرهای دیگه هم سیگار می

ها دیگه به شد، انگار رقابتی جهانی شده بود. خیلیتر میم اضافههایش روز به روز هخیلی بزرگ تر شده بود و حاشیه

تر، ر و فرسودههای بیشتتر و ماشینهای بزرگکشیدند با تنباکوی نیروگاهسیگار هم راضی نبودند. دود قلیانی که  می

ارند که متوجه شده بودند دکرد. تازه توی این بازه بود تر میبراشون جذاب بود. چون ظاهر شهر و شلوغ و پر زرق و برق

ن کرد. همه چیز بدتر شده بود. حالا با ایبینند؛ ولی خب، جوانی بود دیگر. اما الان وضعش با همیشه فرق میآسیب می

 شد!اوضاع بیاید ابراز عشق هم بکند؟نه! نمی

ود،که ی تهران را به آتش کشیده بگرفت. انگار چنان قلب افسردهدانست، قلبش آرام نمیی اینها را میاما با اینکه همه 

تر یق و عمیقداشت و عمافتاد، قلبش ترک بر میدوباره زنده شد بود. لرزه انداخته بود به پیکر تهران منجمد. یاد اوکه می

 گفتند گسل ! ها. آن وقت مردم میشد این ترکمی
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و امید و نا امیدی معلق بود. تو این روزها  مدتی به همین منوال گذشت. حال و هوای عجیبی داشت. بین حس عشق و درد

کرد. یک روز صبح، با هایش ورم میی درد هم بود. هر روز اول صبح، آنقدر که گریه کرده بود، چشمهوایش آلوده

مگه »رد : ککشید. همزمان با خودش زمزمه میای بیدار شد که تو مدرسه نشسته بود و داشت نقاشی میصدای دختربچه

 «شت!ی مارو کارو از ما گرفت ؟مگه میشه آرزوهارو کشت ؟گذشته گذشته ولی بعد این، نگو میشه آیندهمیشه روی

هایش نه؛ ولی قلبش انگار لبخند زد. تلنگری ساده اما بزرگ خورد. با خودش شعری غمگین را خواند. شعری تهران با لب

 «این دیار/  مهربانی کی سر آمد؟شهریاران را چه شد؟ شهریاران بود و خاک مهربانان»غمگین اما برای او پر از امید:

شهر خالی ست ز عشاق،بود کز طرفی/ مردی از خویش برون آید و »ها انداخت و ادامه داد:نگاهی از بالا به تمام آدم

 «کاری بکند.

هر میدشان را به این شهایش هم اتهران چندین و چند سال بود که بی پناه بود. از همان روزی که نه تنها خودش بلکه آدم

کرد. چرا ؟چون کس و کار ی شهرهای کوچک و بزرگ از همون جوانی حسادت میاز دست دادند. تهران به همه

شد کردند. اما او؟ خیلی سال میی شهروندهایشان اعتراض میگفت، همهتر از گل میداشتند. چون اگر کسی به آنها کم

هران خراب ت»زدند:شدند فریاد مییا وقتی عصبانی می« تهران بی صاحب!»فتند:گشنید که میهای خودش میکه از آدم

از همان اولین باری که این جمله را شنید، به این باور رسید که تهران انگار شهر نیست که شهروندی داشته باشه! « شده!

ت لی شده بودند از عشق. هر وقهایی که این روزها خافقط یه سکونتگاه است که باید باشد. آن هم برای سکونت آدم

ا گرفت.امزد و بغض گلویش را مینویسند، شهر ما، خانه ی ما! پوزخندی میدید روی  دیوارهای سفید و آبی میمی

الان.. همین که شعرش را خواند، انگار که چشمانش باز شده باشه یا آنها صدایش را  شنیده باشند،یک سری عاشق 

 د ــهای عاشقی را دیکردند. زوجشان کار میق کار شده بودند، ولی هر لحظه را با عشق بچهدید.پدرو مادرهایی که  غر
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ریسه  زدند و از خندهگشتند. یاکنار پارک ساعی تند تند با هم حرف میکه زیر عطر گیج بارون، دور تئاتر شهر می

بودند. آره کم شده بودند، خیلی هم کم  های گرم دربند جا خوش کردهرفتند. چند نفر هم گرم و صمیمی تو کافهمی

بار واقعا غنچه لبخندش باز و بازتر شد. با ذوق و خوشحالی فکرش را درون شده بودند. ولی هنوز از بین نرفته بودند. این

 ذهنش پرورش داد و خواند :

 «شهری است پر ظریفان، وزهر طرف نگاری/  یاران صلای عشق است،گر می کنید کاری»

 اید از همین معدود عشاق شهرش کمک می گرفت تا بتواند تغییر کند!آری!او ب

های بایگانی گشت توی پروندهتهران تصمیم گرفته بود بچرخد درون خودش و عشاق باقی مانده را پیدا کند. باید می

ورق زد و گرفت ولی ارزشش را داشت. ی شهرش را. زمان میهای عاشقانهکرد داستانخاطرات قطورش و مرور می

دانست دارد همان برد. نمیهای پارک ملت غذا میی دختری را که هر روز صبح برای گربهورق زد مرور کرد خاطره

که نه  ریخت. باغبانیاش غذا میهای لب پنچرهکند. پیرزنی که برای گنجشکترسد زیاد میهایی را که ازشان میموش

. گروه دخترانی رفتشان میکرد، قربان صدقهها رسیدگی میرفت به درختیاز سر وظیفه بلکه با عشق هر روز صبح که م

ری باشد. تتواند جای تمیزدادند که تهران چگونه میگرفت اما همیشه با هزار امید توضیح میکه کسی جدیشان نمی

ن د امید داشت به ساختقدری بودند که بشوگرد. آنهای بهاری کاشت به عشق مادرش و نوازندگان دورهمردی  که لاله

 ی این شهرعاشق.دوباره
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های ها را با دردسر و کلنجار فراوان از خودش دور کرد. ایستگاهی خودش. کارخانهتهران شروع کرد به ساختن دوباره

 ها را عریض کرد تا مشکل ترافیک کم شود. دوچرخه را بیشتر کرد. اتوبان

 هایش گم شد.و لبخندش میان شلوغی« الان وقتشه؟» پرسید:وز از خودش میدر میان این رفت و آمدها، هرروز و هرر 

 

 

 سها دبیری مهر

 ارشد

 ایعضو بخش مکاتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 021 داستان 

 

 های انقلاببچه

 های جدید و فروشیتوجه کتاب دوستان را به کتاب «انقلاب»منطقه پر جنب و جوش _

 قرار دارند "انقلاب"میدان تاریخی کند که بسیاری از آنها در نزدیکی اش جلب میقدیمی

 مراکز خرید....

 «کی گفته انقلاب کتاب فروشی بوده؟!+» 

 اش نگاهش را از منهای همیشگیهایم را از صفحات اطلس گرفتم. با سگرمهچشم

 دزدید و به سر در دانشکده بیوتکنولوژی خیره شد.

 خودتون مگه نبودین که گفتینمادرجون من باید این متن رو تا فردا تحویل بدم . شما » _

 « مغازه های اینجا کتابفروشی بودن؟!

 « فروشی نبوده.ها کتاب فروشی بودن. ولی انقلاب کتابمغازه+» 

 رفتم. خواستم غر بزنم که حرفم را برید:دیگر داشتم از کوره در می

 منطقه  میخوای از یک اتفاق بنویسی؟ مال زمانی که مثل ده سال پیش میخواستن این+ » 

 «رو خالی کنن، ولی دیگه جوونی نمونده بود که صدای فریادش بشه

 «ده سال پیش ؟» _

 اون موقع اینجا تیتر رسانه ها بود. موقعی که صداش از بولدوزر ها بلند تر بود. من+ »

 «اون زمان نوزده سالم بود...
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 گذاشتمشدند. یکی از پاهایم را سمت چپ مید از جلوی چشمم رد میها تند تنفرشسنگ

 خوردم.گرفتم با سر به جدول میو دیگری را سمت راست. یک لحظه چشمم را از زمین می

 ها را روی پیشخوان کوبیدم.              های عریض مغازه بالا رفتم و محکم برگهاز پله

                                                                           «   آقا شما امضا نکرده بودین؟+ » 

 «                 شما که بازم اومدی! گفته بودم برای ما اخطاریه اومده. دست ما نیست که»  _

 «                                                                                        ردن.آقا به خدا ما خودمون از بچه های تهرانیم، نیومدیم زیرابشون رو بزنیم. همه این راسته امضا ک+ » 

اونا هم اشتباه کردن. قرار نیست کل راسته تعطیل بشه. پخش میشن تو مناطق مختلف. به جز خود دانشکده، برای » _

 «                                      دسترسی مردم هم راحت تره.

              + آقا ببینید...                                                                          

 بذار یه چیزی رو بهت بگم دخترم، محله های جدید اگر از اینجا بهتر نباشن بدتر نیستن!» _

 «                                       اون چند نفری هم که امضا کردن حتما کراهت داشتن.

 ع کردم و   دانستم دل خودش هم مانده. کاغذها را از روی میز جمکرد. میبه من نگاه نمی

 تر. هنوز کلی آدم باقی رساندم. چند خیابان آنطرفبیرون زدم. باید خودم را به ترمه می

 مانده بودند که حرفشان با ما یکی نبود. کلی حرف تکراری.                                        

 هایم را تندترداد .قدمکرد، آن روز آزارم میای که هر روز آرامم میصدای تار نوازی 

 کردم  تا از آنجا دور شوم.                                                                                  

                                «                                              صبر کن برگه هات!» _
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دوید و کاغذهای مچاله شده در دستش بودند. شال قرمز و مانتوی سبز با طرح بته جقه پوشیده بود. ترمه بود. به سمتم می

خورد. مثل روز اولی که دیده بودمش. فقط پنج سال پیرتر، لیز می اشهای داوودی هم از یک طرف شانهکیف زرد با گل

 های گاج نشستیم.                                                          و محکم در  آغوشم گرفت. کنار پلهایستاد 

 خواهد کمی بهانهآمد. معلوم بود میحرفی برای گفتن نداشتم. ولی ترمه خسته به نظر می

                              جویی کند و از زیر کار در برود.                                       

 ...«                                                                   امروز آخرین فرصت ماست » _

 «                                                                  امروز و فردا منظورته دیگه؟+» 

 ه بیشتر از پنجاه تا مغازه هست. تازه اگر دکون ها و      ببین از منیری جاوید تا دانشگا» _

 «                                 ها رو حساب نکنیم. تو بگو چند تاشون امضا کردن؟!دست فروش 

 دانستم .                                                    دوازده تا؛ دقیقا دوازده نفر بودند، می

های ما گوش فروخت. به حرفتر متوجه دختری شدم که پشت بساط کوچکش دستبند و گیره سر میطرفچند متر آن

ام . سعی کرد خودش را به کوچه علی چپ داد. خودش را پشت کتاب ملت عشق قایم کرده بود. فهمید متوجه شدهمی

اش سرش را به عقب  با دیدن سایه مان آمد. ترمهخواهد چیزی بگوید. بلند شد و به سمتبزند ولی مشخص بود می

 چرخاند. مقابلمان ایستاد و پرسید:                       

 «                    شما همون بچه هایی هستید که دارید برای تجدید نظر امضا جمع می کنید؟»  _

                      «                                       کنیم.میشه گفت داریم تلاشمون رو می+» 

 «                                                                              ای هم رسیدید؟به نتیجه» _
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 ترمه سرش را بین دستانش گرفت و آرام لب زد.                                                    

                                                                        «               دوازده نفر... »  _

 کنید. کسایی که خبر بازسازی       کنم دارید با آدم اشتباهی معامله میببینید من فکر می» _

 سن و سال من و شما، نههای همهای اینجا بودن. بچهانقلاب شوکه شون کرد مشتری 

                                                                                  «     ها! فروشنده 

 گفت... ولی مخالفت چند تا بچه دانشجو کجا و حرف صاحب کارهای پا به سنراست می

 گذاشته کجا!                                                                                              

 ترمه بلند شد و قبل از اینکه چیزی بگویم پرسید:                                              

                                             «                                             اسمت چیه؟» _

 یلدا؛ من یک ایده ای هم دارم .فقط یکسری آدم خوب برای یک کار       +» 

 «                                                                                      تر لازم دارم.خوب 

 گفت اگر یک شبه آنقدر حرف دهن این و آنخواست آن راسته صدر اخبار شود. میمی

 چسباندآید و با خراب کردن آن برچسب فعال ضد فرهنگی به خودش نمیکس نمیشود، هیچ 

 شوند.                                آیند که با ما هم صدا میهای دیگری هم روی کار میآدم

 کند. ولی مطمئن     ه معمولا زیاد صحبت نمیتوانستم بگویم کدیدم. میبار بود یلدا را میاولین

 خواهد و چطور باید بدست بیاوردش.                                          داند چه میبودم که می

 اش صحبت کرد که نه تنها من بلکه     در همان صحبت کوتاه، طوری با شوق از برنامه
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 ترمه هم در لحظه با او همراه شد.                                                               

** 

صدای همهمه و تشویق اطراف دوازده فروردین را پر کرده بود. در خیابان جای سوزن انداختن نبود. از دوازده فروردین 

 های کوچک و بزرگ.تا فخررازی پر شده بود از غرفه

هایی بودند که گاه با شوق و گاه با کردند. حتی داستان اولیشان را نقد میهای مورد علاقهخواندند. کتابان میداست

ها پشت میزهای گرد ترخواستند از قلمشان بخوانند و شنیده شوند. با تجربهایستادند. میاسترس، پشت تریبون کوچک می

ین داستان ها را اصلاح می کردند. داستان اولگفتند. داستانز تجربیاتشان میدادند. اچوبی نشسته بودند و به آنها گوش می

ها قدم چهتر بین بهای پا به سن گذاشتهخندیدند. نویسندهها میهای طنز بچهکردند و به داستانخودشان را تعریف می

داستان  ها عاشقپیدا کردند و خیلی شدند. مطمئنم آن روز چندین نفر نویسنده شدند! حامیزدند و مجذوب قلمشان میمی

 شدند.         

رای اش بروزیهای شبانهها، ترمه با آب و تاب از رشادتشد. پشت غرفهپشت سر هم صدای شاتر دوربین شنیده می

ای ادبی هها نشان کانون آفرینشزد. انگار نه انگار که بالای تمام غرفهبرپایی این اجتماع و حفظ یادگاری انقلاب دم می

 حک شده بود.                    

ریه گاج شد. مثل همیشه، کنار نشکردم. یعنی از صبح ندیده بودمش. هوا کم کم تاریک مییلدا را بین جمعیت پیدا نمی

                                    خواند. راستش تعجب نکردم ولی صدایم را در گلو انداختم و گفتم:                 پشت بساطش نشسته بود. ملت عشق می

 «                                                                  دختر تو اینجا چیکار می کنی؟+» 

 «                                       ترمه اونطرف ازت شوالیه ساخته تو اینجا نشستی؟+» 
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                                                                     «         بیا تو هم اینجا بشین» _

 چند صفحه کتاب را ورق زد و زمزمه کرد:                                                     

 عمری که بی عشق بگذرد، بیهوده گذشته است. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی » _

 باشیم، یا عشق مجازی، یا عشق زمینی یا آسمانی؟ از تفاوت ها تفاوت می زاید. حال آنکه 

 به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است. یا درست در میانش

 «                                             هستی، در آتشش. یا بیرونش هستی. در حسرتش

 «           کنم از ترس همون حسرته که اینجوری خودمون رو وسط آتیش انداختیم.حس می+ » 

 «                        کنه یکم از اینجا نگاه کنیم و بعد بریم.بیا تا ترمه داره اونور قیام می+» 

 های بلند فلزی نشریه گاج بود، نشستهفکر کنم همین جا بود، اون موقع که جای این نرده+» 

 «                                    خوندیم.بودیم و دور از شلوغی اون شب ملت عشق می

 

 شکوفا شالچی

 ساله 58

 ایو بخش مکاتبه  9۸مرکز
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 لیلی

 .دادیم خورده باران خاک یبو .رفت یم هوا به و شدیم دود افکارش یرشته .زد انشیقل به یپک و مخده به داد هیتک

 .شد باز و خورد در به یاتقه .زدیم برق گلدار چارقد ریز رنگش ییحنا یموها و بود افتاده شیشانیپ یرو یزمخت نیچ

 .رها ن؟منمیخواینم خانوم؟مهمون رانیا+

 .زدینم پلک. دیچرخ در سمت نگاهش و کرد یاسرفه

 .کنم دود اسپند برات بذار ؟یاومد بالاخره بالات و قد قربون یاله، جان یلیل_

 .بود مانده واج و هاج

 .خودمه بساط از ستهتاز تازه شماست مال هابابونه نیا یراست....اممم ؟یلیل+

 ادی به را رها نه .زد خشکش سرجا که بود نرفته شتریب قدم چند .اوردیب کشمش ینخودچ رفت و دیکش آغوشش در

 .کردیم نگاه نامعلوم ییجا به رهیخ و دیلرزیم دستانش .را هاکشمش ینخودچ یجا نه و آوردیم

 .دینیبنش کمی شما ارم؟یب خودم نیخوایم جون خانوم+

 ...نرو گهید مادر، نرو_

 .نشست شیرو روبه زانو دو و کرد پهن نیزم یرو را رنگارنگش دامن

 زدهدوا .شدینم محو صورتش از لبخند. نداشت چهره به رنگ و رفته گود چشمش .کرد انداز بر را دخترک دقت با

 چشمانش در. گشتیم نشانهی پ. ماند عکس قاب یرو و گذشت او از نگاهش. دیرسیم نظر به شتریب اما بود ساله زدهیس

 .دیدیم را یلیل
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 شیبرا تا یرزاتقیم یحجره و الدوله قوام ی بازارچه به ببرد .سنگلج ببرد و ردیبگ را دخترش دست خواستیم دلش
 باز شعبان وانپهل یزورخانه به اشخانه یپنجره روزها آن .نندیبب یباز اهیس و بروند ادهیپ امیخ تا بعد .بخرد قرمز کفش

 .دیخندیم غش غش و گرفتیم ضرب کرد،یم تکرار را یول یایپور از مرشد یسرنواز یلیل. شدیم
 .آمد خودش به رها یصدا با
 .نگاه رو پنجره جون خانم+
 .انداخت آن هب ینگاه یلیم یب با .کند باز را پنجره نداشت دماغ و دل بسازند کافه تا بودند دهیکوب را زورخانه یوقت از

 .بخورد آلبالو تشرب و برف نرمشان، و گرم یکرس ریز نکهیا عاشق .بود برف عاشق یلیل .بود پوشانده را کوچه تمام برف
 .کنند یباز برف انبار آب یکوچه یتو بپرند نیفرز ترش و تنگ گذر از بود عادتشان

 .دیلرز شیصدا .آوردیم بند را نفسش خانه یفضا. دیکش یآه 
 .کن کلاه و شال پاشو یلیل_

 .دیرقصیم دورش  رها
 .خانوم رانیا بهت ماچ+
 قهقهه .دندافتا نیزم یرو دو هر که داد قلقلکش آنقدر .کرد پرتاب رها سمت و برداشت برف یمشت .زدند رونیب خانه از
 واضح کم کم ریتصاو .زد چنگ ملافه به .دیبلعیم را ابانیخ و رها یدیسف .بود دیسف شانیهاخنده یصدا .زدندیم
 رانیا زد ادد .بود کرده پر را اتاق بابونه یبو .دیکوبیم نیزم به را شیعصا یکنار تخت .زدیم نفس نفس .شدندیم

 ی!دار یملاقات

 مبینا بریسم

 ارشد

 ایو بخش مکاتبه ۸4مرکز 
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 خانهقهوه

ود خانه را  فرا گرفته بسکوت قهوه آوردم.دستم را هی داخل جیبم کردم و در می لرزیدند.عرق کرده بودم و پاهایم می

الکی با  .هم از ترس سرخ شده بود . اوآقا غلام نگاه کردم یهآمد. به چهرکتاب خواندن می یو گاهی صدای زمزمه

در را باز کرد  و هیکل درشتش را  بالاخره اصغر طلا آمد. گوش رسید.ه صدای جیرجیر در ب رفت.اش ور میچرتکه

وجه و صدا کسی مت با این همه سر خانه شد.با این حال سوز سرمای دی ماه تهران وارد قهوه مچاله کرد تا بتواند وارد شود.

قهوه خانه  یسریع کتاب را از قفسه زنگ زده بیشتر شده بود.استرسم  هایشان بود.همه سرشان در کتاب .آمدنش نشد

چم بسته بودم که به  مُ را دست پاچه شده بودم. لنگی سرم را پایین انداختم و کتاب را دو دستی تقدیمش کردم. برداشتم.

ود که در کوه شده ب پیچ رستمنقال صدایش را انداخته بود توی سرش. اکوان دیو سهباز کردم و با آن کتری را برداشتم. 

 بندازمت یا آب؟

انه زیر چشمی به خشیر را که داخل لیوانش ریختم با دستانش بینی بزرگش را گرفت و شیر داغ را سر کشید. افراد قهوه 

کنارش نشستم و کتاب را در حالی که دستانم می لرزید  تر بود.پر از زخم اصغر طلا آرام یکردند. امروز چهرهاو نگاه می

 «درسته؟. .تموم کردیم واین کتاب  !آقا» با صدای لرزان گفتم: ق زدم.ور

 های شیر روی سبیلش را پاک کرد.با دست پر نقش و نگارش قطره 

 .زنیامروز گیج می ؟چته -

 «سردته مگه کلاه گذاشتی؟: »های درشتش نگاهی به من کرد و گفتبا آن چشم
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ده های درشتش به زخم روی سرم خیره شرا از سرم برداشت. با آن چشمشاپو  کلاه سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم.

 بود.

 چی شده؟ -

 ؟خورهت که به دعوایا نمیاهقیاف ؟دعوا کردی: »ادامه داد تر کردم و چیزی نگفتم.سرم را پایین

 کردم.نه آقا.مظلوم صدایم را 

 ؟پس چی  -

 «و...من، خونمدارم کتاب میآقام دید » کردم گفتم:ن مین و مِدر حالی که مِ 

ته بود یا شاید دانم به فکر فرو رفنمی گفت.دیگر چیزی نمی ن تصمیمی گرفتم.چنیدانستم که چرا نمی .دیگر ادامه ندادم

 «.دِه بنال » اش گفت:با صدای خسته هم مثل آقا غلام چشم باز خوابش برده بود.

وقتی وارد شد، سمت آقا غلام رفت و دستی  چشمی به او نگاه کردم.زیر  استرسم بیشتر شد. آمد. همان لحظه صدای در

های پشت عینکش خون افتاده بودند.همان لحظه با صدای تر از قبل شد وچشمآقا غلام سرخ های منظمش کشید.بر ریش

همیدند باید کم ف کسانی که دیگر، هایشان برداشتند و به او نگاه کردندهمه سر از کتاب« یه پایه قلیون.: »ش گفتآرامَ

 «.رقلیون بیا پرب !هی پسر»کم بیرون بروند.آقا غلام  رو به من کرد و گفت: 

 قلیان بیارد.آب انباری انباربرود آبخودش مجبور شد  ای به غلام رفت.هایم گذاشت و چشم غرهدستش را روی شانه

طلایش نگاه  .ماتم برده بود و به انگشترهایدندبسته بوتار عنکبوت شان چیده شده بود و همه قلیان که حالا  تا سینه دیوار 

 !«ه بخون دیگه میموندِ» کردم. اصغر طلا گوشم را کشید و گفتمی
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 ردم.های آخر را آوکتاب را باز کردم و صفحهخودت رو قاطی بازی اینا کردی. گفتم چه غلطی کردی که با خودم می

 .از روی بی حوصلگی نفسی کشید کردم.ن مین و مِتوانستم به زبان بیاورم. مِها را نمیخواستم بخوانم اما کلمهمی

 ؟خوندنم یادت رفته ؟دو سالته یا دوازده سالبچه چته تو؟ -

 دستش را روی سر بی مویش کشید. ترسیدم حرف بزنم و بغضم بترکد.می .بغضم گرفته بود

 ؟ درسته .ترسیدی» 

پیش من کتاب  اولین بارت نیست که؟ ترسیاز من می » گفت: ام را نبیند.سرم را پایین گرفته بودم تا چهره .چیزی نگفتم

 «خونی.می

 «شدم.اما هنوز موفق ن .کنم که نترسندارم سعی می هخواستم مردم ازم بترسن و حالا چند سالیه عمر می » گفت: با خنده

داداشم را طوری کشیده بود که انگار همزمان دارد بالا « داداشم. بگیر بالا سرتو» :ام گرفت و گفتدستش را زیر چانه

 «اشه.همیشه سرت بالا ب. قایم نکن وهیچ وقت زخمات :»گفتام و زد تخت سینه ام را باز کردمیقهی بعد دکمه آورد. می

و  نفس عمیقی کشیدم .بود کسی نبودهم زده ه را بفضا ل قلیانش آرامش ل قُخانه جز غلام و نادر که صدای قُدر قهوه

خیره  ارهای پامنفرشسنگهای پر ازاشکشش به ش زده بود و با چشمکخش شد.باورش نمی رادم شروع به خواندن کردم.

هم لقا هم حقیقت بدجوری او را شوکه کرده بود. داد.واکنشی نشان نمیمراد اما  دستی بر صورتش کشید. لقامه شده بود.

 .گرفته بوداش گریه

خودم را  تم.اصغر طلا انداخبه نگاهی دوباره  دانستم که منظورش چیست.می کوبید.با مشتش آرام به میز سنگی می نادر 

 دانند.یمکند باز هم مردم او را بد که ب هم  یکسی که بد باشد کار خوب.او بد بوده و بد است کردم که او بد است.می هتوجی
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ر طلا اصغ آرام چاقو را از جیبم درآوردم و پشتم قایم کردم. بود که دیروز زیر گوشم خوانده بود.نادر های ها  حرفاین 

 بخون دیگه.»ای کرد و گفت:  سرفه

از اینکه  او اش بیشتر شده بود. را ترک کرد. گریه آنجا  بکند لقامهغریب  یمراد بدون آنکه حتی نگاهی به چهره-

دید خنگاهی می روحی سرگردان است که در جسد مردی پنهان شده  مجنون شده بود. فهمیده کسی که دوستش دارد

خودش را از لقا مههمان لحظه  راهش را کج کرد و برگشت. د.های بلندش را کوتاه کرقدم .کردمی و گاهی هم گریه

از  تراین دفعه نزدیک اطراف است.همین لقا مهدانست که او می مراد به جسد نگاهی کرد و وارد شد. بام پایین انداخت.

را سرش  لقا مهلباس را پوشید و بعد گلاه گیس طلایی  لباس عروس را از زمین برداشت و جلوی آینه رفت. قبل یدفعه

 شده بود. مه لقاشبیه  .زدحالا داشت لبخند می گذاشت.

 ی بود؟اسم کتاب چ» اش گفت:گرفته با صدای هایش پر از اشک بود.چشم« تمام شد. !آقا »کتاب را بستم و گفتم:

 .«من بدنم را گم کرده ام »آقا!-

 نادر نجام بدم.توانستم این کار ااش بیشتر شده بود.نمیو چین و چروک پیشانی به چهره نادر نگاه کردم عصبانی شده بود

غر طلا اص تا مردم را دیوانه کند.دهد کرد و حالا هم کتاب به قهوه خانه میبه من گفته بود که او زمانی مردم را مست می

اش را همان لحظه دست کشیده را درآورد و روی میز گذاشت. به گردن بلندش نگاه کردم. یشانگشتر و زنجیرهای طلا

و از  اش را به زمین انداختسمتم آوردم و چاقو را از دستم کشید. ترسیدم و کمی از او فاصله گرفتم. آقا غلام چرتکه

ش داخل جیب یدود کرده بود بلند شد و دستش را روی اسلحه از خانه را پرنادر که قهوه بلند شد.اش صندلی چوبی

حالم بد شده بود.همان لحظه  هایم را بستم.ل شده بودم و چشممن هُ. کرد اصغر طلا داشت به چاقو نگاه می گذاشت.

  .ام را گرفت و کشیدنادر سمتم آمد و یقه
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  «ای.خیلی بی عرضه» -

 قهوه خانه را دود و خون فرا گرفته بود. نادر با خونسردی سیگاری از جیب کتش درآورد و کشید. .زدمنفس نفس می

 . برای مردم چایی بیاری وکه بودی باشی ایبهتره بری خودتو بشوری و همون بی عرضه» گفت: مبا صدای آرا نادر

 «ن چاق کنی.وبراشون قلی

آتیش  کتابا رو هم» آرام در گوشم گفت: کلاهم را برداشت و سرم گذاشت. .برگشت .کردداشت قهوه خانه را ترک می

 «بزن.

زنجیر و انگشترهای طلا را که آغشته به خون شده بود  را در آوردم. شاپو لباس و کلاه .دست خودم نبود .کردمگریه می

به  تم کردم.ها را دسگردنم انداختم و انگشترهای طلا را به زنجیر ها رفتم.کتاب یکنار قفسه ،سمت آینهبه  برداشتم.

 رفتند.ترسیده بودند. ناز قهوه خانه بیرو نادرآقا غلام و  خودم خیره شده بودم.

 

 محمد متین اصل محمدی

 ارشد

 ۸1مرکز 
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 های مایل به صورتیگل

م و با را از جلو چشمم کنار زد میاش کردم. موهابرداشتم و تو مشتم مچاله زیخ دمیکه د یغاتیکاغذ تبل نیه سمت اولب

ن دادم. مطمئ یفشار م،یهاکردن چشم زیزمان با رگذاشتم و هم شیدادم. کاغذ مچاله شده را رو رونینفس را ب یپوف

 ! پخش شده بود شتریب شد؛گرد  میهاچشم یحداقل کم رنگ ول ایبودم پاک شده 

 مانمیعلائم مرگ است؟ کاش باشد و الا من م کردم؛یرا حس م امقهیو نبض زدن شق شدی سوزن سوزن م میهاانگشت

  .امکه آب داده یگل قال هو دست

 دیبا قایآن وقت رنگ من دق .رنگ ینارنج یمیاسل یهابا نقش ینفت یاز آب تررهیت یانهیرنگ و زم یاسورمه یهاشهیر

کرم  دیحتما با ست؟یرنگ ن یکرم رنگ؟ مگر قرمز و سرخاب یها! اصلا چرا گلختیریتنها قسمت روشنش م یرو

 ؟یرگیت نیبه ا یباشد؟ آن هم در فرش

 نیدر ا یشرب یبن چیاما طبق معمول ه دانمیاقبال بود نم ایکوچه دوختم. شانس  یرنگ به انتها یرا از لکه صورت نگاهم

 یرویم امیبه سمت خ یکه از کارکن اساس یکنیم دایرا پ اشیورود ی! فقط وقتگری. ممتاز است دزدیبن بست پر نم

 .نباشد هایآن هم اگر حواست پرت کفش فروش

کردم  یعو س دمیکش یشانیپ یسبز و پرز دارم را تا رو یچرخ. روسر یگذاشتم و کشاندمش رو یرا دو طرف قال دستم

به  از سمت چپ جوب گرید یهایخ. چردادمی به صد نفر سلام م دیبا ینشوم و الا تا ته کارکن اساس رهیخ یبه کس

وچه کوچه پس ک کندی تا چشم کار م نجای. ارساندمیخودم را به آب م دیو من با رفتندیسمت بازار فرش فروشان م

  .یبن بست نخور یهاتازه اگر به پست کوچه یشویهست آن هم از نوع تو در تو. اگر بار اولت باشد حتما گم م
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 نیها بزرگ شدم. چاره اکوچه نی. هر چه باشد در همشناختمیها را مثل کف دستم ماما بلد بودم. کوچه پس کوچه من

 یرو برب است اما دستمزد من به سنگک ادیز یینانوا نجایاما نانواست. ا خوردیکار هم فقط عمو شهرام است. نان نم

  .را انداخته است ور شکممق وار ق شهیعمو شهرام هم یها. لواشرسدینم دنیخر

  .راه افتادم انینوروز چیرا دور دسته چرخ قفل کردم و به سمت پ انگشتانم

رپاست. اما ب یکه در شکم هر کدام کنسرت هایاز چرخ یتی. جمعکندیپر م تیرا جمع یکارکن اساس شودیظهر که م سر

  .ینیدالون حس یروروبه قایهم دارد. آن هم دق گریدر د کی

 .را تند کردم میهاقدم چیتا سر پ یینانوا یجلو از

 .دادم حیو من به دوش بردن را ترج خواهدی م کی هیپا نامهیگواه حیرد کردن چرخ از فص 

 .کولم انداختم یچرخ نشستم. دو طرف فرش را گرفتم و رو یزانو جلو دو

د و قواره خودت فرش هم ق کی یقابل تحمل بود اما نه وقت اشیراه بود؛ پس سربلند یفقط ده قدم تا در پشت حیسر فص از

 !یبه دوش دار

  .یی! نرفتم سمت نانواندیبب خواستمینم

  .ها پهنش کردمبردم و پشت خورده پارچه نیرا کشان کشان تا دالون حس یقال

  .کوچه هست که تا خرخره پر از خرده پارچه بود یدر پنج قدم یرنگ یبزرگ و نارنج سطل

 .رفتم ییبه اندازه کف دست برداشتم و به سمت نانوا یاها تکهپارچه نیب از

 .شودی دو قدم هم نم ییتا در نانوا ینیاست که از حس کیبار حیفص آنقدر

 ارد.درنگ دورش  یآب یشلنگ شهیاست و هم نیزم یدر چند وجب یرنگ ییطلا ریکنار در دادم. ش واریبه د هیتک
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به سمت  یمرا ک ریکه دستم بود ش یاتکه پارچه بادم. باز کردم و سرش را به دست چپم دا ریاز دور ش یرا به آرام شلنگ

  .راست چرخاندم و منتظر ماندم تا آب به سر شلنگ برسد

 .ها برگشتمچهبه سمت خورده پار یکوتاه یهاگرفتم و با قدم نیی. سر شلنگ را به سمت پاختیر رونیب یبا فشار کم آب

ه پارچه بخورد آن وقت با آن تک سیخ یفرش گذاشتم تا کم یکه دوزانو کنار فرش نشسته بودم، شلنگ را رو یحال در

 .افتمی به جانش م یحساب

هاست که در ساعات شلوغی هم خلوت است. در همین فکرها ها خلوت است. البته این از آن کوچههمیشه این ساعت

های های باریک و بلندم را روی لکه صورتی رنگ کشیدم. ناخن جویدهتبودم که دستم به سمت فرش رفت. انگش

رسید. آبش خنک نبود اما در آن دمای چهل درجه حکم همان کلیشه نارنجی رنگم از زیر آب جور دیگری به نظر می

 گفتند؟ حیات؟قدیمی را داشت؛ چه می

رد کام شره میهای پر کلاغیم. از پیشانی و ریشهکردهای عرق را حس میغرغرهایم از گرمی هوا تمامی نداشت. قطره

 هایش را دوباره رنگ کنم. آبی؟ نه! قبلا هم آبی بوده است. شاید بنفش یا ...های صورتی رنگ. باید ریشهتا ساقه

کردم لکه رنگ را از فرش جدا کنم. آن تکه ام سعی میهای نداشتهریخت و من با ناخنآب با فشار کم روی فرش می

 پارچه را هم امتحان کردم. نشد! رنگ فرش را که پاک نکرد هیچ، خودش هم رنگی شد. 

شست. سر و تهش را روی هم  حالا درست است که آب نانوایی برای رنگ فایده نداشت اما کار خرابی آن دم بریده را

 دهد.شود. هر چه بود دل پری داشت که بعد از آن همه شستن هنوز بو میبگذاری یک مشت هم نمی

 نه! فایده ندارد! 
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هایم را شستم. شلنگ را بین زانوهایم گذاشتم و دست توانم به بازار برسانمش.باید دست بجنبانم و الا تا ساعت سه نمی

 ایم از کار خرابی آن کبوتر پر بود. مشغول دست شستن بودم که صدای از شکمم آمد. بیشتر شبیه فحشههنوز زیر ناخن

دانستم تم. میداشکردم و شکمم را تا شب سیر نگه میشد از آب نانوایی استفاده میبود تا قار و قور. باید تا جایی که می

کردن اضافات غذا نیستم؛ این یک تکه نان نبود، سنگ بود! سنگ! نگری و پس انداز از دیروز تکه نانی مانده. اهل آینده

اش گیر ای که همیشه وبال گردنم بود. ناخنم به گوشهگفتم شاید آبی بزنم فرجی شود. دستم را بردم درون کیسه پارچه

ز یک بته اگفتند! الافتادی، آخ نمیهای قدیم! از قصد هم که به جانشان میکرد و کمی نخ کش شد. جنس هم جنس

رفت. مزدک که دبیرستان را تمام کرد، دیگر یونیفرمش را نپوشید و خیرش به شلوار مامان دوز بیشتر از این انتظار نمی

من رسید. من هم که اهل یک جا نشستن نیستم! آنقدر خشتکش پاره شد و دوختیم که در اشتباهی لپی اما از قصد، دم 

اش سوخت. این شد که دو سالیست در خدمت من است و هر جا داد و گوشه کنی شد! البته آن هم عمرش را به شما

 کند.شود یا لا به لای بار جا خوش میروم یا به گردنم آویزان میمی

 اینجاست!

اندیم، مکمی نم دارش کردم. نم که چه بگویم؛ خمیر شد! یاد نوک طلای بابا جان افتادم. هر وقت از آبگوشت جا می

رسید. بابا جان یک ظرف پنیر پلاستیکی را نگه داشته بود برای همین. آبش ن ماهمان به نوک طلا میجیره نان خشک آ

 داد.های خمیر شده را به خورد نوک طلا میکرد و نان خشکهمی

هایی که به سقف دهانم چسبیده بودند را قورت دادم و پشت بندش تا خرتناق آب زبانم را دور دهانم چرخاندم. تکه نان

 تر شده است هم من. آن هم در این آفتاب پدر در بیاور که صدش را گذاشته تا بوی گندمان خوردم. حالا هم فرش سنگین
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را در بیاورد. بی مروت ندید همین دو هفته پیش چجوری از دست دلاک باشی در رفتم. چه جانی هم داشت پیری! حالا 

 حمام بود؟ آسمان خدا که زمین نیامده بود. انگار ارث بابایش را خورده بودم. مگر چقدر پول

لای غرغرهایم، فرش را هم روی دسته چرخ پهن کردم. انگار او هم تا خرتناق پر بود. دست کم دو تای وزن خودم لابه

 را داشت. 

کنم.  بارشچرخ را هنوز به راه نیانداخته بودم که سرم را به سمت آن از خدا بی خبر راست روده برگرداندم تا لیچاری 

لیچار خالی که کافی نبود! دسته چرخ را ول کردم و دولا شدم تا تکه سنگی بردارم و این آخرین چیزیست که به یاد 

 دارم.

 گرداندم و به برآمدگی سرم از روی روسری سبز رنگ و پرز دارم اشاره کردم.سرم را بر

 دانم.وده و چرخ برگشته رویم. چه میبفرما این هم مدرک. دروغم کجا بود آخر. لابد فرش سنگین ب  _

های فرفری و خاکستری رنگش کشید. نگاه عاقلان اندر سفیهی انداخت و ملچ و اش را به آن ریشدستان چروکیده

 ملوچی کرد؛ جوری که انگار چیزی از کشک بادمجان دیشب لای دندانش مانده باشد. 

 های ترحم آمیز دیگرانتر از نگاهزد اما قابل تحملصی موج میخا« دخترک دیوانه است » ای رنگش های سورمهدر چشم

 بود.

خودم را کاملا  کندم.کشیدم و با دندان پوست لبم را میهایم را پشتم گرفته بودم. شصتم را روی پوست دستم میدست

 آماده کرده بودم که اگر فحشی داد، نیشگونی از رانم بگیرم و آبغوره راه بیاندازم.

 شه راحت از دستش خلاص شد و الا باید سنباده کشید. ها! تا خیسه مییسه+ هنوز خ

 هایش گذاشت و به پشت سرم خیره شد.پیپ کوچکی را بین لب
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 + زاکانی چند بار خط و نشون کشید که رنگش نکنیم.

 حالا چرا ده رقمه! میخواسته بذارتمون تو خماری لوله باز کن؟ _

 + اکریلیکه! 

توقع نداشتم با منِ از عالم بی خبر انقدر جدی باشد. باید فلنگ را ببندم و فرش را پیدا کنم نه؟! حتی نیشم بسته شد. 

خواهند دیوارهایشان را هم تمیز کنم. والا خانه عتیقه بابا جان از اینجا ام آن وقت میای آمدهدانم کدام قبرستان درهنمی

 به دیوارهای این زیر خاکی بزنند. آید یک رنگ تر است. دلشان نمیخوش رنگ و لعاب

+ بلند فکر کردن بسه! زیر خاکی نیست اما قدمت زیادی داره. مگه دیگه تو خواب ببینیم همچین گچ بری و نمایی رو؛ 

 تونی دست بزنیا! بجم دختر.باس همین خاص بودنشه که زدم تو این کار. بعدا که موزه بشه نمی

 یه مسواک بزرگ و سطل آب جلوی پام گذاشت. 

 کنم.+ برا پاک کردن رنگ باس بیبینی حلالش چیه. چون بالا تختت اجارس میگم ولی گوش کن که تکرار نمی

 فکر کنم هاج و واج بودن من را به نشانه تایید گرفت و ادامه داد:

 + حلال یعنی همون که می ریزی شل میشه!

 ام را بگیرد. را گزیدم تا جلوی خندههایم گرد شد و لبم چشم

 + منظورم رقیقه! رقیق! مثلا رنگ و روغن حلالش ...

 لنگه کفشِ حرفش شدم و گفتم :

 روغنه! روغن! _
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+ اکریلیکم حلالش آبه. حالا این شما اینم فرچه و آب. فقط دست بجنبون که اگر خشک بشه به این سادگیا پاک بشو 

 نیست.

ه تلفن ده رقمی روی دیوار خیره شده بودم یادم افتاد که لکه روی فرش هم رنگ روغن است اما همینطور که به شمار

 شود؟!واقعا با روغن پاک می

 شه. نذاشتی بگم که!+ اون با تینر پاک می

رای بتو اون شیشه نوشابه پپسی یکم تینر داشتم اما هر چه چشم چرخاندم نه از فرش خبری بود نه از وسایلم. تنها چاره 

 کردم. شدم و آن نوشته را از روی دیوار پاک میدرست کردن دسته گلی که به آب دادم همین بود. باید دست به کار می

 های شکسته گرفته بود یا سطلدانم پایم به کاشیامروز از همان اولش هم روز من نبود. با اولین قدم زمین خوردم. نمی

هایم را باز کردم بس است. نامش را خواب بگذار یا کابوس؛ همین که چشمخواهی آب اما هر چه بود تمام شد. می

 درست است که زیر یک چرخ چند صد کیلویی هستم اما لااقل فهمیدم راه حل روغن است!

 ای به سرم زدم. خوب است همین الان گفت تینر! همین مانده بود روغن هم روی فرش بریزی!با انگشتانم تقه

 یرون بیایم.توانستم از زیر چرخ بادم. حالا دیگر شکمم به کمرم چسبیده بود و با یک تکان راحت مینفسم را تو سینه د

های ام آمدم و با قدمشاید فکر کنی اولین کاری که کردم برداشتن آن شیشه نوشابه بود اما نه! کش و قوسی به بدن خسته

 ریز خودم را به در نانوایی رساندم.

 شدم کل خیام را آب برده بود.بیدار میاگر پنج دقیقه دیرتر 
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شیر را بستم و شلنگ را کشیدم سمت خودم. دیگر فرصت نداشتم که شلنگ را دور شیر بیندازم. نفسی عمیق کشیدم و 

بیخیال فکر کردن به اتفاقات عجیب آن روز شدم. اتفاقات عجیب همیشه میافتند اما کمتر فرشی قبل از رسیدن به بازار 

 شود. رنگی می

ام؟ بگذار لیغ کردهاش کنم، تببی معطلی خودم را به چرخ رساندم. اگر بگویم پلاستیک آنقدر محکم بود که نتوانستم پاره

 کرده باشم! هر چه باشد از این فروشگاه رفاه نان و نمکی خوردیم حتی اگر پولش را نداده باشیم! 

رفت یها بالا مای هستم که از پلهمیشه همین است. من همان پنج سالهه اش را باز کردم.پاره نشد و من به ناچار گره نشد!

 ها.آمد! درست برعکس تمام پنج سالهو از سرسره پایین می

 ساعت دو شد!

های مش عباس حکم ساعت داره. سر ظهر که پایین بیاد یعنی دو شده. پس تعریف کردن خاطرات پنج سالگی کرکره

 بماند برای بعد که دیر است!

 شد.حالا تو این هیری ویری در اینم باز نمی _

هایم گذاشتم و با فشار ریزی بازش کردم. همین یک دندان را داشتیم که فاتحه آن را هم باید در شیشه را بین دندان

 خواند.

رش نشستم ف نگذاشتم وقت تلف شود و حسابی تینر ریختم روی مانتو. بوی تند تینر قصد جانمان را کرده بود. دو زانو کنار

 و تا آنجا که دستم جان داشت با قدرت روی لکه صورتی رنگ کشیدم.
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های کرمی لکند؟ فرشی با گها شود. حالا مگر کرمی با کرمی مایل به صورتی چه فرقی میدانم کسی متوجه گلبعید می

اب کاری کبوتر محل. کسی دهد! چیزی بین بوی تند تینر و نان لواش و خرمایل به صورتی آن هم خیس! بو هم می

 فهمد . نه؟!نمی

 پیمریم نیک

 ارشد

 ایو بخش مکاتبه ۸3مرکز 
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 لطفا با احتیاط حمل شود

آن ها هم سبزند مثل لولاهای در ویترین  های دانشگاه تهران سه تا ذوزنقه فلزی دارند بعضی ها دوتا.نردهاز بعضی 

 خواند، این دفعه از نزدیک نزدیک نه از پشتوقتی داشت مرا می دیدمشان. کتابفروشی. وقتی دست بابای نورا بودم

. راستی دندادجلینگ جلینگ صدا میها نردهکشید و ها میخیابان. نورا مدادش را روی آن طرففروشی آن ویترین کتاب

ش از عکسش خیلی داد؟ خودسردر دانشگاه را هم دیدم. یادت هست کتاب تاریخ معاصر همیشه عکسش را نشان می

ی دوستم درختان افرا هم از نزدیک سبزترند. اینجا نورا خیل تر است. بیرون کتابفروشی همه چیز خیلی بزرگتر است.بزرگ

کنم. کاشکی شما هم اینجا بودید تا کلی کیف می .هایم را بخواندها بلد شده خودش هم یک ذره از واژهدارد. تازگی

 هایشایم. نورا جوری مرا نشان دوستاش هم رفتهخواند. با هم مدرسهی شیرین کتاب میخواندتان. نورا خیلنورا می

شود. فردا هم قرار است از طرف مدرسه ببرندشان کتابخانه. من هم توی کیفش قرار دهد که قند توی دلم آب میمی

 دانم این نامه را چطور به دستتان برسانم.است با او بروم. ولی حیف که نمی

*** 

 «…اید؟ نه؟ هی شما چیز مهمی از دست دادید من ها! شما من را خواندهها! بچهبچه:»-

کات کات این دیگر چه وضعی است. این چه اکتی است؟ فکر کن به نوجوان امروز بگویی چیز مهمی از دست +:»

 «رود.گوید به درک و میای آن وقت میداده

 «؟دبلیغ کنتخودش را کتاب حرف بزنه و  کی دکنکی باور می د.خوره درد نمیدوستان این کارها ب»گوید: می« بینوایان»

ماها هیچی از اصلا ش»گوید:بندد و میهایش را میکند و برگهدوربین ویترین کتابفروشی را ول می« رازهای کارگردانی»

 «تبلیغات بلد نیستید
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یا  حالا اینجا ساندویچی شود !شویم ساندویچیمی گیرید ته تهشرفقا چقدر سخت می»گوید:آید و میخیام وسط می

 «نشود پایان همه ما خمیر کاغذ است.

ها اصلا چرا من باید خودم را تبلیغ کنم؟ مگر شما:»گوید اش از پیرمردهای غرغرو سر رفته. میحوصله « نیکولا کوچولو»

 «کتاب نیستید؟

 کنند.همه سکوت می

 «تو تنها کتاب کودک مایی. کودک یعنی نورسته . نهال نو...فرزندم »گوید: آرام می« نامهواژه»

 «هیسسسسس...+: »

آید. همه ساکت شده اند. رفتگر نیم نگاهی به ویترین تاریک کتابفروشی قدیمی صدای خش خش جاروی رفتگر می

 شود.و دور می «دکننیاینم امروز و فردا خراب م :»گویدها در هم ریخته روی هم اند. رفتگر آرام میاندازد. کتابمی

 دهد.فحشی زیر لب می« دایی جان ناپلئون»

 .«ودش م میاتم زفردا همه چی»گوید: می« کافکا»

*** 
 امروز صبح فقط حافظ سر ذوق است .

تاب دادند. البته خبر ندارد که حواسشان به کلابد به خاطر دخترهای صبح است که جلوی ویترین با انگشت نشانش می

 مغرور بالای کتابفروشی. «ملت عشق»بغلی بوده است. همان 

 اول صبح بیدار شد و گفت: 

 «شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت...:» -
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 «ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر...:»خواند ولی سعدی حوصله ندارد می

 جا یک پای دعواست. بقیه هم حال و حوصله ندارند حتی شاملو که همه

 .دهدهایش را تاب میقفسه بالایی نشسته و برگه« نیکولا کوچولو»

 «خیر.دقیقا دو دقیقه تا :»گویدکند میبه ساعت نگاه می« مدیر مدرسه»شود. در با صدای قژقژی باز می

کنم. مدیر کشد. قیافه اش را دقیق نگاه میچرخاند. روی ویترین  دستمال میپیرمرد نفس نفس زنان کلید را در قفل می

 گوید یک دانه چروک دیگر هم اضافه شده.مدرسه دوباره می

 «خب پسر بسه حالا.  :»گویدکند و میای میهایش سرفهبا همه کتاب« کلیدر»

 کنند. بقیه شاعرها هم که خواب ازهایشان را تیز میخواند. سعدی و حافظ حسابی گوششعری می پیرمرد دارد زیر لب

 سرشان پریده حواسشان جمع شعر پیرمرد است.

 «زند..در این سرای بی کسی کسی به در نمی:» -

 زند.ها لبخند میابتهاج از زیر کتاب

که بیرون  کندها. نیکولا کوچولو چشم تیز میخورد بین کتابمیشود هوای تازه سر در ویترین سبز مغازه که باز می

 مغازه را ببیند.

 کند.ها را مرتب میپیرمرد کتاب

 د.زنرو رکاب میدوند. یک نفر دارد کنار پیادههای شانزده آذر میدانشجوهای دانشگاه تهران تند تند از بغل نرده

 خوشحالند و روشن.های افرا را دید که شود درختاز اینجا می

 کند.نشیند. تقویم را نگاه میپیرمرد پشت دخل مغازه می
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 کشد. از بالای ویترین سرک می« دایی جان ناپلئون»

 «جناب کتابفروش غمگین است.:»-

 گذارد.ها را میکند و دانه دانه کتابها را باز میپیرمرد جعبه

 آید.  صدای جلینگ جلینگ آویز می

ا اینجا جا هاین کتاب د.نوربیا ان راشاسباب اثاثیه اینها ذارهگحاج آقا.  امروز ب اندویترین یا که هنوز توهای بابا این:»-

 «ش.یروزده اند هم را ن اعکس این مجسمه مید ؟این همه سنگین رآخ هست؟ چی هامثلا این !گرفته. بیا

گ تو مرا مادرم نام مر»گوید:کند و مییفردوسی که اعصابش حسابی خرد است چپ چپ به مرد سبیل کلفت نگاه م

 «کرد...

 .«است خلاصه حاجی جمع کن که خیلی دیر» گوید:اندازد روی زمین و میطور فردوسی را میمرد همان

 گوید :کند و میهای دانشگاه را نگاه میگذارد روی لولا و نردهبعد پایش را می

 «د اینجا. آیهمین جور فوج فوج دانشجو می !قشنگ نزدیک دانشگاه .ریموآخ که چه پولی دربیا»

 «اینجا آیند الان هم دانشجوها می» گوید:خورد  زیرلب میپیرمرد که حرص می

کنی؟ تو بگو روزی چندتا مشتری داری؟ بیست تا سی تا؟ اصلا با ساندویچی مقایسه می احاجی اینجا ر»گوید: مرد می

 «.دتا مشتری داشته باشکاری کنیم اینجا روزی هزار کبگو صدتا. ی

 .«دمشتری نیستن آیند که اینجا می نیکسا»گوید: پیرمرد می

دنیا عوض شده تویی  ببین. اا بیا بیرون دنیا رهکم از این کتابک م دنیایی حاجی ؟ بابا یاتو توی کد» گوید:مرد عصبانی می

 «ها.که فقط چسبیدی به کاغذ پاره
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 «کنم چی؟قبول ن راصلا اگ»گوید: پیرمرد می

 ند. تکند. همه ساکها میشود. همرنگ جلد نیکولا کوچولو. یک نگاه عصبانی به کتابمرد قرمز می

 زند.های روی هم چیده شده اند مییکدفعه لگدی زیر کتاب

 رو.شوند روی پیادهها پخش میکتاب

 «م.کنم شکایت میرومی جمع نکنی اها رتا فردا صبح این کاغذ پاره رری اصلا اگآودر می اداری شورش ر ه+:دیگ

 افتد روی زمین.شود و آویز میدر کوبیده می

 «سعدی کجا افتادی؟:»-

 «نم درد گرفته.اهمه ج .اینجا+:»

 «ی؟هد کافکا کافکا چرا جواب نمی:»-

 «چه اهمیتی دارد باشم یا نباشم؟:»-

 «روخب حالا مسخره بازی در نیا+:»

 کند.پیاده رو جمع می ها را ازپیرمرد دانه دانه کتاب

 کس صدایش را نشنید.شوند غیر یک دانه شان. بچه کوچولوی کتابفروشی که هیچهمه جمع می

*** 

 زند. قلب نیکولا کوچولو تند تند می

 د. بینبه جانش. از اینجا که افتاده آسمان را می رود. خیسی می استخاک باغچه خیس 

 .می بندد یش راهاد. نیکولا چشمیآها میصدای خیابان
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این آخرین بار است که  .بنددشود نیکولا کوچولو چشم هایش را میرفتگر مثل هر روز جارو کنان از کوچه رد می

همیشه و برای  ها ها باشد و له شود به بین آشغالبیند ماشین زبالهبیند لابد قرار است صحنه بعدی که میکتابفروشی را می

 بمیرد.

 «چیه؟بابا.. این +:»

 کند.بیند که با تعجب نگاهش میهای بلندی میهای درشت با مژهکند چشمهایش را باز مینیکولا کوچولو چشم

 دهد.نورا کتاب را به رفتگر نشان می« نورا بابایی چرا جا موندی؟:»-

 «این؟ +:»

 «نه؟ابابا بابا ببرمش خ:»-

 «ش؟ا یخونبابا برام می :»گویدبیند را میهایش را میند. نقاشیزماند تند تند کتاب را ورق مینورا منتظر جواب نمی

  «نی؟ابابا کی می خو :»نورا بدو بدو دنبال پدرش می دود

ما  خواستند ازامروز شاد و خوشحال رفتیم مدرسه  چون می »خواند:رفتگر با یک دست کتاب و یک دست جارو. می

 «گیرند...بعکس یادگاری 

*** 

 دهد. روشن می شود کیوسک روزنامه فروشی کرکره اش را بالا می هوا دارد کم کم

 .نورا چشم هایش را می مالد و خوابش می آید 

 دهد. برد و نیکولا کوچولو را در کیفش جا مینورا بغل بابایش خوابش می

 «م.هدمی هابچهن ابرمش مدرسه نشفردا می .خیلی باحال بود بابا »گوید:می



 012 داستان 

 

 اند.شاملو و رازهای کارگردانی در جعبه خوابیده ،سعدی ،حافظ

 زند.ها را چسب میپیرمرد آخرین جعبه کتاب

 روی جعبه می نویسد : 

 ارسال شود به کتابخانه عمومی

 

 محدثه حبیبی

 ارشد

 ایو بخش مکاتبه ۸1مرکز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


